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 هـــمقدم
 

و  میان هردو تورکستان یعنی شرقی تاجیکستان درسرزمین بزرگ تورکستان که مملکت کوچک 

یا سرزمین عظیمی است که از نگاه تاریخ و فرهنگ گذشته با شکوهی یک مملکت و. غربی موقعیت دارد

را دارا بوده و مذهب اکثریت قاطع مردم این سرزمین اسلام و در اسلام وابسته به فقه حضرت امام اعظم 

 .باشندمی (رح)ابوحنیفه

های توران و تورکستان است های قدیم این خطۀ پهناور بنامنام مقالات متعدد تذکر یافتدر طوریکه 

. گردیددریا و آمو دریا بنام ماوراءالنهر یاد می و بعد از اسلام یک بخش آن منطقه بین دو دریا یعنی سیر

قرار ( یا پنجآمو دریا و) های سیحون و جیحونا، خوارزم و خوقند در اطراف دریاچون سمرقند، بخار

 .سبب اعراب آنرا ماوراءالنهر خوانده اندباشند از آندارند و شهرها و مناطق عمده این خاک می

در مناطق تورکستان کبیر در دورۀ خلافت عبدالملک بن ( میلادی 10۷) دین مبین اسلام در سال

در  کند وشیوع پیدا می« فاتح»به  مسلم مشهور اسم قتیبه ابنه عرب ب مروان توسط قوماندان مشهور

شوند و سرزمین تورکستان مربوط به ظرف نه ویا ده سال اکثریت مردم این مناطق به اسلام گرویده می

-اور محکم و استوار مینهدرین خاک ناکرانمند و این ملک پ گردد و چنان دین اسلامجامعه اسلام می

 : گفتندگردد که می

 استن ــسمرقند صیقل روی زمی

 بخارا قـــوت اسلام و دیــن است 
 

کند و مردمان آن خصوصاً بعد زبان با آنکه نو بود ولی اثرات کلی وارد میدین اسلام بر مردمان تورکی

-به اسلام می( میلادی ۶7۷در سال )خان پادشاه ایلک خانیان یا آل افراسیاب یا قراخانیان  از اینکه بغرا

 .گردندن اسلام میجوقه مشرف به دی -گراید جوقه

در : نویسد کهخلیل احمد حامدی یکی از پژوهشگران پاکستانی از قول دکتور عبدالرحمن ذکی می

هزار خانواده در تاشکند و فاراب به دین اسلام  صدتنها در یک روز بیش از دو( یلادیم 702۱)سال 

های یکتاب خویش در تاریکمزید بر آن او در (. 1۱، ص 2العام الیوم ج المسلمون فی)مشرف شدند 

ها ها بالخاصه در تورکستان به دین اسلام با علاقۀ خاص داخل شدند ولی روسکه تورکنویسد سرخ می

هم به معنی کلمۀ مسلم است « تورک»کند کلمۀ او علاوه می. خواستند دین را در محیط تضعیف نمایند

در  7ص ) .سازندکلمات دیگری تبدیل میرا از همه مناطق به « تورک» از اینرو حکومت روسی کلمۀ

 (های سرخیتاریک



های مختلف و ممالک زبان را عمداً به نامها این مملکت وسیع تورکیواقعاً طوریکه گفته آمدیم روس

مختلف از قبیل قرغزستان، اوزبیکستان، تورکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، باشقیردستان، تاتارستان و 

را که یکی معنی آن اسلام است از « تورک»گذاری کرده و کلمۀ باشند نامزبان می قرمیه که همه تورکی

 .میان بردند

اینکه تورکستان قدیم بنام تورکستان اسلامی یاد گردید و جزء جهان اسلام بشمار رفت علم  بعد از

 :سد کهنویحامدی می. هم میلادی بدورۀ عروج قرار داشتدین و مفکورۀ اسلام تا نیمۀ سده نزده

های بزرگ و نامور، هتورکستان مهد علوم و فنون اسلامی بود؛ این سرزمین مرد آفرین، محدثین و فق»

دست، فلاسفه و حکمای شهرۀ آفاق و ارباب فن و القدر، شعراء و ادبای چیرهدانان جلیلمفسرین و تاریخ

های علم و کلتور فروزان بود قریه تورکستان به قندیل -قریه. گی بخشیداصحاب ورزیده علم را زنده

افگند، هر وادی گل به های توحید و سنت در فضا طنین میها فراوان بود نغمهخانهها و کتبگاهدرس

آن مستفید بود، شئون و عظمتی را که بغداد و قاهره، اندلس و قیروان از . زا بود دامان و هر قصبه گهر

 .مند بودندشکوه بهرهقند و فرغانه نیز از این مرو و بخارا، سمر

های بزرگی از خود های تورکستان کبیر کارنامهتورک خن علم و فکر، در ساحه سیاسی نیزاین بود س

گی فرمانروایان عثمانی بلند کردند، اینجا مهد زنده ین سرزمین سرا بجا گذاشتند، سلاجقۀ عظام از

در  7۶ص ). «أثیر انداختندگوشه قلمرو اسلامی قدم گذاشته و بر اوضاع سیاسی ت -است، آنان در گوشه

های دینی نا گفته نباید گذاشت که مردم تاجیک نیز در همه این افتخارات و فعالیت( های سرخیتاریک

جیکستان را شترک است بین تورک و تاجیک که تااز ابتدا تا انتها دخیل بوده و همه افتخارات دینی م

 . گذاری کردندها در کنار دیگر ممالک نامهم روس

های تزار بخاطر تجاوزات و حملات زیادی از طرف نصارا یعنی روس( میلادی 7۱۷۱)بعد از سال 

ها آزادی مردمان تورکستان را تصاحب ضعیف ساختن دین مبین اسلام صورت گرفت و تا حدی روس

سه امام از . دین خود پابند و براه شریعت روان بودنده ب آنهما کردند ولی مردم متدین تورکستان کبیر ب

های که دین اسلام رو به محمد، حمزه بیک و شیخ شامل در همین دوره داغستان مثل غازی ملا

های زیادی را به انجام تضعیف بود در داغستان و چیچین و بالاخره در ساحات قفقازستان مجاهدت

های جهادی غازی ملا محمد بود در حالیکه گر فعالیتجاهدین آغازر میان این سه امام مرسانیدند و د

ناک امام اول شان ملا محمد توسط عمال روس و اد بودند در یک محاصرۀ بسیار خطراین سه امام در جه

تسخیر شیخ شامل وجود داشت هر دشمنان دین اسلام به درجۀ رفیع شهادت رسید، در همین حلقۀ 

بعد از شهادت ملا محمد، حمزه . ه گردید ولی اصابت نکرد و جان بسلامت بردیکه به او فیرهای گلولچند

بیک، بحیث امام مسلمین در جلو جهاد قرار گرفت و زیاده از یک و نیم سال عمر به او وفا ننمود و او هم 

 .درجۀ شهادت را نصیب شد

و این امام بیست و پنج سال  گزیدندرا به امامت بر (الرحمهعلیه)ت امام حمزه بیک شیخ شاملبعد از وفا

 .ترین دوره جهاد را او پیموده استگویند طویلتمام جهاد نمود و می



کردگی لینین بر سر اقتدار آمد مناطق زمانیکه حزب کمونیست روسیه بسر( میلادی7۶71)بسال 

حد توان آورده و تا های گوناگون تحت تسلط درنشین را یکی بعد از دیگری به دسایس و نیرنگمسلمان

 .و قدرت به دین مبین اسلام صدمه و ضرر رسانید

شان دست یازیده ها بخاطر استیلای مناطق اسلامیمسلمانان تورکستان کبیر چون دیدند که روس

 .گزیر به دفاع خونین دست زدند، جهاد این مسلمانان دست کم دوازده سال را در بر گرفتاند، نا

انکشاف دین اسلام و فرهنگ بسیار قوی در تورکستان کبیر حسد  ها بهواقعاً جهان کفر خاصتاً روس

های محکم فرهنگ اسلامی را خشک در فکر آن بودند که وسایل و ذرایعی را بیابند تا ریشه بردند ومی

 : (الرحمهعلیه)سازند زیرا در بخارا بگفته جامی

 زدند حاسکه که در یثرب و بط

 ه بخارا زدندـــــــنوبت ثانی ب

ها به رو روساسلام پس از یثرب بطحا زده شده بود و بگفته مولانا امروز بغداد بخارا شده از آن سکه

بدبختانه . رحمانه کردندپلان بسیار شوم یعنی دست به تجاوز علنی زده به تورکستان کبیر حملات بی

ی دست یهاکاریجوار نیز نتوانستند به همدر آن وقت نشرات و ارتباطات خیلی کم بود و ممالک هم

یک از ولایات یکی بعد دیگری در تار بد فرجام نثارانه مردم مسلمان هربزنند، بالاخره بعد ازا مدافعه جان

 .ها انسان مسلمان و ضعف اسلام در منطقه انجامیدعنکبوت روس قرار گرفت و نتیجه آن شهادت ملیون

گی به جهاد در خاطر دریافت کمک و آمادهیکی از قهرمانان بزرگ اسلام بنام ملا ابراهیم بیک لقی ب

افغانستان آمد و مدتی را در خاک افغانستان خاصتاً در ولایات شمالی با همراهانش سپری نمود ولی 

وی یاری ننمود و دست خالی پس بطرف ماوراءالنهر شتافت و به جهاد خود  متأسفانه حکومت آنزمان با

 .گرفتار و اعدام گردیدها تا اینکه بدست روس. ادامه دارد

ها  مقالات زیاد دیگر درباره جهاد ملت بخارا دو کتاب توسط دو برادر نوشته شده است و شاید کتاب

شاد محمد علم تحریر شده باشد، که معلومات درباره نیست مرحوم جمشید خان شعله برادر بزرگ ارواح

شان دربارۀ داشتهق خود با معلومات دستکدام مطابق سلیقه و ذوزاد هرو شخص شادروان فیض زادفیض

های داشتند و آن معلومات خویش را در داشتخصوصاً ملا ابراهیم بیک لقی یاد های مجاهدینفعالیت

 .دو کتاب مختلف بطبع رسانیدند

باشد نوشته شان در از شادروان جمشید خان شعله که شاعر و نویسنده بزرگ قطغن و بدخشان می

تی را ذکر نموده است که زاد، در کتاب خود نکااما شادروان استاد علم فیض. گرددنمی بعضی موارد تائید

 .باشدآوری میقابل یاد

یا تورکستان بشکل آفاقی ذکر گردیده و تفصیلات آورده مجموعه دربارۀ جهاد ملت بخارا و در این

-های شان معلوم میتهجائیکه از فحوای نوشذکور تفصیلات داده شده و تاشده است در هردو کتاب م

 .دیدهای شان استگردد چشم



-برم و تماس زیاد با معمرین ندارم و معلومات من از زبان یکنویسنده این سطور در امریکا بسر می

گان اعلیحضرت شادروان سید عالم خان پادشاه بخارا و بعضی کتب و رسالات است که تعداد بازمانده

 .بدسترسم قرار گرفته است

گان سید عمر خان، شادروان سید منصور عالمی و شادروان سید عبدالکبیر عزمی شهزادهشادروان 

-ثقؤکه م. های شان را با سوانح پدر مغفور شان فرستادندها و کتابها نوشتند و دیوانبخارا برایم نامه

 . رودترین معلومات در زمینه بشمار می

شان همه باشند، بناملله در قید حیات میمحترمه شکریه جان رعد که الحمد شاهدخت بزرگوار

شان که ملکه بخارا بود در امریکا وفات یافتند که مادر. ستان و منطقه آشنایی دارنددانشمندان افغان

 .خداوند آنان را غریق رحمت نماید

نویسم شکریه جان رعد یا شاهدخت نازنین زمانیکه دانست من درباره جهاد ملت بخارا چیزی می

 .باشمشان نهایت ممنون میهایها و تشویقهای خواهرانه نمود، از مهربانیرمود و مهربانیها فلطف

 

 التوفیق اللهو من                                               
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 فصل اول
 

 امیران آغازین منغیتیان
 

بای این سلسله لآاتوان گفت که ابوباشند ابوالفیض خان را مینغیت از دشت قبچاق میاصل تورکان م

باشد، ولی محمد رحیم خان از محمد رحیم خان نمی چه وی از اجداد حکام بعدیاگر. رودشمار میبه 

خان فرزند ابوالفیض خان و  که صدراعظم او بود با کشتن ابوالفیض خان و از میان برداشتن عبدالمؤمن

م خان در تخت بخارا بنا (میلادی1۴۷۱)در سال خان شخص خود رحیم ،خانبرادر عبدالمؤمن، عبدالله

اش دانیال بعد از وفات محمد رحیم خان برادر زاده. باشدکه اصلاً وی ابوالآبای منغیتیان می گیردقرار می

پردازد و نواسه خویش و مسند امارت به شکل وکیل بخارا بکار می بر (میلادی1۴۱۱)اتالیق در سال 

دش همه کند ولی خومحمد رحیم خان را بنام فاضل توره به صفت پادشاه یا سلطان بخارا مسمی می

 .بردامور مملکت را بدست خویش قبضه کرده به پیش می

کند ولی اتالیق فاضل توره را از سلطنت برطرف مدتی بعد فاضل توره در برابر دانیال اتالیق قیام می

 .گزیندمی ان را بنام ابوالغازی به سلطنت بردیگر رحیم خ ۀکرده نواس

نوع صلاحیت و اقتداری نداشت و همه رت بود هیچکه دانیال اتالیق صاحب قدیابوالغازی در زمان

سی و هشت سال حکمرانی در سال از قدرت بدست دانیال اتالیق قرار داشت و دانیال پس 

 .کندوفات می (میلادی1۴۷۱)
 

 گی اوضاع بخارا در عهد امیران متأخیر منغیتیانونهچگ

اعظم ابوالفیض درها و صسلالۀ شیبانیامیر بخارا در ابتدای حال شخصی بود باسم ابوالفیض از گفتیم 

ه منغیت بود، ابوالفیض را کشت و پسر ابوالفیض را که در فخان بنام محمد رحیم خان از اوزبیکان و طای

شد و نه سال داشت بحیث امیر معرفی نمود و مدتی سپری بنام عبدالمؤمن یاد می( میلادی1۴۷۱)سال 

را که عبدالله خان نام داشت در کوچک او میان برداشت و برادرهم از نشده بود که عبدالمؤمن مذکور را 

منحیث امیر اعلام داشت فقط پس از یک سال عبدالله خان را نیز به قتل رسانید و خود ( م1۴۷۷)سال 

 .بر سریر قدرت نشست

ولی بعد از  رحیم خان اوزبیک یک دختر داشت و آن دختر در اول به عقد عبدالمؤمن در آمده بود

زاده رحیم خان به اسم دانیال اتالیق دختر کاکایش یعنی دختر رحیم خان را بزنی عبدالمؤمن برادرمرگ 

به ( م1۴۱۱)رحیم خان چون شخص هوشیار و مدبر بود حکومت بخارا را به بسیار خوبی تا سال . گرفت

توحات خود را که هم دامادش بود جانشین خود مقرر کرد و خودش متوجه ف ۀو برادرزاد. پیش برد

 .گردید( کش)شهرهای سمرقند و شهر سبز 
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دانیال اتالیق به انتخاب بزرگان وارث ملک بخارا ( م1۴۱۱)بعد از مرگ رحیم خان اوزبیک در سال 

ن بر سر تخت نشاند و گردید ولی او نواسۀ رحیم خان را بنام فاضل توره که خورد سال بود باسم سلطا

-رتیب مدتی سپری نشده بود که فاضلت بکار شد، به اینتکیل سلطنت در همه امور دسخودش بنام و

توره و نار بوته بیک هردو نواسه رحیم خان را به حیث حاکم شهرهای اطراف مقرر نمود و ابوالغازی 

گزید و خودش به اسم وکیل به عنوان پادشاه بر( میلادی1۴۷۷) نواسه دیگر رحیم خان را در سال

وفات کرد و پس از مرگ او ( میلادی1۴۷۱)ت و خود دانیال در سال سلطنت همه امور را در اختیار داش

 .بیگی جان مراد که نام اصلی اش امیر شاه مراد بود بر سریر قدرت تکیه زد

که فرزند دانیال اتالیق بود؛ در وقت حیات پدر ترک دنیا کرده و با مردم رفت و آمد  بیگی جان مراد

کرد؛ چون بعد از در گوشۀ خلوت انزوا اختیار می ووز مصروف مطالعات کتب دینی بود رو نداشت و شب 

جویی زدند بناءً اعیان و اشراف مملکت سو دست به اختناق و فتنهمرگ پدرش سرکشان و مخالفان از هر

ان را سریر قدرت نشست همه مخالف بخارا اورا وادار ساختند تا وارث ملک پدری گردد؛ اما وقتیکه او بر

ساخت و مقام  ترکرد و ملک بخارا را بدان وسیله وسیع یهایسرکوب و حتی تا ممالک همجوار پیشرفت

چشم ( میلادی1۷۱۱)مراد هفده سال حکم راند و در سال تر گردید بالاخره امیر شاهسلطنتش نیز محکم

 .از جهان پوشید

رسد و امیر حیدر را گفته اند که مراد پسرش امیر حیدر بمقام سلطنت میشاه بعد از مرگ امیر

شخص عالم، متقی و پیرهیزگار بوده وی در کنار همه کارهای حکومتی شاگردان زیادی را تربیه نموده و 

او بدرجه اجتهاد رسیده اند، پرهیزگاری او تا حدی در نزد مردمان معلوم  انگفتند که بعضی از شاگردمی

 .گفتند اورا کرامت استشد که میمی

های زیاد رخ داده است و او با حکمرانان و یا خلفای ها و خونریزیوقت حکومت امیر حیدر جنگدر 

وجه با دانست و رابطۀ خوبی را بدینزبان میمذهب و هممده آنان را هم عثمانی از در سازش پیش آ

 .قرار ساخت و مدت حکومت امیر حیدر بیست و شش سال بودایشان بر

خان دوماه و بیست روز سلطنت کرد و بعد از آن امیر حیدر، فرزندش امیر میرحسینبعد از وفات امیر 

اما در ( میلادی1۷2۷) میرعمرخان بمقام سلطنت رسید و مدت سلطنت هردو در حدود یک سال بود

گی بجای برادرش در تخت سلطنت امیر نصر الله خان بخاطر رفع اختلافات خانواده( میلادی1۷2۷)سال 

رت گرفت و در نتیجه محمد قند و بخارا صونصرالله خان جنگ میان خو زمان حکومت امیردر . نشست

او مرد . رحمانه بقتل رسانیدوقند بدست وی افتاد و او را با مادرش نادره بیگم بیخ، خان علی خان

 .مقتدر و عیاش بود و مدت سی و پنج سال حکومت کرد

قدرت  ۀاریک مرگ پدرش یعنی امیر نصرالله خان برامیر مظفرالدین پس از ( میلادی1۷۷2)در سال 

 یابد و در پیمان هائیکه سالرکستان آغاز میوها به تدر دوران امیر مظفرالدین مداخلات روس. تکیه زد

گیرد و مرکز بنام حکومت مستقل تورکستان در تحت اثر و فرماندهی اورنبرگ قرار می( میلادی1۷۷۱)

شود و بعداً جنرال کافمان به عنوان اولین فرمانروای تورکستان میتورکستان شهر تاشکند انتخاب 

زنند و پای خود را در خاک ها روز بروز به حملات و تسخیر شهرها دست میو روس گرددانتخاب می
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ها به امیر مظفرالدین پیمان بسیار مشکل را تحمیل ساخته سازند، با آنکه روستورکستان محکم می

ها به پیش سازند که سیاست خارجی خود را به مشورۀ روسورزیده امیر را مجبور میبودند از آن تخلف 

 .ببرد

یابد و فرزند او امیر سید عبدالاحد خان به امارت وفات می( میلادی1۷۷۷) امیر مظفرالدین در سال

 .نشیندبخارا که ولیعهد پدر بود می

ها را از سرزمین بخرچ داد که نفوذ روس امیر سید عبدالاحد خان شخص هوشیار و مدبر بود، او سعی

تورکستان دور داشته باشد از جمله یک تعداد علماء و دانشمندان را بصورت پنهانی تربیه نمود و این 

علمین را به چنین یک گروپ زیاد متکنند؛ همکانون تربیه او را در تاریخ مدرسۀ عبدالاحد خان یاد می

از جمله کسانیکه به تورکیه اعزام گردیدند یکی هم . یم فرستادا گرفتن تعلتورکیه و روسیه جهت فر

گی سیاسی در افغانستان کارها و خدمات علمی و ق افندی بود که بعد از پناهندهیااستاد مرحوم هاشم ش

 .را انجام دادزیادی ادبی 

و به  ادده بودند اجازه نشر جراید را دچنان به کسانیکه از خارج آمامیر سید عبدالاحد خان هم

گردید، خصوصاً به آنهائیکه از تورکیه یاد می« توران»و « بخارای شریف»های دیگری که بنام های نشریه

 توران در یاتورکیزم ومفکوره پان هادر این نشریه وسیلهالتحصیل شده بودند اجازه نشر داد و بدینفارغ

-که شاگردانیکه در تورکیه تحصیل میگفتند می .گردیددر کنار مسایل دینی نیز نشر می وقت این

شان را از جیب شخص خود بدوش گرفته بود یک نشریۀ دیگری حد خان تمام مصارفنمودند امیر عبدالا

یاد  «سمرقند ۀآئین» که امیر سید عبدالاحد خان از بودجۀ دربارش در سمرقند بدوش گرفته بود بنام

 .زش بودرسانید نیز خیلی با ارشد و در آنجا بطبع میمی

 ها نیز دانسته بودند که امیرها را عبدالاحد خان بخوبی درک کرده بود و روسچون هدف روس

ها خواهد مملکت بخارا و تورکستان را از شر روسعبدالاحد خان با تربیه نمودن جوانان و نشر جراید می

جمله  یازیدند، از اندازی دستیک سلسله فسادهای سیاسی و اختلافه ها بخلاص نماید بناءً روس

میان  دامن زدند و در میان مردم خرید خویش در رزمیان شیعه و سنی را توسط اعمال  اختلافات

باشند را پسند و مرتجع میها خرافات از قبیل اینکه پیران و مذهبی یهایهم فعالیت جوانان تجدد پسند

 .براه ساختند سرنیز 

امارت کرد و در آن سال پدرود حیات گفت پس از وی  (میلادی1۱1۱)امیر عبدالاحد خان تا سال 

سر تخت نشست، بدبختانه زمانیکه وی بر تخت  سیدعالم خان آخرین پادشاه و یا امیر بخارا بر امیر

های مردمان کمونیزم و بلشویک در رگیا های سرطانی شیطان بزرگ طلایی بخارا تکیه کرد ریشه

مزاج که ضمناً به لم خان این پادشاه بسیار حلیم و شخصیت نرمتورکستان جوانه زده بود، امیر سید عا

 .کرد با مشکلات زیادی روبرو شدبختی را احساس میگان تیرههنسبت حرکت مردمش و بیگان

آگین را که به نام آته های زهرآن کسانیکه در تورکیه عثمانی تحصیل کرده بودند و تبلیغات و فعالیت

آهسته خود را از  –از جانب دشمنان دین و مذهب شنیده بودند، آهستهتورک نسبت به دین و مذهب 

آورده  توانست برها را بخوبی میداشتند و البته این وضع هدف روسجهان دین و مذهب دور نگاه می
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های بعداً خواسته جوانان آغاز نموده و ها در همه حال از تبلیغات ضد مذهب و دین برسازد زیرا روس

 .ساختندرده میآوشان را بر

ختن حکومت بخارا دست اتاجیکستان و دوستان او به براند ۀشدصدرالدین عینی دانشمند شناخته

  :دداشتند شعر مشهور عینی بدین قرار بو

 قام ای رفیقانــــانتقام، انت»

 «گان ای رفیقانهای جفا دید
 

بر ضد حکومت اسلامی بخارا سیس شده بود و أسازمان انقلابی جوانان بخارا را که در تاشکند ت

کرد احمد ذکی ولیدی توغان مسؤلیت داشت که با حکومت کمونستی روسیه یعنی حکومت فعالیت می

خواجه از اشخاص مهمی بود که از آن طریق با حکومت  اللهباط قایم نماید، چنانچه فیضلینین ارت

 . ها گردیدکمونستی روس ارتباط گرفت و بعدها خودش طعمه روس

های زیاد طرفداران ها بود با تودهحکومت تاشکند که بدست روس (میلادی1۱1۴)در انقلاب 

حکومت شریعت اسلامی را منسوخ  (میلادی1۱1۴)گرفت و در دسامبر ونستش روز بروز قوت میمک

 .ساخت
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 امیر سید عالم خان  گذرا بر گذشته درنگی

 پادشاه بخارا
 

متولد و بعد از  (م1۷۷۱)سید عالم خان فرزند سید امیر عبدالاحد خان پادشاه بخارا، در سال 

رگ روسیه به وب سن پیترزبه عمر سیزده سالگی در  (م1۷۱۱)فراگیری علوم متداولۀ ابتدائیه در سال 

 .شودرش فرستاده میداری از جانب پدنون سلطنت و حکومترض تحصیلات بالاتر در خصوص قاغ

 ش پادشاه بخارا برنامۀتحصیل سید عالم خان هفت ساله بود، ولی به اثر تقاضای پدر چه برنامۀاگر

مدت سه سال تعلیم علوم نظام » :و بگفته شخص امیر سید عالم خان تحصیلش به سه سال تقلیل یافت

 (...های امیر عالم خانص اول خاطره). «مملکت را حاصل نموده ختم کرده امتحان دادم

کار نموده و بعد از آن از ( نسف) یبعد از برگشت به بخارا، دوازده سال منحیث حاکم ولایت قرش وی

 .کرده استولایت قرشی تبدیل و در ولایت کرمینه، بمدت دو سال دیگر کار 

( م1۱11)در سال  یست و شش سال پادشاهی نموده بوداعلیحضرت امیر سید عبدالاحد خان که ب

 .گردد، جانشین میبخارا یر سید عالم خان در تخت موروثی پدر در مقام سلطنتو بجایش ام وفات یافت

ی بین بخاراییان یهاامیر سید عالم خان قراردادآورشد پیش از به سلطنت رسیدن اعلیحضرت باید یاد

داد دیگری صورت گرفت ولی از ها قرارو به تعقیب آن بعد از یک حمله روس ها برقرار شده بودو روس

 در (م1۱2۱)ها سیاست شیطانی خود را در طول تاریخ به اثبات رسانیده اند، بناءً در سال یکه روسآنجائ

-ریاسته خواجه ب اللههای شیطان یکی از طرفداران خویش را بنام فیضو روس ها داخلبخارا بالشویک

 .الدین خواجه را منحیث معاونش انتخاب نمودندجمهوری مقرر و محی

ها در سال پادشاه بخارا امیر سید عالم خان بعد از مجادلات زیاد به دوشنبه رفت و روساعلیحضرت 

به دوشنبه حمله نموده و آن شهر را متصرف شدند، پادشاه مذکور در ساحه حصار موقع  (م1۱21)

عبدالحفیظ پروانچی،  گرفته با یک تعداد قوماندانان و مجاهدین خود چون محمد سعید بیک پروانچی،

 .های زیادی نمودندآرایی نموده و جنگها صفغیره تا مدت شش ماه بمقابل روسولقی  راهیم بیکاب

-درین هنگام قوایی دیگر روسیه، علاوه از قوای موجوده دوشنبه به کمک آنان رسیده و بعد از جنگ

 .ندداخل خاک افغانستان گردید (م1۱21)های زیاد ناچار در سال 

هایش خود با حکومت افغانستان در تماس بود، بعد از ورود از طریق گماشتهامیر سید عالم خان که 

کوت بعداً در قلعه فتوح و سپس در شهر کابل اقامت وارد کابل گردید، اولاً در حسین در خاک قطغن

 .نمود

الله خان در جهاد با وی همکاری نماید چندین بار درین وقت پادشاه بخارا به امید اینکه شاه امان

الله و امان شاهها بجنگد ولی الله بر علیه روسبانی شاه امانمردم افغانستان و پشتی مدد است که بهخویم

را در کابل تحت نظارت خویش قرار نها با وی همکاری نکردند بلکه اوها نه تاطرافیانش به اشاره روس



 ................................................................................................................................................................................................................. ۷ 

-را ممنوعبلکه او اسلام جلوگیری کردندهای وی با زعمای جهان و وادید که نه تنها از دیددادند تا جایی

 .خروج نیز ساختندال

به خواست دست ها میالله خان کلکانی، علاقۀ فراوان به جهاد داشت علیه روسکه شاه حبیب چهاگر

 .نتوانست کدام کاری را به انجام برساند عمل بزند ولی در مدت بسیار کمی که حکومت وی داشت

پادشاه . مشکلات زیادی روبرو گردیده سید عالم خان پادشاه بخارا ب، امیر وقت حکومت نادرشاهدر 

آنرا نیافت به مکه  ۀها کاری را انجام بدهد، حتی اجازعلیه روستوانست به خارج برود و بربخارا نمی

 .مکرمه رفته و ادای فریضه حج را بنماید

ها ها و افغانبه افغانستان از دست روس آمدن در راهها هزار مهاجر تورکستان دهشاه در زمان نادر

ه شدند، تعداد سالان و زنان فرستادول اطفال، کهنمشه های کابل بکشته شدند هزاران مهاجر در زندان

در ولایات غربی مخصوصاً ارغنداب  هزاران دیگر .های زیاد وفات یافتندیا بعد از شکنجهزیاد آنان اعدام و

 .و هلمند تبعید گردیدند

 (قمری هجری1۱۷۱)سید عالم خان پادشاه محترم و مسلمان بخارا در سال  خره اعلیحضرت امیربالا

فانی را وداع گفت و خداوند متعال اورا  دار (گیساله ۷۷)در کابل به عمر  (خورشیدی1۱2۱)مطابق 

 .باشدغریق رحمت خود بسازد و مزارش در شهدای صالحین می
 

-روای فرزانه و آزاده چنین میفرهیخته کشور در آنوقت درباره این فرمانبدستان نامور و یکی از قلم

گذاشت و در بین مردمش، به فضلا و دانشمندان احترام بسیار می نه تنها عالم خان سیدامیر » :نویسد

موصوف در . ام که نقل ستم کرده باشداز ملازمانش کسی را ندیده بلکه مقبولیت و محبوبیت عام داشت

مایت زیر دستان بوده در تعظیم علماء و فقرا برآمده است و آنهائیکه بتاریخ بخارا آشنایی ندارند مقام ح

بدانند امیر بخارا در افغانستان هم نقش برجسته و مؤثر در جنبش آزادی بخارا داشت و ما از خدماتش 

ن یکی از جملۀ محبان کنیم امید است که فردا دیگران نیز به تفصیل یاد خواهند کرد و مبخوبی یاد می

 .«کنمآن مباهات میه باشم و بو مخلصانش می
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 آمد؟ به افغانستان عالم خان امیر سید امیر بخارا چرا
 به قلم سید عمر عالمی

 

از طرف اعلیحضرت  که های کمکبنابر وعده (میلادی1۱21فبروری  1۱)امیر سید عالم خان بتاریخ 

دشاه اعلیحضرت پا. افغانستان برایش داده شده بود وارد افغانستان شدالله خان پادشاه امان امیر

کرد البته این های کمک میخواست امیر سید عالم خان کتباً و شفاهاً وعدهافغانستان مکرراً نظر به در

مستقیم برای های غیرخواست به پول نقد خریداری نماید و از راهها تهیه سلاح بود که میکمک

-با آن که می. را که تحت قیادت ملا ابراهیم بیک غازی جهاد جریان داشت ارسال نمایدمجاهدین بخا

ریت خلق بخارا برسمیت شناخته ها را بنام جمهوروس ۀنشانددانست حکومت افغانستان دوست دست

کند تا به افغانستان بیابد کید میأنظر به علایق دوستی و اسلامی که یک برادر همسایه مکرراً تبود؛ اما 

در اوایل قصد داشت تا  .رود آمو را عبور کند (هجری قمری 1۱۱۱الثانی جمادی 22)ناگزیر شد بتاریخ 

کردند این اقدام را نظر به اینکه دنیای اسلام مورد که شخصاً اظهار میبرتانوی بروند اما قراری بطرف هند

شد می الله خان دادههای که از طرف شاه امانا وجود اطمینانکه چگونه امیر بخارا ب نکوهش قرار ندهند

بهر حال با توکل بخداوند متعال با افغانستان آمد از طرف شاه افغانستان . ها گردیدرهسپار دیار انگلیس

 .کیلومتری جنوب کابل تهیه شده بود استقامت گزید (11) محلی برای سکونت بنام قلعه فتوح در

هیه کمک برای مجاهدین بخارا افغانستان بنام تبه من کردند که آوردن شخصاً اظهار می قراریکه

هر شکلی های در خفا صورت گرفته بود به یصلهبیش نبود زیرا بین دولت لینین و افغانستان ف ایهتوطئ

دام مملکت که امکان داشته باشد سید عالم خان را در افغانستان نگهدارد و نگذارد که بطرف هند ویا ک

ناحیه وجود ندارد بنابرآن مأیوسانه از هیچ گونه کمکمدتی ثابت گردید که هیچ دیگر برود چنانچه بعد از

برای ادای حج عازم شود  شریفهالله خان خواهش کرد تا برایش اجازه داده شود بزیارت کعبۀ از شاه امان

دو معنی که انشالله در آینده قریب ما هر طل قرار داده شد بدینالحیل معین درخواست نیز به لطایفا

کرد طور خفیه با بعد از مدتی چون خود را کاملاً محبوس احساس می. بزیارت خانه خدا خواهیم رفت

رود چنانچه برای به موافقه انگلیس به پشاور ب سفارت انگلیس تماس گرفت تا اگر امکان داشته باشد نظر

سفانه این خبر از أمت. باشد بپردازدسکه طلا بخارا که زر خالص میتقریباً یکهزار عدد  انجام این منظور

 .و این اقدام نیز ناکام گردید شد هرسانید شاهنادرطرف جاسوسان افغانستان بسمع 

ون در محاصره او بود دولت افغانستان از سید عالم خان امیر سایابراهیم بیک غازی حینیکه شهر ب

ابراهیم بیک صادر نماید تا از ورود عساکر روس که در کنار آمو دریا بخارا خواهش کرد فرمانی عنوانی 

. عبور و به افغانستان حمله نمایند جلوگیری نماید را ارود که دریاند و هر آن خوف آن می موضع گرفته

 ابراهیم بیک از دیدن این فرمان امیر بخارا که توسط دولت افغانستان برایش رسانیده شده بود متحیر

ون را که تقریباً دوهزار عسکر سرخ و حکومت دست نشانده سایتواند محاصره بکه چگونه می گردید

شوند بگذارد و بطرف جنوب یعنی دریای آمو ها در حال محاصره ما هستند و عنقریب تسلیم میروس
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ی هارار از حد زیاد نمایندهبرایش رسیده بود و از طرف دیگر اصرهسپار شود چون از یکطرف فرمان 

آمو دریا شود بعد از ورود  ز محاصره شهر برداشته و عازم کنارافغانستان اورا مجبور ساخت تا دست ا

شود و بعد از ن بلند نمیاسرحدات افغانسته صدای از ورود عساکر روس ب و کند که هیچ سرملاحظه می

ون بناءً دوباره بطرف بایسنیامده است ها شود که عساکر قطعاً باین طرفم میتحقیق و تجسس زیاد معلو

وسیله است صورت  فرای که طبیعی استدهد چون شبه امیر بخارا اطلاع می کند و موضوع راحرکت می

ها بالای گاهها از موقع استفاده کرده از محاصره خارج و از کمینروس بر گرفت و ها را درگرفته بود هفته

بعد از دادن تلفات سنگین که ازین توطئه برایش  یکشوند ابراهیم بیور مافراد ابراهیم بیگ حمله

آوری مجاهدین که بهر طرف پراگنده شده بودند اقدام العاده متأثر گردید و برای جمعرسیده بود فوق

تا بهر وسیله که امکان داشته باشد یک مقدار اظهار داشت کرد و موضوع را به امیر بخارا اطلاع داده 

جاجی و )و نقره از مردم جنوبی افغانستان  های طلامیر بخارا با پرداخت سکهسلاح برایش رسانیده شود ا

ک که نزد امیر یسواران اوزب. بودهای یازده تیر آلمانی میآورد که اکثراً تفنگسلاح بدست می( منگل

العبور با نهایت احتیاط که بدست محافظین های صعبها را از راهبودند این سلاحبخارا منتظر می

کلام این  ۀرسانیدند خلاصمی دادند برای ابراهیم بیکو عبور میافغانستان اسیر نشوند از دریای آم

روز افزون قوای  یدن سلاح و مهمات حربی و ازدیادها مدت زیادی دوام کرد و بالآخره از اثر نرسجنگ

امیر بخارا  د و بمنزلبه افغانستان هجرت کر کغازی ابراهیم بی و از همه مهمتر شهادت انور پاشا روس

 .معاش تعین نمود او ماهانه مبلغ پنجصد روپیه کابلی حکومت افغانستان برای مخارج. اقامت گزید

الله امیر حبیب الله خان افغانستان را ترک نمود والله کلکانی شاه امانزمانیکه از اثر انقلاب امیر حبیب

گردید تا بتواند  را دوباره عازم ولایات شمالی افغانستانبا اجازه امیر بخا سخر کرد ابراهیم بیکمکابل را 

مسلح بسازد و دوباره محاربه را علیه  را ش و دیگر مهاجرین که انتظار او را داشتندرکابمجاهدین هم

تی را ایجاد های وی برای اشغال کابل مشکلاها آغاز کند اما آمدن غلام نبی خان چرخی و جنگروس

بزودی نتوانست قوای مجاهدین را دوباره تنظیم نماید با آنهم تا جائیکه در توانش  نمود که ابراهیم بیک

آوری و تنظیم مجاهدین خود آورده بود به جمعمقدار سلاحیکه از کابل بابود با سلاح دست داشته و یک

 غلام نبی خان چرخی همدست پرداخت درینجا باز توطئه دیگری صورت گرفت که گویا ابراهیم بیگ با

در کابل آوازه دروغی  ها با قوای دولتی داخل پیکار شده است وگردیده و با معاونیت و همکاری روس

ها خواهد که افغانستان را به روسشیوع یافت که امیر بخارا درین اغتشاشات دست داشته است و می

اه امیر بخارا را اعدام شنادر زدنددامن مینیز را  یو افواهاتحتی با این هم اکتفا نکرده . تسلیم نماید

ش کرد تا فرمانی برای مدتی بود که اوضاع نسبتاً آرامش یافت حکومت از امیر بخارا خواه. خواهد کرد

آن تذکار  بعد از گرفتن فرمان که در قوای دولت تسلیم شود ابراهیم بیک بفرستد که به ابراهیم بیک

ها به لیه روسداشته از دریا عبور کنید و ع وای افغانی بازبود بصورت فوری دست از جنگ با قیافته 

جواباً بعرض رسانید که من هیچگاه  بیک هیماالا من از شما راضی نخواهم بود ابر محاربه دوام بدهید و

بالایم  ناد و آنخواهند مرا دستگیر نماینها میام اما افغانبالای قوای عسکری افغانستان حمله نکرده

بعد از  ابراهیم بیک. شوندمن از دریا می ورسازند و حتی مانع عبمجبور بدفاع میکنند و مرا حمله می
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ها ادامه داد و بالآخره بعد از محاربات شدید بدست مدتی از دریا عبور کرده دو باره به جهاد علیه روس

ستان کیها بعد از رادیو دوشنبه مرکز امروزی تاجدشمن اسیر بدرجۀ شهادت رسانیده شد چنانچه مدت

 . «شد ابراهیم آواره شد به جنگ ما کشته»که  خواندندهای موسیقی خود میضمن پروگرام

ا بقی مجاهدین را که در شهر های شمال افغانستان سکونت اختیار کرده بودند بت افغانستان ماحکوم

قان شمال مملکت ملبس بودند دستگیر و از راه تخار و تال همکاری عساکر روسی که به لباس محلی

شاه محمود  ها در زنجیر و زولانه به امرو طفل با پای پیاده و مرد مرد ،بکابل اعزام داشته که اکثراً زن

شدند اکثر این اسیران در ارتفاعات لوگری رانده می وماندانی محمد علم خان فرقه مشرخان تحت ق

های کوتل مذکور در تپهشان ثر ضعف بهلاکت رسیدند که اجسادتل تالقان بقتل رسیدند و یا از اکو

در همان زمان مردم محلی حماسه . گویند اکثرا با زنجیر و زولانه دفن شده اندمدفون گردید که می

  :رودند کهسساخته و می

 ی تیر نشدـکوتل تالقان کس از»

  «نشد مردن آدمی زمین سیر زو
 

بود نیز  پسر بچه ده ساله اش بنام مصطفی قل کهبره رخسو  له این اسرا خانم ابراهیم بیکدر جم

در  ها بشمول خانم ابراهیم بیک و مصطفی قل ده سالهشامل بودند مردها در محابس دهمزنگ و زن

که از محابس  ر زمان صدارت دوکتور محمد یوسفچه خمدان محبوس بودند که دمحبس اناث قلعه

و ناتوان گردیده  ضعیف ه خیلیها کو دیگر زن کرد خانم ابراهیم بیکاً بازدید میذکور و اناث شخص

رایی و قی مهاجرین بخابام. گردید ین اعطامبرایش ز دمنرهایی یافته و در نهر سراج هیراز حبس  ندبود

 .به امر محمد گل مهمند بطرف چخانسور از راه میمنه و هرات تبعید گردیدندترکستان با پای پیاده بنا

خواهش کند تا جهاد را علیه روس خاتمه بدهد و  دولت افغانستان تصمیم گرفت که از امیر بخارا

ملکه حمیرا  ی ظاهرشاه ومذاکره زیاد بالآخره توسط سردار عبدالرسول خان مامااز  بعد برای این منظور

ر نشان گردید که رفت برایشان خاطمی ت نزد ظاهرشاهدر روز یکی از اعیاد که اکثراً امیر بخارا برای تهنی

نظر به اینکه افغانستان علایق دوستی ین بوده است بهتر است جنابعالی صاحبدیگر قسمت و تقدیر چن

 .با دولت اتحاد شوروی دارد از ادامه جهاد صرف نظر کنند

ثر گردیده بود خاموشانه محفل شاهی را حالیکه خیلی متأیدن این خواهش درامیر بخارا بعد از شن

 .کردانگیز یاد میزین منظر غمو همیشه با حسرت ا گاه خود شدترک و روانه اقامت

وفات نمود جنازه آن مرحوم با  (سالگی ۷۷)به عمر  (خورشیدی 1۱2۱ثور  ۱)امیر بخارا بتاریخ 

شاه شخصاً برای فاتحه در مسجد شاه دوشمشیره ظاهرتشریفات رسمی از طرف دولت تشیع گردید و 

 .ندگان اظهار تسلیت فرمودتشریف آوردند و به بازمانده

  .گی امیر سید عالم خاناز داستان زنده ایهبود شماین 

 .سید عمر عالمی

  1۱۱۴نومبر  1۷ند مری یل
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 همگون دربارۀ بخارا و بخاراییانافکار و باورهای نا
 

ند تا کردند، بحد توان سعی کردسید عالم خان کار می ها و کسانیکه ضد حکومت اسلامی امیرروس

ها را براه ها بعد از تسخیر بخارا چنین آوازهچنانچه روس. پایدار معرفی نمایندرا بدنام و ناحکومت بخارا 

علیه مردم و حکومت بخارا این جمله و جملات دیگری بر« کردنچای ناخورده جنگ » :انداخته بودند

-و بی یفگفتند که آنقدر مردم و حکومت ضعشد و بمردم میگان ساخته میهها و گماشتتوسط روس

گونه این دشمنان همین. شوندخوری خود در مقابل جنگ تیر نمیچای غیرت هستند که از برنامه

 .تورکستان و تورکان مردم تورکستان را ملت فرسوده و پوسیده نیز گفته اند

چیزی آن های فوق بجز تهمت و دروغ برعلیه مردم مجاهد و قهرمان بخارا و حکومت ها و جملهگفته

الله خواجه و برای اینکه بر گفتار فوق دلیلی آورده باشیم به پاراگراف ذیل که توسط فیض. نبوددیگری 

های با احساسات نیک مجهز به سلاح( روحانیون)ملاها » :نمائیمکالیسوف گفته شده است توجه می

آنان  دیدمار شدند، من به چشم خودم آلود بزودی وارد میدان کارزچاقو، شمشیرهای زنگ ناقص مانند

های پیشرفته ما در یک دست چقماق و در دست دیگر چاقو گرفته و بدون هراس در مقابل مسلسل

را سپر ساخته و بدینگونه یک توپچی های خودهای ما سینهایشان در مقابل توپ. آمدندمردانه پیش می

 (الملل بخاراتاریخ خزن ۷۱ص ). «را کشتند

ها شد که بگونه مثال آوردیم و ما صدبای مسلمانان بخارا میهای واقعدشمنعبارات فوق اعتراف 

مرکز دین مبین اسلام داریم که  دیگر به غیرت و شهامت مردم بخارای شریف و تورکستاندلیل و برهان 

 .ها را از دم تیغ بیدریغ کشیده اندها جنگیده اند و روسدر مقابل روس

ها و حزب کمونست تورکستان و روس از کم دوازده سال را در بر گرفت جنگ مردمان تورکستان کم

 .گفتندبجز از مسایل پروپاگندی چیزی از حقیقت نمی

گویند که بخارا از قدیم دارای گنجینه علم و هنر بوده وقتیکه چنگیز بخارا را فتح کرد به تعداد می

کردند در آن وقت  ها ملک بخارا را اشغالروسبود و چون های بخارا موجود سه ملیون کتاب در کتابخانه

یا گفتند که هزاران کتاب یا در دریاها انداخته شدند وتعداد کتب بخارا از تخمین بدور بود و مردمان می

ها بود همه را به توسط ریل به مراکز های روسآن تعداد کتب که ضرورت موزیم. اینکه سوختانده شدند

 .روسی انتقال دادند

شهید های حیوانات تبدیل کردند و تعداد زیادی آنها را یلهطو ها وها را به موزیمو عبادتگاهمساجد 

 .منع نمودندو نماز ان مسلمان را از مسجد مردم ساخته و بخاک یکسان نموده

های تاتار و باشقرد زمیناز آن روزیکه سوسیالیزم در سر» :گویدهای سرخ میلف کتاب در تاریکیؤم

منهدم گردیده و بیست و پنج هزار عالم و استاد  شهید و و هشتصد مسجد تا امروز هفت هزار قدم نهاده

 (1۱1ص ) .«به شهادت رسیده اند
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 ت و مسلمان تورکستان به قیمت جان خود به جهاد ادامه دادند بخاطرشهامبا آنکه مردمان غیور با

ها بر ایشان بعد از غلبه یافتن روس. ردندکاینکه آنان از دین مبین اسلام و میهن شریف بخارا دفاع می

 های زیادی را سر براه ساختند و اینکه چکوسلواکیا را به دوفروش شان پروپاگندها با عمال وطنروس

 و ممالک دیگر را« شودای ناخورده جنگ نمیچ»: نان نگفت کهیی به آساعت تسخیر کردند هیچ نشریه

 .هذالقیاس کسی چیزی نگفته است نیز

های زیادی برای قتل امیر مرحوم سید عالم خان ساختند ولی شان دسیسهها و عمالروس

ظف ؤخوشبختانه همه دسایس کشف گردید در یکی آن دسایس که چهل نفر به قتل امیر موصوف م

 .چیان بقتل رسیدندهمه دسیسه گردیده بودند، دسیسه مذکور کشف و

خوردند از در یا در مقابل مجاهدین و امیر بخارا شکست میوشدند ایکه ناکام میها در هر مرحلهروس

های شوم خود را کردند بیدریغ حملهآمدند و وقتیکه راه حمله و ویرانی بخارا را پیدا میصلح پیش می

 .دادندانجام می

  :جاعانه مردم بخارا آورده شده استق که دربارۀ مبارزۀ شثؤیک صحنه بسیار م اینست

ها و مقاومت امیر و مردم بخارا در دربارۀ وضع نیروی عساکر روس« بخارا المللحزن تاریخ»در کتاب 

 و ها علاوه بر شصت و پنج هزار عسکر منظم یکصدروس» :ه روسها بر بخارا چنین ذکرشدههنگام حمل

رایی گان بخاهو فراریان و تبعید شد خود داشتندوسی و تورکستانی را باکار ربیست هزار از نیروهای رضا

های بنام تورکی هبه چهار حصه تقسیم شده بودند گروهای امیر بخارا شامل بودند و نیرو هم با آنان

های قفقازی در گری و مسایل دیگر رزمی، گروهنفر در خصوص توپچی مشتمل بر بیست و پنج هزار

گروه . هزار نفر دیگردیگر رزمی با دو های پنج تیره روسی و وسایلکاران با تفنگسوار حدود پنج هزار

گفتند مشتمل بر عربی می و گروه دیگر را بنام جانبازان ها دست کم دو هزار نفرگری بنام ملیشهدی

 .شدندچنان گروه دیگری وجود داشت که گارد محافظت امیر بخارا یاد میهم هفت هزار نفر

بخارایی سخت پر حذر بودند و  ها عسکر بسیار منظم و دارای قوت بودند ولی از قهرمانانبا آنکه روس

های بالمقابل را به عمل آورند چنانچه که در یک دسیسه خصوصی توانستند جنگدر بسیاری مواقع نمی

( میلادی1۱2۱)بیست و هفت آگست خون بزنند و در یخود چنین فیصله نمودند که باید بر بخارا شب

ارا راست نموده فیرها کردند و در پایتخت بطرف منار شهر بخرا ها جوانمردانه در تاریکی شب توپنا

ز بخارای شریف که در شهر کهنۀ بخارا قرار داشت خسارات زیادی را وارد کردند، به شهر جدید نی

ها های بخاراییها بشنوید که درباره جانبازیروسخود زبان  اینجا از کارهای ظالمانه انجام دادند در

گان روسی، خود نیز به این امر معترف اند که مردم ن و نویسندهرخاؤم؛ خودشان چه اعترافاتی کرده اند

در » :نویسدشاهد عینی جنگ چنین می زشوا کسونتجونظمی مقاومت دلیرانه کردند، ود بیبخارا با وج

. شدت تمام با همدیگر در ستیز بودند دو جناح باای شهر جنگ سختی در جریان بود هرهکنار دیوار

ولی  رخ به نزدیک دیوارهای شهر رسیدند؛بار ارتش سقبرستان تبدیل شد و چندینها به هچندین بار را

های بار بر برجچند. کردندگذاشتند و دیگران به عقب فرار میها بجا میها کشتهبار زیر باران گلولههر

یک گروه  شد ولیهای شهر باز میافتاد که دروازهگاه چنان اتفاق می. های ناکام انجام دادندشهر حمله
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ور با دست خالی و تعدادی مسلح با تفنگ خارج گردیده و بر قوای توپچی ما حمله( روحانیون) ملاها

نیز رسیدند  قراقلیدروازه از قوای ما به دروازه مشهور شهر  دوبار چنان پیش آمد که یک گروه. شدندمی

-های دستی را میرشان بمبس بر های تنگ مردمدر کوچه. برو شدندولی هر بار با مقاومت سختی رو

 .گشتندبر می دادن تلفات سنگین ناکام به عقب با ریختند آنان

آزرد و آن مان را میشدت بیشتر بار دیگر آغاز شد، یک فکر قلب نبرد با چون روز سوم فرا رسید

خواهد  دیگر به عقب بر( گام)به عقب برگردیم، پس انقلاب بخارا چند سال  اینکه اگر ما این بار یک گام

به سختی کوبیده خواهند شد و دیگر سری نخواهد  ی ما یا اعضای سازمان انقلابی بخاراگشت و رفقا

ساز و قاطع ساخت توپخانۀ ما با را آماده جنگ سرنوشتهمین اندیشه ما. ر آنجا بلند شودتوانست که د

وسیله راه حمله در شهر هموار گردید، در های در دیوار بوجود آورد و بدینپی سوراخ پی در هایشلیک

گرفت و ما در هر وجب به وجب مقابله علیه نیروهای ما صورت می( بخارا شهر)های تنگ و تاریک کوچه

 (الملل بخاراتاریخ حزن ۷۱ص . )«دست و گریبان بودیم( مردم)قاومت خانه و بام با م

بود  های مردم بخارا توسط شاهد عینی که خود نیز دشمنشجاعت ها وانگیگفتار فوق درباره مرد

 ها برهای بخارا بوده که روسها جنگها علیه روسترین جنگدهد که سختتحریر یافته و این نشان می

خورده جنگ ناچای ) :گفتندمی ها را کهتوان آن پروپاگندهای روسپس چطور می. آن مواجه شده اند

-زیرا وجب به وجب خاک بخارا از خون شهیدان سرخ گردیده و بگفته خود روس. قبول نمود( شودنمی

 .ها مبدل شده بودها به قبرستانهای معترف کوچه

ها بود روز سوم مقاومت مردم را در مقابل قشون سرخ تن از طرفداران روسعثمان خواجه که یک

های شهر بخارا الله خواجه به من اطلاع داد که در جبههروز جنگ فیضدر سومین » :آوردچنین می

جنگند بر این اساس فیصله شد که هر اندازه نیروی رضا کار موجود باشد مجاهدان به بسیار مردانگی می

ها بفرست هنگامی که این خبر به من رسید، پای من از زمین کنده شد و آنان را بزودی به همین جبهه

هزار تن از  رماندار روسی رفتم و بعد بازد فکه حواسم کمی خوب شد جهت مشوره نگاه آن. دمحال شبی

رهسپار شدم وقتی به آنجا رسیدم برایم معلوم شد که جنگ به ( مرکز بخارا)کاران به سوی پایتخت رضا

 (الملل بخاراتاریخ حزن ۷1ص ). «نفع ارتش بخارا روان است

از آن است که  نماید، یک علت عمدۀ سقوط آن ملتمملکت سقوط میهر وقتیکه یک »: باید گفت

چنانچه کلمات فوق عبارت از  «اندازند،ختگان در آن رخنه میویا تعدادی از خود فرمردم خود آن ملت و

ها خت روسسباشد که هردو در اول بنام انقلابی و طرفداران سرگفتار عثمان خواجه و عبدالله خواجه می

ولی دیری نگذشت که . این فکر بودند که بعد از فتح بخارا به مناصب عالی تقرر خواهند یافتبودند و به 

شان و یار و همدم نانکه صدرالدین عینی شخص موافق اینو ای زیر تیغ جلادان روسی قرار گرفتندبه 

 .باشدها موجود میچطور کشته نشد سوال

گی و خانواده و زندهها را گرفتند و تعدادی از خود غیرتی عقب روسچندی با ذلت و خواری و بی

آنانی که به صفت مجاهد شناخته شدند . صرف نظر نمودند و خود را فدای دین و ناموس و وطن ساختند

را شان ثبت دفاتر دنیایی نشده و خودهم در دنیا و هم در آخرت مقام یافتند کسانی که اسماء مبارک
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و شفقت پروردگاری به مجاهد وعده آخرت کرده است در  با لطف ندخداو فدای ناموس و دین کردند

 .شان باشدفردوس اعلی مکان

ها صدها و حتی هزاران علیه روسیشان برلنهر و مبارزۀ طولانی اارت مردمان ماوراءادرباره جس

آنان  ایم؛دیده ز آن مهاجرین را بچشم سرما در افغانستان بسیاری ا. داستان گفته و شنیده شده است

طوریکه تاریخ  یانو تاجیکستان ناتورکستانی ها جنگیده بودند،علیه روسده و برشان مجاهد بوتعدادیک

های ایشان اشعار فراوان در خصوص تیر اندازی. دوانی شهرۀ آفاق دارندشاهد است در تیراندازی و اسپ

 :گفتنداست مثلاً می

 کم از ترکان تیر انداز نیستبا

 کشدـیمـ  آورانم طعنۀ تیــر
 

یی چنین شد در ضمن نامهها میمتوسل به بهانهه که یانب به میر چنان بابرشاه بعد از فتح هندو هم

 :کندنوشته می

 بیانه کن ای میرمــرک ستیزه با ت

 کی و مردانگی ترک عیان است چالا
 

نویسنده این سطور داستانی را از ها روس مجاهدان بخارا علیه باکانههای بیهای جنگن داستانادرمی

خان یکتن از باشندگان اورگوت سمرقند که از سن ده سالگی تا هفده سالگی ایشان یحی شادروان زبان

-ها و جبهههها جنگیده است و مدت هفت سال تمام در کوبرعلیه روس ی خودکاهاکاو  با برادران و پدر

 :های جنگی بسر برده چنین شنیده است

ان و تاجیکان بدون هراس و ترس و بیم از مرگ و از سواران و تیراندازان ماهر تورکو اسپ مجاهدین»

شد که کردند و بسیار دیده میتفنگ حمله می و ها با تیردشمن در جبهات جنگ و لشکرهای روس

آرایی و منتظر حمله در یکی از ساحات ها که بصورت منظم صففقط سه یا چهار سوار در جبهه روس

-پیما چنان بسرعت بداخل لشکر روس میز حمله ایشان با اسپان جلد و بادمردم مسلمان بودند، قبل ا

ها را در هوا با شمشیرهای بران شدند و سر چندین روسها عسکر بزیر پای اسپان میتاختند که ده

مغشوش ساختن و  ها بود که بعد ازدر مقابل روس ناهای تورکستانیاین یکی از تکتیک .کردندپرتاب می

ها چنان بر روس مپاشان شدن عساکر روس، مجاهدین که در کمین انتظار حمله را داشتند با شتاب تما

باکانه تا حد توان نمودند و بیحیات آنان می تاختند که نه سودای سر خود را داشتند و نه رحمی برمی

 . «کردندمبارزه می

: ها را چنین تشریح کردبرد یکی از این صحنهبسر میتورکیه ایشان حاجی یحی خان که در کشور 

خواهند که در فلان ها کمین گرفته اند و میروزی شنیده شد که در کنار فلان تپه لشکری از روس»

جاهدین این اطفال خورد سال مسلمانان که معمولاً به م غافلگیرانه نمایند؛ ۀحمل اهدینمجبالای قریۀ 

با شنیدن ، این موضوع را به گوش چند نفر کلانان مجاهدان رسانیدند و مجاهدان رسانیدنداخبار را می

از  و ما. ندها فرستادچند نفر محدود و جلد را که در تیراندازی نظیر نداشتند به جان روساین موضوع 

-ه میهای محدود به آنان حملداند که زمانیکه سوارهمی (ج)خداوند. نگریستیمدور به حمله مجاهدان می
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پرواز داشتند و ما چنان  یشد ایشان مانند باد بودند گویها عاجز میاسپکردند، چشمان ما از دیدن 

 ه بودشان شهید شدنفر ایشان با آنکه دو کنندتیزتر حرکت میاینان پنداشتیم که ایشان از تیر تفنگ می

توان را انجام دادند که بزبان نمیهای واییرکار و چنان ها روس را مردار ساخته بودندهشان دو سه نفر

خود، خود را بر اسپ بسته  یهادیدیم که بزیر اسپ خود را گرفته با پایرا ها مثلاً یکی از آن سوار. آورد

زند و اسپ او هم چنان دهد و یک یا دو تن از دشمن را بزمین میو هر ثانیه بر دشمن ضربه می

به آن اسپ عقل داده بود، در اخیر سه نفریکه جان ( ج)که گویی خداوند است صاحبش تر ازهوشیار

یافت، بسلامت برده بودند همین سوارکار خدا داد که بجز از قدرت خداوندی او به این معجزه دست نمی

و گفت که بعدها شنیدیم یکسال بعد این . اقی ماندها پایش زخمی بپای چپ خود گلوله خورده و بعد در

 .خداداد و ماهر، شهید شده است وقت آن تیر انداز

ت ارزنده های زیادی نمود و تا رمق جان خدماعبدالله عزام که به جهاد افغانستان همکاری شادروان

 است او هعالم عرب آن کتاب را تقدیم نمود و در هلیف نمودأافغانستان کتابی ت نمود درباره کرامات جهاد

کراماتی را قایل است این داستان را نیز به کرامات مجاهدین به مجاهد  (ج)با پذیرفتن اینکه خداوند

زبان  قهرمانی مجاهدان تورکستان که از یهاهم یکی از آن داستانو این  .تورکستان نسبت داده اند

ناک بین روس و بسیار خطر یجنگ روزی» :گویدروایت کرده اند او می یکی از مهاجرین اندیجانی

و پیران و اطفال  ناهای دیوار زناز گوشه. ها بوددهها و پیافت و جنگ با اسپمسلمانان در اندیجان در گر

ها نفر شد و دهاخل جنگ میداد و خدا پناه در هر نیم ساعت دد جنگ بودند، یکی از مجاهدین خداشاه

لباس داد از گریخت و در گوشۀ خود را تکان میکشید و بعداً یکدم از جبهه میرا از دم تیغ می از دشمن

شتافت و به این آوران میمیان جنگ ریخت و باز دوباره به جبهه درها پوچک کارتوس بزمین میاو صد

انداخت که گویی ها را بزمین میشکل سه یا چهار مرتبه به این کار موفق شده و پی هم چنان روس

 .در خیبر است (الله وجههکرم)علی

ته بود آن شخص را یافتند و گفتند که چگونه ها خاتمه یافدر ختم جنگ که به نفع مسلمان

 ن موضوع را به کسی بگوید و خاموشخواست ایآن شخص قطعاً نمی. تو را زنده نگاهداشت (ج)خداوند

 .«ماند و چیزی نگفت

باشد حقیقت میاز ان پروپاگند کرده اند بکلی عاری ها بر علیه تورکستانیان و تاجیکآنچه را که روس

های پاک گرم و جان عزیز خود ناموس و دین خود از خون ،ی آنان در مقابل وطناست حتو سراپا دروغ 

این مردم غیور و مسلمان  «شوده جنگ نمیدرچای ناخو»: اینکه بر ایشان بگویندگذشتند چه جائیکه 

ها هودر ک در زمستان در زیر برف و یخ. بردندمیسنگرهای داغ بدون آب و نان بسر در ها روز را حتی ده

های سوزان گرفتند و در تابستان گرم و توفنده در دشتمیها و حصارها سنگر سنگ ها و در کنارو دشت

 .اندندمین نمدم در اماژو گ مارو از گزند  دادندمیپای برهنه سنگرها ترتیب 

سامانیان نیستند؟ سبکتگین نامدار که  مردم اولادۀ دانند که اینآیا کسانیکه تاریخ را خوانده اند نمی

لنهر نیست و آلپتگین که مرکز خود غزنی را انتخاب ءاساحه شرقی افغانستان را مسلمان ساخت از ماورا

 کرد از کجاست؟ تگینیان، کوشانیان و یفتلیان آیا از تورکستان بروز نکرده اند؟
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جنگ بزرگ  نهوسی بدست آورد و در امیر تیمور جهانکشا که بیشتر از نیم جهان آن وقته راآیا 

امیر . لنهر استءا؟ او پدر همین مبارزان مردمان ماوراگان ایشان نیسته از شمار گذشتهکامیاب گردید

آویخت و میان دو لشکر می گیر با رقیبان درشتیت که حتی شخصاً بمانند پهلوانان کتیمور آن کسی اس

بود و تن آهنین و عزم آهنین داشت تن آهنین مرد او . ساختزه و شمشیر نقش زمین میبا نیرا آنان 

قوماندان خود  داد داشت که در یک وقت بصدت و بگفتۀ اسقف نصرانی حافظۀ خدانبوغ علمی داش

مگر او حافظ قرآن  کردهایشان فراموش نمیرا با نامکرد و هرگز آن وظایف ین میهای مشخص تعوظیفه

نزول آیات قرآن  خواند و تفسیر قرآن ول از حافظه نمیآخر و از آخر تا به او قرآن را از اول تا به نبود و

کرد؟ آمد نمیرام خاص پیشتدانست؟ مگر او در ممالک مفتوحه با علما و روحانیون از احپاک را نمی

 بدور ماندند؟  های سخاوتمندانه اوی و ابن خلدون آیا از بخششحافظ شیراز

پرورده و نمیتولد نشده و او در آوان یازده سالگی هوای امپراتوری را در سر  برشاه، در اندیجانآیا با

 فتح نکرده؟ خود قارۀ هند را بزور بازوان فولادینآیا او نیم

را  این مردم خواستندمی ها این دشمنان دین تنها و تنهاها این است که روسمنظور از این گفته

دوازده ساله  د مبارزاتنمود سازنخلاف آنکه حقیقت است وابر. فی نمایندبرده معرصورت و خوابنرم

 .آفرین بود که در تاریخ نظیر نداشتبحدی خونین و حماسه ناتورکستانی

بدستان و علمای کرام و عظام تورکستان در فصول اولی این سلسله مقالات اما در خصوص قلم

 .باره ذکر شودافتد تا دوباره در آنرورت نمیها داریم که در جریده کاروان به نشر رسیده است و ضنوشته

توانستند توسط آن کامیاب شوند دسیسه که می ها در بر انداختن حکومت بخارای شریف از هرروس

های آنکه حمله گردید باشان افزوده میهای جدید و تازه نفس به تعقیب قوای اولیفتند و قوهرگ کار

های پاک و گرم خود را ها کردند، خونشده بود، مردم بخارا جانبازی ها منظم و پیش از پیش طرحروس

کرد و چون فدای دین و وطن کردند، پادشاه بخارا شخص بیدار و هوشیار بود، در همه مسایل فعالیت می

ها قرار سال بدست بزرگترین دشمن دین یعنی روس قسمت مردم و ملک بخارا این بوده که هفتاد

وراً از بخارا یا مهد بجم( میلادی1۱2۱)در سی و یکم آگست امیر سید عالم خان  ااربگیرند پادشاه بخ

برآمد و بطرف غجدوان شتافت و به تعقیب  بود بعد از یثرب و بطحا که علم و دانش و یا مرکز دین اسلام

سس آن محمد رحیم ؤکه م یانوسیله حکومت سلسله خاندان منغیتآن بطرف افغانستان آمد و بدین

ن بود که در حقیقت حکومت او از آغاز حکومت عبدالمؤمن خان فرزند ابوالفیض خان در خا

اندان وجه حکومت خدوام کرد و بدین( میلادی1۱2۱) آغاز یافته بود تا آگست سال (میلادی1۴۷۱)

یی کرده اند زندهحمایت از آن خدمات ار که در انکشاف دین اسلام و بسیار شریف و نجیب منغیتیان

 اخل شدن به افغانستان وبعد از د افتد که پادشاه مرحوم بخارا رابعد از آن لازم می رسد وبپایان می

کوت در قسمت جنوبی کابل مطالعه نمائیم و شجره و بعد از قلعه مراد بیک و حسین اقامت ایشان را

 .یک معرفی نمائیمه اولادهای اورا یک ب

دینی ساخت مسلمانان جهان آنهائیکه درد و احساس هم ان اسلام را غمگینهسقوط بخارا تمام ج

و  (رح)را در بغل پرورده بود امام ترمذی (رح)آن بخارائیکه امام بخاری. هم داشتند تأسف فراوان کردندبا
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کرده بودند، نوابغی  اسلام نشو و نما حر در آن سرزمینبتردیدی و صدها هزار عالم، مجتهد، متامام ما

بیرونی، نسفی، هندوانی، قفال چاچی، ابواللیث سمرقندی وغیره در آن دیار کتب و ان چون ابوریح

 .ها افتادگذشتند، همه بدست روسها نوشتند و در آنجا دررساله

مردم  .را با خود به آخرت بردند همه جهان اسلام داشتند، به خاطر آزادیآرمان پاک انیکه آن مسلمان

کردند که بودند و همیشه دعا می د در فکر بخارا و دین اسلامزیاهای کدام تا سالعوام و خواص هر

شک خداوند دعای مسلمانان بی آن روزی را بیاورد که بخارا دوباره مربوط جهان اسلام گردد و (ج)ندوخدا

 .گان ارزانی نموده استهپذیرد و لطف خداوندی خود را به بندرا می

هم ا درهکه الحمدلله بخارا آزاد گردید و قصرها و عمارات طاغوتی روس روز فرا رسیدو اینک آن

 .روس از داخل خراب گردیدند شکست و فرعونان
 

 پادشاه بخاراانجامین امیر سیدعالم خان  با کلکانی اللهدیدار امیر حبیب

با شوروی اورا  الله خان به خاطر دوستیو امان بخارا که به جناب عالی مشهور بوددر این وقت پادشاه 

این را باید فراموش نکنم ) الله خان را ملاقات کندخواست توسط خواجه بابو، حبیبمتأثر ساخته بود، می

 الله خان داشت والله به کابل رسید، عبدالغفور خان که خویشاوندی نزدیک با عنایتباری که حبیباولین

باز بیایم به قصۀ ملاقات ( به قتل رسیده بود وقت وزیر مالیه بود، مخفیانه از طرف ملک محسندر آن

الله خان چندین خان دیگر کوهدامن آشنایی داشت حبیب پادشاه بخارا با خواجه بابو و ؛پادشاه بخارا

هم حاضر و من  جان خان، خواجه بابوقات شیردر این ملا. پادشاه بخارا را در قصر گلخانه ملاقات کرد

شان مثل دو رفیق صحبت پادشاه بخارا را چون سید بود، بوسید، هردویالله خان دست حبیب. بودیم

 .کردند

پسرم »: الله گفتپادشاه به حبیب. کردحین صحبت پسرم خطاب می الله خان راپادشاه بخارا حبیب

بلی، من همان کسی هستم که در » :الله خان با تبسم گفتحبیب« !اماینکه من ترا کدام جایی دیدهمثل 

بعد از قتل او، حکومت  ان وکه خانۀ سابق مستوفی محمد حسین خ کوتاقامت شما در حسینموقع 

من اسپ وحشی شما را رام کردم و شما امر . تی در اختیار شما گذاشته بود، مرا دیده بودیدبرای مد

هرگاه : تمتان گفاما من امر شما را قبول نکردم و برای. کردید که مرا در لیست نوکرهای شما علاوه کنند

پادشاه بخارا در حالی که « !روممن به حیث یک عسکر با شما میها بروید، شما برای جنگ با روس

 «!الله مرا فریب دادامان» :بود گفتشک شده اهایش پر از چشم

پادشاهی که هنوز دو « !رگاه ضرورتی داشتید مرا خبر کنیده»: الله از جایش بلند شده گفتحبیب

و پادشاهی که همه چیز  سواد و انگور فروش سابق کوهدامنیگذشت، پادشاهی بیاو نمیروز از سلطنت 

آزادی بخارا را به  شان را به طرف بخارا گشتانده و وعدۀاز دست داده بود، بهم دست دادند، رویرا 

 (های استاد خلیلیداشتیاد ۴۴ص ). جا ختم شدشان در همانو ملاقات همدیگر دادند
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 یسرای سند فرمای ممالک هند ومظفر پادشاه بخارا عنوانی فرمان سید امیر ۀنام
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 ارگ سلطنتی بخارا

 

 

 

 ارگ سلطنتی بخارا
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 نمایی از ارگ سلطنتی بخارا                   

 

 

 

 

 لوح مزار امیر شاه مراد    

 

 

 

 
 

 عالم خان آخرین پادشاه بخارا  مزار شادروان امیر سید          
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 خیر بخارااز امیران متأ تصاویری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امیر سید عبدالاحد متخلص به عاجز                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانسید صدیق خان حشمت و سید اکرم خان پسران سید امیر مظفر 
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 نمایی از آرامگاه امیر عبدالاحد خان در ولایت کرمینه
 

ورودی آرامگاه امیر موصوف  بنظر بفرمایش امیر سید عالم خان این مرثیه با خط جلی بروی سنگ در

 :نوشته شده است

 ه  تمنای  این   جهانـهرگز مبند  دل  بـ  ای اطمینانجهان ج ای دل چو نیست دار

 رو زمـــانـــخسد  سید  امــیر   عبدالاح  نعیم ۀوی روضـــــگونه رفت سبنــگر چ

 ـزانخـ بــرگ درخت عمر فـرو ریخت در  دریغ گلشن او وای صدمرده گشت رویژپـ

 رنا از  این  مـیانروزی که رفت آن شه بــ  شد دامت  سیاه روی   فلک  بـــدود  نــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بخاراقصر ستاره ماه خاصه در 
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شان در گیهای اخیر زندهسه فرزند شاه بخارا در روسیه ماندند و نتوانستند از بخارا برآیند، تا سال این

 .مسکو حیات بسر بردند و در همانجا وفات یافتند
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 عزمی سید کبیر و، سید ابراهیم عالمی الدین کالان، اصلسید عمر عالمی
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 سید سلطان خان                    سید شاه مراد                    سید عبدالرحیم

 .ها قرار یافتندسه فرزند مرحوم سید عالم خان پادشاه بخارا، که بصورت گروگان بدست روس

 شان سید عبدالاحد خاندر عکس بالا پدرشان سیدعالم خان با پدرکلان
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  الملل بخاراروی جلد کتاب تاریخ حزن

 چاپ پاریس               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملل بخارابرگ اول کتاب تاریخ حزن

 چاپ پاریس                                                                                

 چاپ پاریس
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 سه جدول از سلسله امیران منغیتیه بخارا
 سلالۀ منغیت ها در بخاراجدول 

 (میلادی 1۷۷۷هـ  12۷۷ –م 1۴۷۱هـ 12۱۱)

 

 ؛(هـ 11۴2وفات )محمد رحیم خان  -1

 ؛(هـ 11۴2در حدود ) دانیال بی -2

 ؛(میلادی1۴۷۱)هـ مطابق  12۱۱جلوس ( امیر معصوم) شاه مراد بن دانیال -۱

 ؛(میلادی1۷2۷هـ  121۱)حیدر شاه بن شاه مراد جلوس  -۷

 ؛میلادی 1۷2۷هـ  12۷2جلوس ( پنجاه روز) حیدر حسین بن -۱

 ؛(میلادی 1۷2۷ -هـ  12۷2)عمر بن حیدر  -۷

 ؛(میلادی1۷2۷ -هـ  12۷2)نصرالله بن حیدر  -۴

 ؛(میلادی 1۷۷۱ -هـ  12۴2)مظفرالدین بن نصرالله  -۷

-دست میبخارا استقلال خویش را از  میلادی از این تاریخ به بعد 1۷۷۷ هـ 12۷۷امارت بخارا  -۱

صورت یافته  (میلادی 1۷۷۱طابق هـ م 1۱۱۱)وفات امیر مظفر در  ماند وهد و بگونه وابسته روسیه مید

 است؛

 ؛(میلادی 1۷۷۱هـ مطابق  1۱۱۱جلوس )عبدالاحد بن مظفرالدین  -1۱

 ؛(میلادی 1۱1۱هـ مطابق  1۱2۱)حد امیر عالم خان بن عبدالا -11

میلادی از 1۱2۱هـ مطابق 1۱۱۷ها بگونه کلی در سال امیر عالم خان از جانب بلشویک  -12

 شود؛ سلطنت جدا می

 
، چاپ کابل ،نامقالدین برهانکاسانی ترجمه سید مبشر سلیمان برگرفته از کتاب تاریخ آسیای میانه تألیف )

 (خورشیدی 1۱۱۱
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 فصل دوم
 

 
 امیر سید عالم خانشادروان پادشاه بخارا فرزندان 

 

دین مبین اسلام را  امیر سید عالم خان پادشاه بسیار محترم و مسلمان بخارا که اعلیحضرت شادروان

های ثر و افسوسالاجرا قرار داده بود؛ با تأات و مرعیاسلاف خود بخوبی حفظ و قوانین آنرا مراع همسان

انصار با اختیار کرد و اینکه  (ص)رده و راه هجرت را مطابق سنت پیغمبربخت تصور کگونژبسیار خود را وا

 .داننداو و اطرافیانش می چه کردند همه فرزندان گرامی او

شان را در آقای شهزاده سید عمر خان پسر( شهرانی)طور نویسنده این سپادشاه مرحوم،  از فرزندان

ام و آن شخصیت محترم بعداً بدیار امریکا پناهنده گردیده و از احوال شان چندان پشاور ملاقات نموده

ها انسان شاهدخت شکریه جان رعد که آوازش را از طریق امواج رادیو افغانستان ملیونو خبری نیست 

ن آ خوشا به. برندباشد در امریکا حیات بسر مینطاق زبان اردو مینیده است و فعلاً در صدای امریکا ش

 ترین نطاقانالیو اردو از ع های دریشان تورکی و بزباندادیزبان آبایی و اجبه داد که استعداد خدا

 .شاه مرحوم اند از فرزندان ارجمند و عزیزایشان هم یکی . آیندبحساب می

ی شاه هاصفت است که او هم از نوادهن ملکجان لهیب که از جمله زنا محترمه شاهدخت فتیحه

برند و نیز خانم داکتر صدرالدین صابر که شخصیت با تربیه و و فعلاً در امریکا بسر می بخارامرحوم 

بوده و من درباره محترم و گرامی باشند و از جمله شاهدختان اند از همین خانواده تهذیب خاص می

ن دانشمند ستاامیدوارم که دو. عموم آنان که در کجا و در کدام محل حیات بسر می برند معلومات ندارم

آن شاه مرحوم را در اوراق  گرامی قرابت دارند اشخاص اهل خانواده و فرزندانیا کسانیکه با این خانواده و

 .تاریخ ثبت نمایند

 تمام سخاوتمندی آغاز حکومت تا اخیر مردمدار بودند و از خان عالمسید اعلیحضرت امیر خانوادۀ

ها و از تبلیغات شیطانی و ها، عمال روسداشتند، تمام اتهامات که دربارۀ آنان شده، از طرف روس

 .باشد و هیچ ربط و پیوندی با ایشان نداردگان آنان میهها و خود فروختطاغوتی روس

آب ه شده چاهشناختسخنور بسیار مشهور و  هایخواهم تذکر دهم که یکی از شخصیتدر خاتمه می

و از وقایع  باشددیار میطبعان آنگوی و ظریفزکلام، طنکه از شاعران مردمی، خوش آبینام عارف چاهب

مجاهدان را بچشم دیده قهرمان لقی شد و مرحوم شهید ابراهیم بیک هر آن باخبر می در آن زمان بخارا

ملک بخارا و  امارت سقوطچنان شنیده است و همآن رکابان را بارها از زبان دوستان و همو غزوات او

شعر پر از حسرت سروده که آن شعر را در این مورد . گی در تخارستان شنیده استزنده اسلام را در
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ایم که در زاد اقتباس نمودهباشد از کتاب آقای فیضمیمنحیث نمونۀ انعکاس شکست بخارا در وطن ما 

 . لابلای کتاب آورده شده است

 

پسر و  1۱ ازعبارت خان امیر بخارا که در افغانستان متولد شده اند و  لمعا روان شاد سیدفرزندان 

 .ندباشمی دختر 2۱

 :ایشان قرار ذیل است اسامی پسران

خان  عارفسید -۱خان  عبدالرحیمسید -۷خان  ابراهیمسید -۱خان مرادسید -2 خانعمرسید -1

سید  -1۱ خان سید عبدالهادی -۱ خانمنصورسید -۷خان  عباداللهسید -۴خان  عبدالفتاحسید -۷

 سید حاجی -1۱ خانسید محمد سعید -12می سید عبدالکبیر خان متخلص به عز -11عبدالغفار خان 

 .خان سید عبدالروف -1۱ خانلستاراسید عبد -1۷ خان

، سید سید سلطان خان :بخارا که در بخار متولد گردیده اند عبارت اند از مرحوم سه پسر امیر

خان و سید عبدالرحیم خان که دو نفر بدرجه شهادت رسیدند و سید شاهمراد که شامل شاهمراد 

 .به رتبه جنرالی رسیده بود سلک نظامی گردیده بود الی وقت وفاتشم

 :و سه نفر از پسران شان که در افغانستان متولد شده بودند وفات کرده اند

 سید حاجی -۱سید عبدالفتاح  -2سید مراد  -1

  VOAورنالیزم تحصیلات عالی دارد بنام شکریه رعد فعلاً در ژکه در رشته  شمار دخترانیک نفر از 

 .شامل کار است

 .باشندوفات کرده اند باقی در قید حیات می آن نفر ۴نفر دختر  2۱از جمله  
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 نامه شاهدخت شکریه جان رعد
 

سید عالم شاه خان  شادروان عالیجاه بخارا اعلیحضرتشاهدخت شکریه جان یکی از دختران پادشاه 

در زبان فارسی . بنویسدو تواند تکلم کند های مختلف میباشد که در کابل نشو و نما یافته و بزبانمی

 .باشدگان شهیر افغانستان میدری صاحب صلاحیت و از نویسنده

در مطبعه عمومی کابل کار « دونونژ»ی به نسبت لیاقت و دانش وی منحیث مدیره مجله مشهور بار

 .رسانیدکیف بطبع مینهایت زیبا و پرکرد و مجله را بیمی

یی را در افغانستان انجام داده و نام جاودانه بخود ارزنده زمین کارهایهدخت نازنین تورکستاناین شا

 .کمایی کرده است

ه مرحوم بخارا یا پدر بزرگوارشان خواستم دو رساله کوچک دربارۀ پادشازمانیکه می نگارنده این سطور

آورم، به جهت اخد اص پادشاه مذکور در قید تحریر درو نیز در خصوص مجاهد قهرمان فرمانده خ

خود برایشان  و از هدف و مقصدن نمودم جان رعد تیلفومعلومات به حضور محترمه شاهدخت شکریه 

 .حکایه کردم

بشکل تبرک، اینک آن نامه را یی را برای برادر شان فرستادند که محترمه از روی لطف و مهربانی نامه

 (شهرانی) .سازمین کتاب میقید ا

تر شد تا بعد از صحبت تیلفونی با شما، تصمیم و اراده من قوی !الله شهرانیعزیزم عنایت برادر»

هرم مرحوم عظیم رعد شو. ین عمر کوتاه اعتباری نیستادر . درباره پدر بزرگوارم کتاب خود را آغاز کنم

هایش را به اتمام برساند، اجل امان تا با خیال آرام نوشتهولی منتظر فرصت ماند . خوبی بود نویسنده

 .تمام ماندها نانداد و نوشته

داغ نیست ولی اهل ی افغان بییت گرچه در حال حاضر هیچ خانوادهیدی خانواده ما دلخراش اسژترا

 .دانسته آه نکشیدند (ج)از جانب خداوند آمد آنچه بسر شانخانواده پدر و مادر من هر 

ها و یدیژاز مولانا حسین واعظ داشتیم که ترا« الشهداءضةرو »های قدیم یک کتاب قلمی انهما از زم

 نو مخصوصاً در ماه محرم خواند .ناک پیامبران را از آدم تا این دم در برداشتانگیز و دردسفهای اقصه

مادرم، خواهران من، حادثۀ کربلا،  در رسیدیموقتی بروز عاشورا می. کردیمکتاب را به آواز بلند آغاز می

الم  د، درین جهان با درد ودار، خداوند آنانی را که دوست میمیگفت مو مادر. گریستیمزار می -من زار

ی درین جهان روبرو ا چنین عذابسازد، مگر پیامبران و بزرگان چه گناهی داشتند که بی شان میروبرو

 .شدیم من تا هنوز به همین عقیده هستمیافتیم و آرام میهم تسکین میو ما. گردیدند

یده است می را که با پول بسیار کم در ایران بچاپ رسانکتاب فقیرانه برادرم سید کبیر عز بهر حال

که بود د طوریاصلاح کردم بع ایاندازه ها دارد، تالفونی گفتم غلطییکه تیفرستم، طوربرایتان می

  . «خداوند نگهدارتان باشد. یتی داردگی کتاب بذات خود کیفگذاشتمش همان ساده

 (تان شکریه رعد عالمیخواهر)
 

. ام به انگلیسی یکی از طرف یونیورستی دیوک بچاپ رسیده و دیگری زیر چاپ استراستی یکی نوشته»

 .«فارسی خواهم نوشت انشالله کتاب تاریخ را بزبان
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 سید عمر خان عالمی شهزاده نامه

 
 

 !الله شهرانیم  برادر عزیز عنایتجناب فاضل محتر

پرده بودید به نشر س« کاروان»یل اینجانب در روزنامه ماز اینکه آن برادر محترم مطالبی را راجع به فا

 .تشکرات ما را بپذیرید

بت و اختناق ی غررفتگان که در تنگنایادی از یاد و شودخوش وقتیم اینکه شخص محترمی پیدا می

ر افغانستان پدر مرحوم ما با انتهای مأیوسی د. آوردگذرانده اند بعمل می ف و رجاعمر خود را در خو

آورده بود حکومت افغانستان اجازه نشر نداد بناءً و خاطرات خودرا برشته تحریر در گی را پدرود گفتزنده

آن  لسان فرانسوی نیز از ترجمهه ب یهایط وکیل مختارش بطبع رسانید که نسخهآنرا در فرانسه توس

 .سترس نیستسفانه بدأبطبع رسیده و اما مت

بخدمت را گی سید عالم خان امیر بخارا نک قرار که به تیلفون عرض کردم شمۀ از واقعات زندهای

لسان عربی ه کتاب بنام تاریخ بخارا که بیک ضمناً  .است مورد استفاده تان قرار بگیردارسال داشتم امید 

 توسط مرحوم سید عبدالمبین پسر عم ما در مکه معظمه بطبع رسیده است ارسال کردم ممکن است از

طول عمرتان را از درگاه ایزد متعال  های بسیار وفقیتؤه ماب نیز استفاده شده بتواند در خاتمین کتا

 .استدعا دارم 

 با عرض احترام

 لمی سید عمر عا

 1۱۱۴نومبر  1۷
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 عالمی خانتصویر شهزاده سید منصور

 نویسنده و شاعر
 

 

و  هگار نادره یکی از دختران مبارزخان عالمی در مورد کارنامه ماندنامه شهزاده سید منصور 

 گران روسماوراءالنهر علیه اشغال قهرمان
 

بشما مباهات کرده  نموده تقدیم گرامی دانشمندرا حضور آن خود ییعرض سلام و احترامات غائیبانه

 : نویسممی

اگر از . ایمشنیده و هرا خواندهای گذشتگان خودریخ پر نشیب و فراز خود کارنامهما در طول تا

ما است و برای اینکه بگذشته سرپوش نگذاشته گانی بتاریخ زنده نزد پا هها چشم بپوشیم به منزلگذشته

نظر بفرموده شما موضوعی را از خاطرات ماما اسماعیل که مربوط به نادره است نقل نموده شما را  باشیم

 .گذاریمدر جریان می
 

 ؟ نادره کیست

« نادره»ام و دختری هم بن« نعیم»و دیگری بنام « سعید» الله بای با دو پسرش یکی بنامملا رحمت

تازی، بزکشی، پهلوانی و پسرانش در اسپ. بردندپیش می« کرمینه»را در شرق  ییگی دولتمندانهزنده

 .مد وقت خود بودندآاندازی سرتیر

بدنیا آمد، خواندن و نوشتن را در مکتب « ضیاءالدین»ۀ بدر قص (میلادی 1۱۱۷)نادره در سال 

باز آموخت و او را شطرنج ان خوداندازی و شطرنج را از برادرسواری، تیراو اسپ. خانگی بپایان رسانید

موصوفه در میدان بزکشی با . مادر آموخته بود زگفتند، پخت و پز و دوخت و کارهای خانه را ااهری میم

بست و بز را از کرد و کمر را با دستمال سرخ میبرادرانش موهایش را زیر کلاه ترکمنی پنهان می

ها بود و بسیاری جوان هنادره در قصبه بالا گرفترسانید، شهرت ره حلال مییاپیده به داقبرادرانش 

 .زدوی داشتند اما وی از ازدواج سر باز می خواهش ازدواج را با

هائیکه در آور شد که این دختر شجاع و دلیر با عناصر خود فروخته داخلی و کمونستاید یادبمی

د و کردنناموس خلق خدا تجاوز می ههائیکه خالی از مرد بودند و بخانهه زور و فشار ب های شب بانیمه
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های تاریک هولناک از خانه با کارد و مقاومت نشان دهد در همچو شب توانست در مقابل آنانکسی نمی

را کشته ها بخارا و روسهای شد و بنام خدا کمونیستشمشیریکه با خود داشت با برادرانش بیرون می

 .شان خفه کردنهادگشتی را در شب جرئت انداخت تا جائیکهمی

ند و ملا شهادت رسیدبه  (میلادی 1۱2۱) شان در سالها بر حریمیکبرادرانش در هنگام تجاوز بالشو

مجبوراً با خانم و دخترش ( میلادی 1۱2۱)الت جوانان در میانه سال زراکی و الله بای در اثر سفرحمت

وقتی خبر آمدن جنرال ابراهیم . شدند پذیرسکونت« اندراب»ینطرف آمو دریا هجرت اختیار کرده در با

ها بسوی او سالان و جوانک و ترکمن رسید همه میانیاوزبو ک یبیگ در تالقان بگوش مردم تاج

 .شتافتند

النهر شاه مهاجرین ماوراءرفته است که با آمدن حکومت نادر اشاره« بخارا گهواره ترکستان»در تاریخ 

وقت کابل و حکام شان از طرف افغانستان کشیدند، دارایی و اموالوقایع تلخی را در سراسر سمت شمال 

 .شدکار فرمایان روس غارت و چپاول می

کردند تکلم میدر تن داشتند و به زبان روسی  یافغاندر یکی از همین روزها دو نفر روسی که لباس 

دره بخاطر حفظ جان و اپدر و مادر ن. الله بای داخل شده خواهان پول و زیور شدندبخانه ملا رحمت

خدایان گرفت گذاشته بودند به ناآینده نادره ارتباط می یکه بهمقدار پول و زیورشان یکناموس دختر

آن قناعت ه اما این کافران ب. قطبی بدور نگهداشته باشندهای تسلیم دادند تا نادره را از چنگال خرس

 .نکرده به لت و کوب پدر و مادرش برآمدند

وی هدیه ه ناک در عقب دروازه بود با شمشیر و کاردیکه برادرانش بهد این منظره دردنادره که شا

رفت با یک ضربه شمشیر سر یکی را کم که انتظار نمی یک لحظۀا قبلاً با خود گرفته بود ب داده بودند و

کارد پهلویش را  ۀی قیمتی در اطاق دیگر رفته بود با ضربه و آن دیگر که بتلاشی اشیااز تن جدا کرد

 .شان را در چاه انداخت ۀو هردو را به جهنم فرستاد و مرده درید

 .گناهان جان سپرده بودنددره در اثر لت و کوب خدا بیزاران مانند دیگر بیپدر و مادر نا
 

 ؟ ها چگونه آغاز شدآوری زنجمع

کسی بدرد  دانست کهاندوهی بدل راه نداد و او می ها و واقعات تلخ آشنا بودین مصیبتا انادره قبلاً ب

های دیگر در کنج خانه نشسته برای دفاع از جان و ناموس باید مانند زنرسد و میدیده نمیمردم ستم

دانیم که بیشتر از همه می: ها را بدور خود جمع کرده گفتزن! همانا ؛دهدخواهرانش کاری انجام 

-ها شوهرانآمدین پیشا ها بااز همشیره یکشته شدند و بسیار کابراهیم بیسنگران برادران ما بنام هم

و مال  د تجاوز قرار گرفتند و هیچکس بجانمور شان را اینجا از دست داده اند و بسیاری از خواهران ما

 .خود اطمینان ندارد  و از موسفیدان هم کاری ساخته نیست

ی بیرون آئیم، اگر ترس را بدل راه دهیم همه چیز را از و از خاموش بیائید ترس را از خود دور سازیم

ها خوانده اند که دانم بسیاری از خواهران که اینجا جمع شده اند سواد دارند و در کتابایم میدست داده

 .در مقابل دشمن از خود نشان داده اند یهایها چه شهامت و دلیریزن
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باشد و سخنان خود را به ایشان تحمیل کرده باشد  یت عمومی را بدست آوردهنادره برای اینکه رضا

هایم من با همین دست بود؛ (شکنی)ناموس  ن ودار آویخته های که بخارا شاهد کشتن و بدر سال: گفت

اکنون وظیفه شما خواهران سوگوار من  ام،شان را گرفتهام و سلاحکرده بسیاری از دشمنان دین را نابود

تمام قوه از ناموس خود دفاع کنیم و سلاح بدست آریم و نگذاریم پدران و مادران با باید ما اینست که 

 .باید این وظیفه مقدس را عملی نمائیمپیر ما کشته شوند و می

 ق شوند و به کشتن دشمنان دیننادره جسارت را در نهاد ایشان زنده ساخت که بر ضد دشمن متف

 .بانه حاضر گردیدند که طلسم خموشی را بشکنندبیشتر دخترها داوطل .داشته باشندواحد نظر 

زدند و اخلاق ها سر میهها و خانهبازی در کوچورزی و هوسطمع دین و ناموس که در برای دشمن

 ،افتادند و به مجرد داخل شدن در منزل نادرههای جوان شجاع مینیکویی نداشتند در دام فریب دختر

 .ردندکفرمان مرگ خود را بدست خود امضا می

-ۀزد و مرددستانش دشمن را گردن میهم یی سابقه که با افراد منفور داشت با کمکنادره بنابر کینه

 .کردشان را در چاه دفن می

-ها میضد اسلام سخن کسان ها ومفقودی کمونست ی رسید که همه دربارۀبجای ندک کاراندک ا

ها کوچه و خانههر کوچه و پسبرای فهمیدن این راز بر سر  حکام وقت در اندیشه افتاد و .گفتند

 .خود را گماشت گانگماشته

نادره در آن هنگام جدی بودن خطر را از وجود گماشتگان احساس کرد و به خواهرانش هشدار داده 

سو آوردن ما از هرهای ناپاک خود را برای بدستهای ناپاک و کثیف و مزدوران روسی دستروس :گفت

ها را در اینجا آلود و محرومیتگی دردپذیر موجوده زندهناین وضع تحملا توانیم باو ما نمیاز کرده اند در

 .پیش ببریم

و مجاهدانیکه در  رویم و خویشتن را نزد ابراهیم بیکانه بیرون تاطکنم که از اینجا محپیشنهاد می

 .برسانیمکنند فعالیت می« تالقان»

تیره را دار و چند میل تفنگ پنجر ماشینن جنگ شد و مقدار زیاد تفنگچه موذمیدا ۀنادره روان! همانا

ابراهیم  دستی خواهرانش بدست آورده بود بقسم ارمغان پیشکش جنرالکه از دشمنان با همکاری و هم

« گهواره ترکستانبخارا »تاریخ  1۷۷بقیه را در ص . شامل شد بیگ نمود و خود در جبهه لشکر اسلام

 .العه کرده ایدمط

و  شود که شرح حال جنرال ابراهیم بیکاز متن مکتوب فاضل دانشمند معلوم می: باید گفتمی

ا رود که بفرستادن کاپی آن بنده رامید می د بوده،شان موجوچنان تصویرهای اجداد اینجانب نزدهم

 .خدای بزرگ آرزومندم افرازی عزت و اقبال آن دانشمند عزیز را ازشیفته و مدیون خود سازند من سر

 با تقدیم حرمت

 «عالمی»سید منصور 

 1۱-۱-1۱۱۱رخه ؤم
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 عزمی عبدالکبیر شهزاده سید

 شاعر بلند پایه
 

 افغانستاندر  گان بخاراداهشهزآزاده   و فرهیخته یکی ازسید عبدالکبیر عزمی سر نوشت 
 

کلانش اعلیحضرت امیر عبدالاحد خان پادشاه اعر با درد و شیوا بیان، چون پدراین شهزاده ادیب و ش

 .باشدبخارا، شاعر زیبا کلام می

-صیلامیر سید عالم خان پادشاه بخارا دانشمند و تحشادروان عالی اعلیحضرت از اینکه شخص جناب

سواد تربیه نمود جنابان سید خویش را با لات و تکالیف سیاسی و هجرت فرزندانبا همه مشک یافته بودند

 رعدسید منصور خان عالمی، سید عبدالکبیر عزمی و محترمه شاهدخت نازنین شکریه  ،خان عالمیعمر 

 .همه از نعمت سواد بهره کافی دارند شانباشد و دیگر اعضای خانواده گرامیه شده میکه چهره شناخت

فاجعه ورود ارتش البته بعد از نماید میگان بخارایی ایجاب وقت زیاد را یک شهزادهنوشتن درباره هر

 .سرخ هرکسی به هر دیاری رفتند و زیستند و هم دار فانی را وداع گفتند

 :داریمتحریر می بطور خلاصه دودناب شهزاده عزمی را در چند سطر محدرینجا فقط شرح حال ج

 (شهـ 1۱1۱)شاد سید امیر عالم خان در سال روان سید عبدالکبیر عزمی عالمی فرزند اعلیحضرت

و اینک حیات او  خانی در کابل بپایان رسانیده استدایی را در مکتب منوچهری مرادتتعلیمات اب تولد و

 :بقلم خودش

یا بدعوت دولت درست زمانیکه مهاجرین اورته آس (شمسی 1۱2۱)در زمستان سال فراغت از مکتب »

اده زمین د( علی ناد) شان رفتنی ترکیه بودند، دولت افغانستان برای ما در نهر بغراترکیه و خواهش خود

 .«لا نمود، تا با برادران مهاجر اعزامی ترکیه نه پیوندیماو ما را در قعر زمستان اعزام آن

رفتیم رفتن ما سیس دولت بود، مایان از جمله ناقلین آن بشمار میأه زراعتی نو تژحوزه نادعلی پرو

بت نداشتن آب و دشتی وسیع بود که نسوار منادعلی زمین ه. در حوزه باعث تشویق دیگر ناقلین گردید

 .خوردتاسر آن یکدانه درخت به نظر نمیباران کافی در سر

منزله که توسط عساکر ساخته شده بود، برای ما تخصیص داده بودند، که بنام های خامۀ یکخانه

 .و از بازار ناد علی تقریباً ده کیلومتر فاصله داشت شدتعمیرات عسکری یاد می
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در اطراف آن اشجار و حتی گیاه خودروی  تعمیرات که در بین دشت خاره اعمار شده بود ودیدن این 

های مامورین حوزه ما که این زمین و عاصی ساخت، اما نسبت وعده و وعیدرسید، مایان را هم بنظر نمی

ه، ذریعه حال بتقدیر خود تن در دادبهر. داریمها را بعد از قابل زرع ساختن برای شما توزیع میخانه

 ی آفتاب را ذخیره داشتند، دوژها که انرزمین. داری همت گماشتیمزمینه و بازوی خویش ب هاانقده

-آب را جذب نکرده شوره( گاز) آهسته نسبت داشتن –بخش دادند، اما بعداً آهستهسال حاصلات قناعت

 .زار شد و حاصلات را سوخت

( ۱۱)ریختیم، خشت مذکور در آن هوای گرم گاه از گل آن خشت برای اعمار میروی ضرورت هر

 .گردیدتر میلا دشواراگانی روز بروز در آن وشد، زندهها خشک نمیهپنجاه درجه ما

ها کم کم قحطی هم رونما گردید، برای آرد خوراکه ما بیست الی بیست و نسبت عدم حاصل زمین

 .گشتیمز میهای گاو گم بخانه باها را طی کرده شامپنج کیلومتر فاصله

بر آن داشت تا ادعلی هم مکتب نبود این مشکلات مرا و از طرفی مکتب هم نبود، حتی در مرکز ن

اشیای خانه را فروخته مصارف کرایه راه کابل را تهیه نمایم همان بود که بعد از چهار سال ناقلیت بکابل 

 .باز گشتیم و بخانه کرایی سکونت اختیار نمودیم

. نسبت نداشتن تذکره معذرت خواستندر بشعبات مربوط دولتی مراجعه کردم جهت بدست آوردن کا

ی خطاط راخیراً به توصیه دوستی بریاست صکوک که رئیس آن مرحوم صوفی عبدالحمید خان قندها

شهیر وطن بود مرا بروی عاطفه بشری بحیث اجیر درجه هشت به شعبه نمره آن ریاست مقرر فرمود که 

 .ای وظیفه کردمهفت سال در آنجا ایف

نسبت تبدیلات آمرین و نداشتن تذکره دستم از کار گرفته شده و مدتی بیکار ماندم به اعتماد یکنفر 

ام اعزام لشکرگاه گشتم و مدیریت اداری زراعت که اکثراً برادران طفل شش ماهه مان با خانم واز قومی

صکوک مرا بحیث مامور رتبه یازده مقرر  اثر تصدیقنامه ریاسته رحم کار گرفته بهزاره بودند از صله 

 .بحیث مامور اداری مامورین و محاسبه مشغول خدمت بودم نمودند و مدت شانزده سال در آن پروژه

آباد با زمان حکومت داوود خان که موضوع تذکره و عسکری را جدی گرفته بود مجبوراً از جلال

 .کمک دوستان تذکره اخذ کردم

نصیب نمانده مدت دوماه و دوهفته بندی ه زمان بگیر و بکش بود من هم بیکی کدوران حکومت تره

گردیدم و در آن بست نو شد اضافه د ماه بعد که سالام باز گشتم، چنائت حاصل و بوظیفهشدم بعداً بر

 هاجرین اوزبیکیه نظر به دعوت ترکیهایام پریشانی مکتوبی از برادرم سید ابراهیم خان که با کاروان م

به  (م1۱۷۱)زم ترکیه شده بودند، دریافتم که نوشته بودند، دولت ترکیه اقارب نزدیک ما را در سال عا

اشیای  آورد شمایان در پاکستان بروید و سفارت ترکیه مراجعت کنید فرصت را غنیمت شمردهمیترکیه 

 .را رسانیدماز طریق قمرالدین به پاکستان خودخانه را به نیم قیمت پنهانی فروخته طور قاچاق 

پیاده شدیم  پیماداد هنگامیکه از هوارا با طیاره به ترکیه نقل ز هفت ماه انتظاری دولت ترکیه مابعد ا

بیرق ترکیه  نهم که بیان آن مشکل است والی اداز طرف دولت و مردم قرار گرفتی ییهشائببه استقبال بی

 !خانه اولادهایتان خوش آمدید در !یلهای اصرا برای ما داده گفت این بیرق و این خاک شما ترک
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از . سال معاش و برای جوانان کار و خانه نشیمن به تقسیط بیست سال برای ما عطا کردترکیه پنج

تر که بداخل دوماه برای ما تذکره تابعیت ترکیه را توزیع کرد که به اثر آن من سه مرتبه ایران همه مهم

، سمرقند تا بخارا -زبیکستان از تاشکندجمهور اوبدعوت رئیس (م1۱۱۱)یک مرتبه افغانستان و در سال 

 .ترمذ دیدن کردم

 که پیش از طفل ایزد پر کند پستان مادر را         تر راــدف قاورا زنم مور برهــغم روزی مخ
 «لاادری»                                                                                                      

دوزی های جمپرهای اضافه برش چرمهای فراری چین در ترکیه مهاجرت نموده پارچهقبل از ما قزاق

دوخته  آنها را ونموده گوشه برش و چار کرده آوریجمع. انداختندها میبهها آنها را در خاکرورا که ترک

 و دلارکرده زار اروپا عرضه ساخته بباچرم پارچه  از جمپرهای چرمی و متره آورده به شکل دوشک دو

با  ن زبان ترکی در خانه بیکار بودیم وما که نسبت ندانست .کردندترکیه تبادله میبدست آورده و به پول 

چرم پارچه خریده در همین کار اقدام  آوردیمبدست می میرول که از بازار استامبول و یا ازیک مشت پ

نمودیم که عایدات خوب داشت  دوزی را شروعدازه به خیاطی آشنایی داشتم جمپرمن که یک ان. کردیم

 .رفته کارم رونق گرفت رفته،

سازیم کار ما در سال چهار ماه است هشت های درست جمپرهای مود روز میلله امروز از چرمالحمد

هفده سال ذخیره  سرایم درین مدتمن در ایام بیکاری هشت ما مطالعه و شعر می. ماه بیکار هستیم

( امیر بخارا)چهار برابر شده بشمول کتاب منظومه  که از بین رفته است،( سابق)اشعارم نسبت به اشعار 

 . ها را چاپ نمایمرسد امید است در زمان حیات خویش آناشعارم به ده هزار بیت می

یخته افغانستان در وطن که خون ناف مادر آن ر و( بخارا)با داشتن وطن آبایی خویش اوزبیکستان 

آنچه رضای اوست به آن . خواهدبریم، آینده بدست تقدیر تا خدا چه میوطن سومی ترکیه عمر بسر می

 :فرمایدچنانچه شاعری می. رضائیم
 

 خوش نویس است او نخواهد بد نوشتنوشت ما بدست خود نوشت          سر

 ـــوشتـــه آب زر نـبـ دایبرا نـگردد سرنوشت          ایـــن بر رود سـر  رگ
 

 میلادی 2۱۱۱-1-1۷( عزمی سید عبدالکبیر)با عرض حرمت 
 

نخست صحتمندی شما را از بارگاه خداوند  !صاحب سلام علیکم( شهرانی)مهربان بادرد و  دانشمند» 

وطنان گویی هممن با فامیل خویش صحت داشته بدعا. م به لباس صحت ملبس باشیدارتمنا نموده امیدو

یک سید ابراهیم خان عالمی، سید رحیم خان عالمی و سید منصور خان عالمی برادران هر مشغولم

 .سپارمدر اخیر نامه روی شما را بوسیده بخداوند می ...دارندبرایتان احترامات تقدیم می

      ان در گلستان رنگ و بو باشیبمحفل شمع تاه ب

 باشیار آبرو ــــــر کجا باشی بهـــــــالهی ه
 

 عیسوی، ترکیه 2۱۱۱سال ، 1برادرتان عزمی

                                                            
با نظم بسیار زیبا غالباً در تورکیه بطبع « امیر بخارا»جناب شهزاده سید عبدالکبیر عزمی یک دیوان خود را بنام : نوت -  

 (.م11-1۱-1۱۱۴دارم عزمی به برادرم ع، شهرانی تقدیم می)رسانیده است برایم فرستادند 
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 گرامی شهزاده سخنور و ادیب بخاریهای عالی و برین این ی از سرودهیهانمونه

 

 (رح)مخمس بر غزل اقبال

 عروس لاله

 زیبک خاک مـشو طفل سربره مغلط چــــ ــگیزی از بینوایـــی درد انـــن همچو نالم

 آویزـم ــــــبدامندلیل مــــنزل شوقـــم  م خیزـتأل مــردۀیی ای ز گــــرد کـــم نه

 ود آمیزبخاک خـــــر ز آتش نا بم  شر

 رد باب جنت بازبــــــروی عالمیان کـــــ آغاز ی سحربهار هــــر سو چـــو مشاطه ا

 د از دریچه نازعــروس لاله بـــــرون آمــ ازــردــچـــــهره چمن پشود شاهد گلک

 رف شور انگیزــتو سوزم ز ح که  جان    بیا

 یندرومی هــاز لالز خــــار گل ز خس بـــ ـی پویندرا که بهاران همیشه مـــــ لیفصو

 گویندازه میلوب تـــــسبهر زمــــانه بـه ا جویندــکر میسخنوران  که  مــضامین بــ

 ــــــرویزحکایت غــــم فرهاد و عشرت پـــ

 کستهی صــنم بپرستید و گاه بت بشــگ های بسترحــط( عزمی)زمان زمان جهان 

 ـروغ چشم من استه زاده هندم فـر چاگ چنین پیوستی کـ( اقبال) بحق گویی چو

 ــزپــــاک بخارا و کابل و تبریــــز خـــاک 

 غازی عنتب ترکیه 1۱۱۷۹۱۹1

 

  سروش صبحگاه

 عــــاشقانه ام منن          افسانه ــــام مهـرانت آهنگ غمین

 ه ام منـــم زمانـتصویر غفـــریاد غمـم نـــوای دردم         

 ی شبانه ام منــــــک سروش صبحـگاهم          آوای نگلبان

 ه ام منــکرانــبی غرق یم م مپرسید         از وسعت مشربـــ

 بنشسته در آستانه ام من ری          ـدر راه اجل ز ضــعف پی

 گر روانه ام منـستاده میـم          ار کاهــکـه آب زیـیاب در

 یبــــر زلف سخن طـــراز معنــ

 نـم شانه ام( عزمی)از چاک دل 

 1۱۱۱۹۱۹12غازی عنتب ترکیه 
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  شهاب نگاه

 و نور نظر شو نهان بدیدۀ منبیا چ    ـنم ۀمن از آهوی رمید کناره گیر

 یدۀ منـی سپـــوتر ستارۀ پرهـ ز    بدگاه تـو تاشب فــــراق، شهاب ن

 ننما ببوسه نـوازش لب گزیدۀ مــ     م زنـب مهر بر دهانه غنچه لبیا بـ

 ی یگانه پسند دل و گزیدۀ منتویـ     هاننیازم از دو جبی قسم بناز تو من

 من راغ دیدۀروشن چ اه روی توم ز     راری دلـو آرام بیقتـ صلز فیض و

 منرسیدۀ بلب جان هصبحگاچوشمع وزدــسمی و پایداع تبیا که بــهر و
 (عزمی) طاری بر بیتوگ شده مر سکوت

 نم ع آرمیدۀـــطبوی لحد گرفته بـ

 1۱۱۱۹۱۹1۱غازی عنتب ترکیه 
 

 
 شراب آتشین

 

 ـی تــــوبحسن دیده فریبنده آفتابـــــ ـوی تـــــبنده ماهتابـرتوی رخ تابه پـــ

 ی توــود حبابپستان خــــ دو زطف نابل ـگینرنــ ۀوج بادـــــــــم ی لبکیبناز

 ی توببه مرمرین بدنـی چـــون ســیم نا ـــون ید بیضازوان بلورینی چـــــــببا

 ـی توـگل گلابــ ه عارضو غنچه بـدهان چ ی و بزلف سنبل توو سروی سهـــبقد چ

 از آتشین شرابی تو ریی پـدو جــام لاله خواییرگس مخمور و مست بیبآن دو نـ

 وی تتابـآب و ها خوششبنم گلبــرنگ  یی و پاکـبسان قطره اشکــــم شفافــ

 ی تیری از شهابی تــــوبآتشین نگهــــ غضب بــرق وی تند شراری ز ابــر ـبخ

 ــی توبــود فرد لاجوابه بیت ابروت خــ من خجالت سرو بمصرع قدی چــو طبع

 ـوـــــهای انتخابی تــغزل ض حسنبیا ن داردــمــــف شعر طلپای تا بسرت  ز

 را(  عزمی) کمال حسن تو حیران نموده

 ا که آفتابی توـن یمهــــی دو هفته مـ
 کابل 1۷۹1۹1۱۱۱
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 درباره بخارا یهایسروده
 

 
 در مورد بخارا عالمی خانسید منصورسروده شهزاده 

 

 نور علم
 

 رد از زبان آن و اینوصف خاکش کی توان ک نــزمیروی  بخارا  جنت   باشد هان ـدر ج

 فشانست جهان را راستینور علمش نـ رونــ لم باشد بخارباشد شهر علم ــخ عی بُـــمعن

 ن او خوشه چینترمــــذی آن فقیه از خرم ـاممحمد بن اسماعیل امــ کیست  نشناسد

 از این مشت آهنینزون شد فـقدرت اسلام  کر محمود و مسعودش شودـر آنست منـکاف

 ل عــــارفینک رهست اسم پاک او سر دفتـ الدین  یــــــکتای  زمانبهاؤ ارف کامل ـع

 ر و اسلام باشندش رهینــدر طبابت کافــ مثالدار بینامــ فیلسوف  آن   علــــــیبو

 زمین هند و چینمینازد ز او در سرعـــلم  ا رفته استــــهی تا آسمانـشهرت البیرون

 ادر دهــــر مثل او دیـگر نزاده در زمینمـ ور علم نصر فارابی جهانــاست از ن  روشن

 کرد در زمین چرخ بریناو را کی توانوصف ر بودی تیمور صاحب قرانــکه تاز دهـــی

 ینی در سخن بس شکرــی طبع نوائطوطـ ه راــــرکــی آورد اولین منظوموت در زبان

 در زمینـآسمان انن گرفته زدامــــن پروی لوغ بیگ در نجوموهر که بشناسد شهنشاه ا

 زمینز ندیده چشم آسمان و هرگــ مثلشان ر و اکبر همایون بی مثال اندر جهانـــــباب

 ـکرینعلم بیان هم بیدل ما شـــ هست در د مینازد بسی از خسرو شیرین  کلامــــهن

 نای نویـــهگلستان ادب چیده است گلاز  چو بلبل نغمه خوان( 1)واهر بابرجهان آراــخ

 ویس در شـرق آن در سمیناولین تاریخ نــ بیگم مؤلفی همایون نـــامه است (2)گلبدن

 جبینمهالنسایعیان زیبهمچوخورشید است د بدهرـی کی مانـگیر مخفدختر شاه جهان

 این حدیث شکــرینه ام عاجز بود در خامـ ان  بـخارـــــوان از  ادیبدر بیان آورده نتــ

 ها پوشیده است در حرف حرف این غزلهنکت

 ی ماند سخن در آستینپنهان نمــ« یعالم»

 

  

                                                            
 .شودباغ زنانه مسمی است و این منطقه بنام شهرآراء یاد میه آرا را بناء کرده که فعلاً ببیگم در کابل باغ جهان آراجهان -  
 .باشدنویس از طبقه نسوان در منطقه و شرق میمحمد بابر است اولین تاریخ گلبدن بیگم دختر اعلیحضرت ظهیرالدین -  
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 .ورشیدیخ 1۱۴۱ابراهیم چاه آبی لاهور ه آبی بکوشش محمدبرگرفته از کتاب دیوان عارف چا

 

 آبیسروده قاری عبدالله عارف چاه سقوط بخارا
 

 لق آب شدـــگر خالم ج زین غصه ونهان آفتاب شد        فر ــدر زیر میغ ک

 شد ، عزل تو عالی جناباز تخت عدل        کباب شدآتش زبانه زد دل مردم 

 (1)راب شدــــکه ملک بخارا خ! تاحسر او

 شد دین شد ذلیل و دشمن دین کامیاب

 الـــابروی  لا از کثرت  روس سیه        بی رونقی پدید شد از اهل بد خصال

 رجا که بود اهل هنر گشت پایماله        وری زوالـــروز یافت سلطنت تیمام

 راب شدـــکه ملک بخارا خ! حسرتـــا او

 دین شد ذلیل و دشمن دین کامیاب شد

 اد  رفت گنبد و گلدسته و منارـرببمدار         ی چرخ بیدل داغ شد ز کجروی

 وقار شد از ملک خود فرار اسلطان ب        و خواروزارمحزونعاجز وعلمشد اهل

 راب شدــکه ملک بخارا خ! تــاحسر او

 کامیاب شدل و دشمن دیندین شد ذلی

 رده مرهم هر سینۀ فگارود کـــج ازردگار      ـکایۀ الطافشاهیکه بــود س

 «حصار» آورده رخت خویش به ویرانۀ      مداریـبآهنگ سپهرکج از گردش

 ملک  بخارا   خراب  شدکه ! حسرتا او

 شد دین  کمیابدشمن دین شد ذلیل و

 هر طرف نمودند زاهل جدید حمله      کشیده صف  گاه لشکردشمنبحر در

 زن همه در معرض تلف و افتاده مرد   دف    ــاسلام شد هۀ سیناز تیر خصم 

 بخارا  خراب شد  که ملک! حسر تا او

 شددین شد ذلیل و دشمن این کامیاب

 دستگیر شد دشمن دیندستخلقی به      شد    مانه عجب دار و گیراز فتنۀ ز

 شد اسیر روس پرده نشیناناز  ظلم     شانۀ  پیکان  تیر  شد    ن ها همهدل

 ارا خراب شدــکه  ملک  بخ! حسرتا او

 کامیاب شددشمن دین دین شد ذلیل و

                                                            
تاب مقاومت نیاورد و بخارا را « جناب عالی»ارا امیر محمد عالم خان مشهور به ها به بخها و روسدر پی تجاوز بلشویک -  

گی از سوی شوروی قدرت را بر دست گرفت و در نخستین اقدامات خود ترک گفت، حزب کمونیست بخارا به دست نشانده

-درازی یکی از بزرگترین کانونسقوط بخارا که روزگار . های دینی پرداختون و نهادبا ستیزه گسترده بر ضد علما و روحانی

گی آن افغانستان به بار آورد در همسایه هژبه ویـهای علمی و فرهنگی اسلام در جهان بود واکنش وسیعی را در جهان اسلام 

 .شعر آبدار عارف بیانگر همین اندوه است. داد متأثر ساختو مسلمانان را درباره آنچه در بخارا روی می
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 پدیدشد به تۀ ابر ناخورشید بخت        کشید  سر ادبار که لشکرجهتاز شش

 شنید ماجرا هر که چنین ناله گفت با    دید شومی گرو برد از یزید     ج قوم

 ملک   بخارا خراب شد که  !حسرتا او

 دشمن دین کامیاب شد و دین شد ذلیل

 خلل ریف بخارا فتدـــــدر کشور ش  ازل      اتب تقدیر در کبنوشته بود 

 خواند این غزلمطرب به آه و ناله همی     بدل   یملک شهنشاه ب فرار دگرد

 بخارا   خراب   شدکه   ملک ! حسرتا وا

 کمیاب شددین شد ذلیل و دشمن دین

 ماندن خاقان عدل پوشی  نظام ـب از کرد جوش      ردمک دیدهم ز خون جگر

 صنوبر زد این خروششاخ  مرغ سحر ز     رسد به گوش می غمۀ ه نالهر کنار زو

 که  ملک   بخارا    خراب    شد! حسرتا وا

 شد ن شد ذلیل و دشمن   دین کامیابدی

 اطراف آسمانپیچیده دود ظلم به   جهان     در افگند حادثه چه چرخ فلک

 رفته نیابد کسی نشانهرگز ز عمر   کیان    رینۀ ــــینۀ دیخزاد شد برب

 شد  خراب  که  ملک  بخارا ! حسرتا وا

 کامیاب  شددین دین شد ذلیل ودشمن

 ز تاج و نگین نماند نام نیک نقشی جز عرصۀ روی زمین نماند    ن برکس جاودا

 ر جبین نماندـکه چین بفتنه زمانه از   نماند  خاقان چین  قیصر و هرگز نشان ز

 خراب  شدکه   ملک    بخارا  ! حسرتا وا

 کامیاب  شددین شد ذلیل و دشمن دین 

 ماتم است نهاده کلاهی ز هرکس به سر   م است  ــپرغه که ایـام بادبیار ساقی 

 فولاد محکم است امید و صبر ز قصر      کم است گر بیش و وگر شو حق دادقانع به

 خراب   شدکه    ملک   بخارا ! حسرتا وا

 کامیاب شددین شد ذلیل  و دشمن دین 

 شاخ گلستان پریده گفت ز مرغ چمن     گفت  بیابان رمیده وحشیان از گریه 

 گفت ندامت چکیده دیده اشک ز «عارف»      گفتخمیده  ل به قـدهلا مهتاب شد

 بخارا   خراب   شدکه ملک ! تاحسر وا

 شدشد ذلیل ودشمن دین کامیاب دین 
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 ندوه در مرگ امیر بخارا و انور پاشاا

 

 ر صاعقه ز پرده بر آرد یکی خبرـه           ررش زمانه پرشور  و پر فریاد  ازین 

 زا بست بر کمرـوار چو تیغ غپروانه           امیر بخارا ز ظلم روس دـمغلوب ش

 جا یافته ظفرجنگ بر سپاه همه در           کینو رزم رصۀ میدان تاز عآن یکه

 پر و لباال ـطایر  اقب یافتکه گویا            رسید به او (1)هنگام آنکه انور غازی

 سر و اندیش پا کرده افسران بدمگـ           نهاد روس برآمد به نه سپهر از دود

 شیر نر آمد دوجنگ روس درتنها به           اقتدار ــجــکثات سپهرحادغافل ز 

 هنر پر ه با آن دوـمهکـردند آفرین            مگاهرز آن دو تهمتن به بردند حمله

 بیشتر  هدازــانا چاشتگاه عید ز ــت           ـه روزگار راــران سیـــکافکشتند 

 در چرخ دون پرستـــــناگاه از قضا و ق

 را به خاک پست دین امیح افگند آن دو

 درید م ـزد پنجه از فراق گریبان ز ه  آنکه دید رـه مرد دلاور آن دو افتاده

 از شفق چکید وتیره شدخون تشتیک  ژ پشتکو چرخ دین حامی دو ماتم از

 کشیددیدۀ  احباب سر خوناب  غم  ز  و بلند شدــــسهر زو ناله  و آه فریاد

 هیدـش راردار دو سمیانـــه  در دیدند  کفبه کف ندسوده مه دینمجاه اهل

 خزید ایگوشه تیره به روز هرکس به  ـراگنده پردلانـگشت پ ونظام یب شد

 گزیدیـهم ادرــمد طفل سینۀ مه در  ــهان ازین ستمخ گشت کام جس تلب

 پدیدگشت نادین حامی دو زمین از چون  زردرنگ ــلاماس ـکرلش شتگ روز آن

 دـــکار زار  ش بــدر طل وارردانهـــم شد رسوا پدر چون به اسپ «قلیعثمان»

 را به خاک پست دین افگند آن دو حامی  چرخ دون پرستناگاه از قضا و قـــــدر 

 را دوال رویهــــــــران سیکاف بگرفت  لزا چو پور صف اعدا در رخشانگیخت 

 شغال ونـچاندیش بد روسیاه کشتیم  چنگ کشادمی یـهرطرف پلنگ همچون

 تیز بال چو شاهینصعوه  لـخی به کاید  روسی چگونه شد حال عسکر که گوخود

                                                            
 .آیدمی( ۱) شرح حالش در مسمط شمارهانوربیک پاشا که  -  
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 ورد سالـخ تهور این طفل رئت وج زا  تیره روزه ماندند ـهم ع مخالفینــجم

 کمال جگر و صاحبر ـــپیروز بخت پ  ن پسرای که از او ماندهپدرآن  خوشحال

 لالــــجکند پدر میخون و دا خ بهر  گاهــرزمدان ـشام به می بهتا از صبح 

 حلال ی نطفۀـــــگرفته زه پدر خون  نداشت دست دشمن نبرد ز تا کام دل

 کمالتو ای مصطفیاز جنگ ــس امروز  کسده گوشنشنو و ندیدهکسی  چشم

 ناگاه از قضا و قـــــدر چرخ دون پرست

 را به خاک پست دین افگند آن دو حامی

 تفنگ مـــغ نی خورد هم فیل موتو نی به جنگ شود با صف دشمن حرب در روز

 میان سنگود در ــب پیوسته جای لعل  بلجوان ار ـکهس ۀـــیاندر م ر هستـگ

 درنگکمر بست بیروسرا به قتل ـزی  خوانمش رواست اگر رـده ب قرانصاح

 و تخت ستد از کف فرنگشبهه تاج بی  بـــودلمان بهم ـل مســـق اهاتفار گ

 زنگای ر پـده است آئینه کفوسیـــب  خوردگر ج خون آب ز تیغ تیزش ونچ

 ه صله دلچسپ کامیابــی شوم بیعن  ابرا کتـگ تـکنم همه جن ارم بدلد

 کشم پای در رکاب کجا که دست رسا  لنگخسته پای من و دور دشت قصیده

 خورشید کن طنابآسمان به گردن  در  جنگ خویش همت عالی بلند گیر از

 ناگاه از قضا و قـــــدر چرخ دون پرست

 را به خاک پست دین حامیافگند آن دو 
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 سوگ شهادت انور پاشادر 
 

 

 کنم رــــت ن اسلامــاشک دام ونخ از  سر کنم هکی قصه یــز غص دوستان ای

 کنماک جگر ـــۀ چـــرخن رون زباید ب  نهانم ــدلدر ود ه چند بــب تا درد این

 کنم خبر (1)هادت انـورـش ر ازــگ رمزی  فای فلک عضو عضو منــاز ج سوزدمی

 در کنمــب دل من ازگونه ـغمش چ داغ  دوستان ریهــگ از تسکین نیافت خاطرم

 ذر کنمــبه آتش گه ــود کروا ب اکنون  رفت رش  ببادــرمن عمــتش فتاد خآ

 ذر کنمـــحمن ــدش ز جای دگر نماند  مـراه خص وی معاند زــآورم  به  س   رو

 سحرکنم ه شام وــناله ب خوردهافسوس  دوستان دریغ رــجگ اغ شدچون لاله د

 نیافتنشانکس از ویسرم کهخاک برای  ک بقا شتافتــکان  دوحۀ  مراد  به  مل

 دــشآن آفتاب اوج شجاعت شـــــهید 

 دید شدستم ناپـــر ــاب خورشید  زیــر

 آشکار بود روــــــنلمعۀ  عارضش  ز بر  بود ه در صف هیجا سوارـــآن پردلی ک

 فگار بودمن ـــــدل دش غیرتش تیر وز  پست دا  به خاکــعهمتش سر ا از گرز

 افتخار بود رــــــبه س اسلام را همیشه  ازیی پاک دینـــــــغ یعنی به نام انور

 بود دارهــــکین او پی گویا که چرخ در  دـبرین ـــاورا به صد فریب فلک از وط

 ودـوار بــــــز کمین استمگر  قضاتیر   ه صدر نازـب نشاندش وان وـــآورد  بلج

 بود خمار هادتـش شراب از کهچشمش  رسید همبه جنگ مخالف عید روز چون

 سوگوار بود زمین و مانـــآس لحظهآن  کرد خویش کار قضا و خمارآن بشکست

 ردون ستاره ریختـگ آفتاب تیره و شد

 گسیختلام را ـــاس کرـــلش نظام عقد

 هید شدـشغازی  ورـــحسرت نصیب ان

 شد یزیدکشته به دست  ینـیعنی حس
                                                            

انوربیک معروف به انور پاشا، انور بی، انور غازی، رهبر دلیر و محبوب جهاد مسلمانان تورکستان در برابر تجاوز رژیم : انور -  

لام لقب داده قاره هند اورا شیر اسجا گذاشته است، مسلمانان نیمهای ماندگار از خود بهشوروی و تسلط کمونیزم که کارنامه

 .بودند

( م1۱1۷ -1۱1۷)در کابینه سلطان مراد پنجم شاه عثمانی . تولد شد( ترکیه کنونی)در قسطنطنیه ( م1۷۷1)انور بیک در 

در جنگ جهانی اول به طرفداری جرمنی به حیث یک فرمانده نیرومند شرکت کرد، در سرنگونی عبدالحمید . وزیر حرب بود

 .اشت، مدتی هم از سوی دولت عثمانی والی لیبیا بوددوم شاه عثمانی نقش فعال د

به دست گرفت شهرهای حصار و ( میلادی 1۱21)پس از سقوط دولت عثمانی به بخارا آمد و رهبری قیام مسلمانان را در 

 .ها بدر کشیددوشنبه را از تصرف روس

 .یرانه به شهادت رسیدها غافلگدر بلجوان از سوی روس( میلادی 1۱22)سر انجام در روز عید قربان 

 (.زادابراهیم بیک لقی، نوشته محمد علم فیض: برای معلومات بیشتر رجوع شود به کتاب)
 



 ................................................................................................................................................................................................................. ۱۱ 

 رنگ اعتبار دـــــــچ گلبنی ندههیبر   ین کهنه روزگارا بر دـــامیگز مکن هر

 خوشگوار آب وا ورده ازـنخ ییتشنهلب  رادــــــدر وادی منیافته  ییسرگشته

 کند فگارمی فاـه جــــب پیاده را گاهی  خاکزند بهمین ـزمی به راگاهی سوار 

 دمار دـــــکش خاندان بزرگان گاهی ز  کربلا ی را بهــــگاهی کشد حسین عل

 مار دهان در دــــــگه پنجه یتیم ده  شهیدان کند کفن بخونه ـــآغشته گ

 خار جور به ندادش که گلیک نشگفت  نکشت رسح که اورا چراغیک نفروخت

 زارلاله وـــهمچ تنشگشت  فتنه تیر از  بودسر دشمن دلیر  بره ــــکدلی آن پر

 رفت کان سپهر سعادت به خاکافسوس

 دیار خویش دل چاک چاک رفت دور از

 هید شدــــغازی ش گریید خون که انور

 دست یزید شدین کشته به ــحسیعنی 

 رونـــق فزای عــرصه روی جهان نماند  ژیــان نماندون دیده که شیر ــخ بارید

 کان غـــازی دلاور صاحب قــران نماند  دها بــداغ نــاله و حسنت کباب شـدل

 انــــدر ضمیر خلق مجال فغان نمانــد  بفشرده شد ز غصه گلـــوی جهانیـــان

 ن نمانــداقبال و بخت برسر کس جاودا  رفت از میانــه صولت آن قهرمان دریـغ

 دیگر طراوتـــی به گل ارغــــوان نماند  باد خــزان وزید چمن برگ و بار ریخت

 جهان نماند دیگر در دو روزیعنی که یک  ر زمینتار مژه ریخت ب دل خون شد و ز

 کفار را مقابل خـــود یک زمان نمانـــد مـــگاهدان رزــآن شیر صولتی که به می

 جز داغ و درد بر جــــگر دوستان نماند  رفت زیر خاکسم رآخر از این جهان به 

 آن ساعتــی که انـــور غازی شهید شد

 شد دـگویا که روزگار بـــــه کام جدیـ

 هید شدـحسرت نصیب انــــور غازی ش

 یعنی حسین کشته بدست یزیــــد شد

 تدام  بادــــــظفر مس فتوح واسلام را   طالع به کام باد رــــا  باد  چرخ،  اختت

 وان مقام بادـــــــاو را میان روضۀ رض  شده  تیغ معاند شهید ـــدلی  ب گر پر

 نام بادنیک جهان به رــدیگ پردلی صد  ه نام نیکــــرفت از زمانه انور غازی ب

 بز فام بادــــسچمن  کنار سرو بر صد  ینبر زم خزان ریخت زگلی تهــدس گر

 و شام باد حـــــــصبوبت او ـپنج ن ادا  رروزگاداوند ــــــــــخالله امان نییع
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 بادکام ادـــــــن نبی شـنائبان دی هم  رویخاد سرـــهم غازیان عرصۀ دین ب

 اقبال رام بادوسن ـه تـــــــاورا همیش  رسان دفــلان بر هددعای خسته  تیر

 لام بادـــــــدارالسجایش درون روضه   شهید شدلام ـــهر غازیی که در ره اس

 شد آن صفــــــدر محارب  اعدا شهید

 شد ر مومنان جفـــــــای زمانه مزیدب

 اگر هست مستجاب «عارف» یارب دعای

 کامیابپیوســــته باد حامی اســــلام 
 

 « آبیعارف چاه»       
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 فصل سوم

 
 ءالنهرابراهیم بیک لقی یا قهرمان ماورا

 
 

که پس از پادشاه بخارا بود  آخرین های معتمد امیر سید عالم خاناز شخصیتیکی  ابراهیم بیک لقی

لنهر را بدست گرفت شخص ابراهیم بیک فرزند عیسی خواجه و از ءان ماوراها رهبری مجاهداحمله روس

( اندبای هم گفتهبنام چقهها پدرش را بعضی)پدر ابراهیم بیک یا عیسی خواجه . باشدحصار بخارا می

و  قی یکی از نودهای لقی را بدوش داشت لقبیله تورکشخصیت مشهور و نامی وطن خود بود و ریاست 

بوده که بیش از نیم ملیون آنان در خاک فعلیه تاجیکستان حیات بسر  چندم طایفه از طوایف تورکان

 .باشنداو بدین قوم منسوب می برند و ابراهیم بیک و خانوادهمی

ها یعنی جنگ و گریزها روس پادشاه بخارا امیر سید عالم خان بعد از مقاومت زیاد بر علیهانجامین 

و رزمندگان مجاهدان بزرگ افغانستان و بعداً در کابل استقامت گزید و ابراهیم بیک مشهور که از  بداخل

 هابعد( میلادی صورت گرفت 1۱21سال این واقعه در )کرد جهاد می بخارا امیربود به کفالت  نامی

تان زمین و تورکسدر قطغن ها بویژهعلیه روسگی جهاد برهمادهای ابراهیم بیک غازی بخاطر آفعالیت

 .گیردصورت می( هـ ش1۱۱۱)جنوبی 
 

 هاعلیه روسقیام ابراهیم بیک لقی بر
 

هم از جهت ابراهیم بیک شخصیت مشهور و شناخته شده وطن خود از نگاه علمیت و دانش و تقوا و 

های خونخوار در ساحۀ اینکه استعمار کثیف روس بعد از. نامدار بود گی و شجاعتشهرت خانواده

، بلکه شودمیمحسوب ها راهیم بیک یک قیام بزرگ علیه روستنها قیام ابتورکستان کبیر آغاز یافت نه

قیام  باید گفت. یابدگران روسی آغاز میرعلیه استعمابرزیادی های لنهر قیامءادر هر گوشه و کنار ماورا

ی هآورد او در اول به همرامیها را به لرزه در ست که روسهای مشهوریابراهیم بیک یکی از آن قیام

ردمان جنگجو و تیراندازان و سوارکاران مردمان لقی که در وادی حصار و درۀ لقی سکونت داشتند و از م

بنابر احساسات  تورک و تاجیک و بعدها اقوام دیگر کندباشند، جهاد خویش را آغاز میمی ماهر تورک

 .کنندبا ابراهیم بیک همراهی می عمیق اسلامی و وطندوستی،

در هر منطقه و  ندیدهای جهادی بیشتر گردو قوماندان شودتر میها گستردهجهاد علیه روس وقتی

بخارای . آیندتر بوجود میگهای بزرو سازمان یابدهای مجاهدان پیهم تشکیل میهشهر و ساحه پوست

و  زنندخص ابراهیم بیک دست به فعالیت میتر به رهبری شزیاده ابخار رو ساحات درۀ لقی و حصا یشرق

نانچه بعد از شکست ابراهیم بیک مردم بودند چ بسیاری از قوماندانان و مجاهدان  بزرگ او از قوم لقی



 ................................................................................................................................................................................................................. ۱۷ 

و بیوه زن از دست ظلم و استبداد  ها دیدند و هزاران طفل یتیمروس خسارات زیادی را از دست لقی

 .ها دست به هجرت زدندروس

مدتی را با ابراهیم بیک یکجا به  بزرگ تاجیکان بود هاییکی از شخصیت دولت محمد بی که اصلاً

-شود و دولت محمد بی یکلی بعدها بنابر عللی میان هردو اختلافات پیدا مینماید وجهاد سپری می

سازد و شخص دولت محمد بی و انور پاشا در یک تعداد پیروان و لشکر خود را ضم لشکر انور پاشا می

به ها روس های خونین علیهبه جنگ .یازنددست به جهاد مقدس می سنگر و ابراهیم بیک در سنگر دیگر

ها متحدانه در میان خود اختلافاتی داشتند ولی در مقابل روس در حالیکه ایشان. خیزندبر می مقابله

به اثر  که ی اینانئیکدیگر آگاهی داشتند، خوشبختانه اختلافات جز ۀهای حملجنگیدند و از پلانمی

دک همه آنان تا گذشت مدت انو  گرددها بمیان آمده بود بزودی رفع میشان روسهای دشمنانتفعالی

 .دنیدجنگتا رمق جان می ها در یک سنگرعلیه روسمتحدانه برتاجیک  چه تورک و
 

 فتح و تسخیر حصار
 

کند و دشمنان دین را سرکوب و مردم غیور خود به حصار حمله می (ج)یاری خداونده ابراهیم بیک ب

قلعه حصار موقعیت جنگی  چون. آوردمیو از قلعۀ حصار سلاح و مهمات جنگی فراوان بدست  سازدمی

پی دیگر به تصرف  داده و چندین شهر و دهات را یکی را بود لذا این محل را مرکز خود قراراخوبی را د

ابراهیم  (میلادی1۱2۱)در سال  .نمایدمیتصرف  نیزآباد و قرشی علیا را آورد از جمله شیرمیخود در 

که به اثر این  سازدت بسیار قوی را سر براه میحملا یکاطق کوهستانی بخارا بر قوای بلشوبیک از من

تفنگ،  میل ها، هجده هزارها شکست خورده و غنایم رزمی از قبیل توپها قوۀ روسحملات و فشار

را تعداد ماشین طیاره و یکفروند  دو شمشیر، دو عراده تانک جنگی، قبضه پنجصد ،هزار مرمی سیصد

ءالنهر بکدام گرچه ابراهیم بیک آرزو نداشت که با فتح ماورا .(زاداز نوشتۀ آقای فیض. )وردآبدست می

و . کفر بود و اهل گرانقط شکستن صفوف مهاجمان و استعماربلکه منظور او ف منصب و یا رتبه برسد؛

لنهر دست به فعالیت زدند، ابراهیم بیک ءابا طرفداران خود در ماورا چون انور پاشا از تورکان عثمانی بود

مسکو بعد از ملاقات با لینین  ه اول با وی دست به مخالفت زد، بدلیل اینکه انور پاشا از طریقدر مرحل

های ها که ابراهیم بیک فعالیتو بعد و جهاد او شک داشت بر انور پاشاانجا آمده بود و ابراهیم بیک بد

بعد از تسخیر دوشنبه  شاموافق شد و چنانچه که انور پا یی با اوانور پاشا را بچشم خود دید تا اندازه

لذا . یکصد نفر روس را بقتل رسانید و تعدادی را هم به اسارت گرفت دغنایم زیادی را بدست آورد و حدو

ب ملاقاتیکه انور پاشا و ابراهیم بیک نمودند، ابراهیم بیک بقول کتا (میلادی 1۱22)در ماه اپریل 

اینکه در ابتدا به مجاهد  امعذرت خواست ب اشااز انور پ« انچیهسمقیام با»و کتاب « جنبش اسلامی»

 .او شک داشت بودن

هدان تورک و تاجیک در مجا. تح گردیدفعلیه تاجیکستان توسط انور پاشا فزمانیکه دوشنبه  پایتخت 

ن پاشای مذکور از اعتبار زیاد چناپاشا جمع شدند و تعداد عساکر جهادی تزئید یافت و هم اطراف انور

 .گردیدخوردار بر
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لنهر انور پاشا به نیابت ابراهیم بیک با امضای چند نفر از ءافقیت در بسیاری از مناطق ماوراؤبعد از م

گان مردم بخارا ما نماینده !به نماینده شوروی در شهر بایسون» :ها چنین نامه فرستادرهبران به روس

یای بایسون تا زمانی با شما به جنگ ادامه که بعد از عبور از در میاداریم که تصمیم گرفتهع میبشما ابلا

دانیم تا با خواهیم ولی وظیفه مقدس خود میریزی نمیبدهیم که کشور ما را ترک بگوئید ما خون

خواهیم بود  وررمس. کرده اند به مقابله بپردازیمکسانیکه بر خلاف آرزوی مردم ما مملکت ما را اشتغال 

 (۱۱۱جنبش اسلامی ص ). «به شهادت نایل گردیم تا خون خود را بریزیم و در راه وطن

از  تورکستان مذاکره نمایند اما نتیجۀبا مردم  تا پاشا فرستادند ورگزیر یک هیئت را نزد انها ناروس

هی به بجز از گفت که مجاهدان تورکستان هیچ رابه آنان می پاشا مذاکره بدست نیامد ولی انوراین 

 .بینند و ایشان تا آخرین رمق حیات با شما خواهند جنگیدنمیما از خاک تورکستان آمدن ش بر

الله خان در اول بطرفداری مردمان بخارا بعد از اینکه ملا ابراهیم بیک به افغانستان آمد، امیر امان

 .همکاری با مجاهدان را قطع کرد ون ارتباط او با لینین قایم شدکرد و چفعالیت می

کلکانی بر تخت سلطنت کابل تکیه زد، چون خودش در جمله مجاهدان الله خان حبیب زمانیکه امیر

-ی داشت، سخت میها آگاهها کرده بود و از مظالم روسها اشتراک و جنگلنهر در مقابل روسءاماورا

د و همکاری ءالنهر مدصتاً از طریق ملا ابراهیم بیک لقی به جهاد مردمان ماوراان خکوشید تا به مجاهدا

نگذشت که سلطنت  ولی دیری. بودها کرده ها و وعدهتاچه با ابراهیم بیک در زمینه ملاقنماید و چنان

 .شاه بر انداخته شدسط نادرالله خان کلکانی توحبیب امیرمدت کوتاه

شاه در وقتیکه در آمد خوب صورت نگرفت، شخص نادرلنهر پیشءانادر شاه به مجاهدان ماورا دورۀدر 

ینکه بر ا لنهر بود ولی بعد ازءابود طرفدار مجاهدان ماورا لمؤظف صفحات شماالله خان حکومت امان

سعی بلکه لنهر ننمود ءاسریر قدرت نشست نه تنها هیچ التفاقی به مهاجران و مخصوصاً مجاهدان ماورا

 .اندشان برآنان را دوباره بطرف ملک کرد

ند تا با مجاهدان خدمت نماید دداره نمیشاه که سلطنت نو بنیاد داشت، اطرافیانش نیز به او مشونادر

گفتند مبادا او دند و مییترسانو از مجاهد بزرگ و قهرمان سترگ اسلام ملا ابراهیم بیک شهید اورا می

نادرشاه هیچ همکاری . داندخوبتر می(ج)یا دلایل دیگر که خداونده این سلطنت تو چشم دوخته باشد وب

 .محمود را برعلیه او در قطغن فرستاد تا او را از خاک افغانستان بیرون کندننمود و بر علاوه برادرش شاه 

-او چنان روحیه روس. مده بودندها از او به لرزه آها و کمونستبود که روس یملا ابراهیم بیک شخص

شک وندابراهیم بیک ب. توانستند با او مقابله نمایندهای مقابل نمیها در جنگها را شکسته بود که روس

یا اینکه در مقابل شاه محمود به سر بزرگ به نادرشاه باشد و رددتوانست با قوه و قدرتیکه داشت می

-ها خونمیان مسلمان خواست درجنگ اقدام نماید ولی او یک مؤمن و مسلمان متعهد بود و هرگز نمی

ده بود ابراهیم بیک بناءً به اشخاصیکه شاه محمود نزد ابراهیم بیک پیغام فرستا. ریزی صورت بگیرد

رسد و سنجید که از حکومت نادر خیری در جهاد مردم تورکستان نمی پیش خویش چیزی نگفت و

جنگیم و باید این مسلمانان برای اشخاص خود در جرگه بهارک تالقان گفت که ما با مسلمانان نمی

 .خواهم خون مسلمانان را بریزم، نمی(ج)آنان ترس و بیم ندارم تنها به امر خداونداز بدانند که در جنگ 
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ءالنهر شاه بطرف ماورااز طرف حکومت نادر ییوسآور تورکستان بعد از مأهرمان نامابراهیم بیک آن ق

لنهر ءادر خاک ماورا به هدایت اوعده قوماندانان ابراهیم بیک با او بودند و تعداد زیادی ایشان یک شتافت،

های چریکی خود بر علیه بیک با آنان وصل شد و دوباره به جنگدر حال جهاد و جنگ بودند و ابراهیم 

 .ها اقدام نمودروس

آورده بود و لنهر را بارها بدستءاکه بسیاری از مناطق ماورا بود دهزمؤآآور و جنگابراهیم بیک جنگ

را در از خروج از افغانستان حملات خود دانست بعدها را بخوبی میآراییصف های چریکی وجنگ

دیگر (ج)خداوند ر بجز ازبادانست که اینتر ساخت و میتر و قویها شدیدلنهر در مقابل روسءاماورا

 .گفت یا غازی یا شهید و چنانچه که این هردو درجه را نصیب گردیدپناهگاهی ندارد و می

 ،خان مردانتعداد همراهان او از قبیل عیسی خان، علییک( میلادی1۱۱1) متأسفانه در ماه جون

و  های کمونست دستگیر و اعدام شدندها و ملیشهغائب بیک وغیره توسط روس تاش محمد بیک،

بخشید و عمال روس را چنان در جهاد خویش سرعت میابراهیم بیک با عدۀ محدودی از مجاهدین هم

یعنی ملا ها این مجاهد سترگ کانه بر روسبابدبختانه هنگام حملات بی. برددسته از میان می –دسته

ا بآنهم او در حال مریضی و زخم ها زخم شدید برداشت، امابراهیم بیک لقی به اثر بمباردمان روس

شد و او تا حد توان با خونریزی که در وجودش پیدا شده بود در حرکت بردار نمیاز حملات دست سخت

فق شدند تا وی را ؤت مبود تا اینکه ضعف جسمی و خونریزی او را ناتوان ساخت و عمال روس و کمونس

زنده دستگیر سازند و چنانچه بعد از گرفتاری بلا فاصله او را اعدام کردند و شهادت در راه خدا نصیبش 

 .باشدمی (میلادی1۱۱1)گردید تاریخ شهادت این مجاهد والا مقام جون سال 

کمنان رتواز ل ایاق که یزیآید، نزد پیر ققبل از اینکه ابراهیم بیک شهید از افغانستان مأیوسانه بر

همچنان پیش از اینکه خاک قطغن را ترک گوید به . ها گرفته بوداو مشوره باشد رفته و ازافغانستان می

که حکومت شما به جهاد اسلامی با آنکه مسلمان هستند همکاری نکردند و  ه بودمردمان افغانستان گفت

دو هرشود تر میها نزدیکنستان با روسسرحد افغاها تسخیر شود باید بدانند که اگر بخارا توسط روس

دوزند و اگر امروز شان را به تسخیر افغانستان میها چشمانکه در آنصورت روس گردندمیسرحد هم

افغانستان  او شعار امروز بخارا فرد همین حال بر افغانستان خواهد آمدبخارا بدست روس افتد یقیناً فردا 

های شمال بیادگار گذاشته بود تا اینکه هم اکنون دیدیم که از کثافت روسرا در میان مردمان سمت 

 .بریماندوه بسر می شان همه در غم وکمونست تا امروز بعد از دخول

-د ریشهای کمونست بوعلیه روسآوری قوه برف جمعه ابراهیم بیک در افغانستان مصروزمانیک

و  ها، مجالساکثراً در مساجد، قوشخانه نان و ملکاملاها، خانهای پیر، ن، زنادارسفیدان، اربابان، قریه

سلمانان در کردند که مالحاجات استدعا میدر توانا و قاضیقا عام بدرگاه حضرت باری تعالی و محافل

 .چه حکمتی بوده (ج)دانست که در تسخیر بخارا نزد خداوندولی کسی نمی مقابل کفار غالب آیند؛

ها کوچهها و پساز افغانستان در کوچه راه اسلام یعنی ابراهیم بیک لقی مجاهدان آمدن امیر بعد از بر

ها خواندند و داستانبزرگان، جوانان و اطفال راجع به غیرت، مردانگی، شجاعت و عدل و داد او شعرها می

 .گفتندمی
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زیادی سروده است که شعرهای  شاد قاری عبدالله عارفآب روانپایه و مردمی چاهبلند از جمله شاعر

 :زاد بدست ما رسیده استاستاد علم فیض فقط دو مصرع از گفتارش از طریق

 

 «شد بیک شریف ســــــوی مزار»

 «او را سپرد حیدر دلدل سوار کن»

 

  :کردندها میکان و اطفال و جوانان چنین زمزمهچنان دخترهم 

 

 ابراهیم بیک لاله+ غزماله جان غزماله 

 پروای تیر نداره+ اله ژتیرش مثال 

 ابراهیم بیک لاله

 + ). . . . . (ابراهیم بیک لقی 

 ما بین لشکر طاقی). . . . . ( + 

 .ابراهیم بیک لاله
 

 

 ابراهیم بیک لقی و افغانستان
او بعد از پناه گزینی پادشاه بخارا  بخاک افغانستان داخل شد،( عیسوی1۱2۷)ابراهیم بیک در سال 

به لرزه را های بر سر اقتدار هفت سال تمام جهاد کرد و کارهای جهادی او مردمان کمونست و بلشویک

و همراهان او مخصوصاً دولت  تورک بزرگ مثل انور پاشای بود، بدبختانه بسیاری از مجاهدانانداخته 

نکردن مسلمانان وغیره موضوعات قحطی و قیمتی و همکاری. محمد بی جام شهادت را نوشیده بودند

گان و دوستان ابراهیم بیک هم نمایندهبا آن در سرزمین بخارا مشکل ساخته بود؛ گی راجهاد و زنده

 .دادندی را انجام میهای ضد روسبصورت چریکی فعالیت

الله خان از سلطنت خود دست کشید و بطرف ر زمانیکه ابراهیم بیک در افغانستان بود امیر اماند

شاه در تخت انی اشغال نمود و بعد از آن نادرالله خان کلکقندهار حرکت کرد و جای او را امیر حبیب

 .سلطنت کابل تکیه زد

ها گردید، حتی او در زمان حمله روسالله خان کلکانی ابراهیم بیک بسیار احترام میدر زمان حبیب

هم آمادگی خود را  ها بجنگد و اوالله کلکانی مؤظف گردیده بود که با روسطرف حبیباز شریف  به مزار

خان از حمله به مزارشریف با آنکه بسیاری مردم افغانستان را  نبی ها و غلامچون روس نشان داده بود؛

ستان خود شهید ساخته بودند پس به عقب نشستند ملا ابراهیم بیک بخاطر دفاع از مردم مسلمان افغان

اد و ابراهیم بیک دیگر فکر رفتن شاه افتدر این وقت حکومت کابل بدست نادر را تا ایبک رسانیده بود؛

 .بطرف قندوز و نهرین حرکت کردکابل را نکرد و 
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گفتند صلح پیش آید و می ابراهیم بیک لقی از در ایکه شود با ملاکرد به هر وسیلهشاه سعی مینادر

ل شاه همه احوادوستان و مخبران نادر. نموده بودکه ابراهیم را معاون ریاست تنظیمیۀ مزارشریف مقرر 

-م بیک با سیصد نفر از سر افسران خودش در باغ جهانچون ابراهی کردند؛ابراهیم بیک را مطالعه می

یکی از اشخاصیکه از طرف حکومت نادر در دعوت نان شب . نمای تاشقرغان به دعوت نان شب آمدند

ریق منصب دادن دستگیر را از طداد که او وجود داشت بصورت مخفی به ابراهیم بیک چنین خبر

یی از دیوار باغ نا دل بود از طرف شب با دوستان گوشه ملا ابراهیم بیک که خودش هم دل. خواهند کرد

 .را سوراخ کرده بطرف قطغن روانه شدند

خان بحیث مذاکره کننده با ابراهیم بیک مؤظف گردید و خودش رئیس در قطغن ناظر محمد صفر

اهیم صفرخان و ابر محمد ارتباطات میان ناظر جائیکه گفته شد؛ولایت قطغن و بدخشان بود؛ تا یهتنظیم

 :خان چند پیشنهاد را به ابراهیم بیک بقرار ذیل عرضه کردصفرمحمد فقانه بود و ناظر ؤبیک بسیار م

ها آنکه تمام اسلحه دست داشته خود و اعضای او باید به حکومت تحویل گردد و دوم به روس: اول

-ابراهیم بیک مهاجر می نظر نماید، به کسانیکه از قوم لقی باعلیه آنان صرفحمله ننماید و از جهاد بر

چنان مردم ویا ان را در آنجا به پیش ببرند همشو حیاتجای مسکونی ساحۀ قطغن داده شود باشند یک

 .توانند در هر منطقه افغانستان رفت و آمد نمایندقوم لقی می

و  باشمدار میدشمنشناسند را طوریکه همه میکه من: م بیک بجواب حکومت افغانستان گفتابراهی

آنها موافقم،   کنم و بهاید تشکر میبما دادهکه ها بخون من تشنه هستند، از آنرو شرایط دیگری را روس

ها به هیچ صورت ام روسیا دشمن دیرینهکار آسان نیست زیرا دشمن اسلام ومگر دادن سلاح برای من 

خواهم به آن خلاف میو بر ها بر من غلبه نیابندخواهم روسبردارند و من میاز تعقیب من دست نمی

 .دشمنان اسلام غالب آیم

باشد و ها چون شنیدند ویا دریافتند که حکومت افغانستان با ابراهیم بیک در حال مذاکره میروس

از ( م1۱۱۱)باشد از آنرو، بنام تعقیب ابراهیم بیک در جون سال دانستند که وی در قطغن مینیز می

موقع و بی ،افغانستان کردند و این حرکت خطرناک خاک گهانی برطریق چاردره قندوز یک حمله نا

احساسات وطندوستی و ها المللی بود، خوشبختانه بمجرد این حملۀ و تعرض روسبینخلاف قوانین 

جوقه   –مردمان قطغن را بجوش آورده، همه مردمانیکه قدرت دفاعی داشتند، بصورت جوقهاسلامی 

ها را در حیرت انداخت و اکثریت قوای روس که در ی کردند که روسیهاها مقاومتجمع و علیه روس

نشینی و و تعدادیکه باقی مانده بودند دوباره به عقب. هزار نفر و یا بیشتر از آن بود کشته شدندحدود یک

-رهبری مردمان قطغن را یک شخص بنام مولوی صاحب محمد یوسف خان که از خان. فرار آغاز کردند

را فتح و به قوۀ ابراهیم بیک  دره قطغنکردند تا از طریق چارها سعی میروس. ست داشتآباد بود بد

 .را ترک گفتندوردند و خاک ماشان شکست فاحش خون بزنند اما به آنجا نرسیده خودشبیخ

ها نجنگد بقرار علیه روسبربدبختانه حکومت افغانستان به ابراهیم بیک پیغام فرستاده بود که باید 

ابراهیم بیک با قوای  درین وقت» :نماید کهعلاوه میمؤلف آن  زادنوشته فیض «ابراهیم بیک لقی» کتاب

کوهکن بیک،  ،(اندهم نوشته و گفتهو حاتم بیک وطن بیک ) های خود مانند اوتن بیککردهمعینی و سر
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گرفتند و منتظر بروز مرکز ( آبادعلی) آبادیلاایگم بیردی و ملا ذاکر وغیره در قوه قره باتور مربوط 

گران و اشغالگران خارجی ها این تجاوزخود یا روس گی حمله علیه دشمن دیرینحوادث بعدی و آماده

شان زیاد رسی ندارند و فاصله بینها با وی دستابراهیم بیک دید که روس. خاک افغانستان شدند به

تنها از طرف حکومت او نه نکرد، رفتاری اقدامی هماین خلاف است و حکومت افغانستان در برابر

ها به جنگ اقدام کند بلکه از طرف خود حکومت افغانستان هم تحت افغانستان اجازه نداشت علیه روس

 . ۱۱ص « او هم نزدیک شده نتوانسته بودند و روسها به کدام گروه کوچک. رار داشتمراقبت شدید ق

ها نمود، وی ن به روساللحنامۀ شدیدیک اعتراضحکومت افغانستان بعداً » :زادبقرار گفته علم فیض

ها چنین گفته دارد یک شخص بنام ملا جوره بیست و شش سال بعد از همین حملۀ روسمیعلاوه 

ابراهیم  ها همه آن قوه را بخاطر از بین بردن ملاس بود که روسکه وی از جمله مهاجمان رو): است

خورشیدی بداخل افغانستان به تعقیب ابراهیم اعزام شده بودند  1۱۱۱در سال  بیک فرستاده بودند یعنی

همان کتاب ) .«(های دیگر تلفات زیادی دیده بودنداز چند گروپ تشکیل یافته بودند همچنان از گروپ

 (۱۱ص 

را فعالیت اباشد که در اول بطرفداری انقلابیون بخز کسانی میشخصیکه این عتراف را نموده است ا

ها شد از طریق دریای آمو به افغانستان مهاجرت ضد روس کرد و بعد از اینکه از کرده خود پشیمان ومی

 .داشت یفروشاختیار کرد و در کابل دوکان کلچه

را خاک افغانستان و اقدام بخاطر قتل ابراهیم بیک، ابراهیم بیک ها بداخل روس جوانمردانۀحمله نا

ها و ها بلکه با روساننه با افغ البته این جنگ ،سلح و آماده جنگ باشدد همه وقت مکه بای وادار کرد

ها به اجازه حکومت چه برای ابراهیم بیک دوستانش چنین فهمانده بودند که روساگر عمال ایشان بود

و افغانستان تعقیب ما و شما آمده اند، که این امر باعث از بین رفتن توافقات قبلی حکومت به افغانستان 

 .براهیم بیگ گردیدا

منصبان و خان از طرف حکومت افغانستان با جمعی از صاحباحمد علی( هـ ش 1۱۱۱)در میزان 

و دیوار با ابراهیم بیک غازی و یارانش اجتماع  آباد، دور از درسقالان ولایت قطغن در میدان خانآق

-زاد چنین میفیضیا قصر مجلس نکرد ک حویلی ودر قسمت اینکه ابراهیم بیک چرا در میان ی. کردند

گر و های تجاوزها با روسهها و کوها در دشتلنهر که سالءاابراهیم بیک این قهرمان جهاد ماورا»: گوید

همان کتاب ). «بودها محصور میهای خدا ناشناس جنگیده بود کمتر در چهار دیوار خانهکمونست

 (.۷۱ص

بمقابل ابراهیم طرفداران حکومت به طرفداری آن د یکی از داکس هر نظری میدر میان مجلسیان هر

بیک سخن گفت، وقتیکه ابراهیم بیک وی را شناخت گفت چندی قبل بمن چنین گفته بودی و حالا 

 :ابراهیم بیک لقی گفت !گویمخیر است آن وقت آن گفتم و حالا این می :او در جواب گفت !گوییچه می

 .و یک لفظ هستم یک لر قصم من تورککه شما بزنید برازیمن بچه نیستم که به هر س

که حکومت شما دشمن من و دشمن مسلمانان  :همین مجلس اظهار داشت چنان ابراهیم بیک درهم

اجازه داد از آن رو  را هاگان این روسبیگانه و دشمن شما هم است برای سرکوبی من بداخل خاک خود
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ا جنگ و این را شما باید بدانید که با شما جنگ ندارم و با شم ،توانم سلاح خود را برای شما بدهمنمی

درین جلسه بسیار . کنمها حمله نمیشما هستم از خاک شما به روس نخواهم کرد و تا وقتیکه در خاک

 .و ابراهیم بیک، به یک نتیجه نرسیدند افغانستان مهم و تاریخی حکومت

ابراهیم بیک بطرف تخار لنگر انداخت و در بهارک تالقان آباد نرسیدن جلسه خانبعد از به نتیجه

-ها جنگ نمیبا افغان ً که ما قطعا» :مدتی اقامت گزید و در جلسه بهارک به دوستان و یاران خود گفت

آب و رستاق با یاران خود حیات بسر برد و تقریباً یک ماه در حدود چاهو بعد از آن تقریباً شش «میکن

ا مجاهدینش از طرف مردم م بیک بود که احتیاجات عساکر او بتحت کنترول ابراهی حصه زیاد قطغن در

 .گردیدمرفوع می

بعد از مذاکرات ناکام چندین برخورد کوچک بین اقوام لقی و مردم صورت گرفت که همه بزودی 

ق اق از طریل اییزیق پیر بیک با جرئت تمام به نزد( ش هـ1۱۱۱)خاموش گردید و اما در زمستان 

و بعد از  «که با حکومت افغانستان جنگ نکند» :ل ایاق با او این بودیزیپیر ق شریف رفت و مشورهمزار

افغانستان نتوانست ل ایاق دعا و مشوره گرفت دوباره جانب قطغن آمد و قوای حکومت یزیاینکه از پیر ق

نشد شاه محمود برادر  نماید بعد از این چون ابراهیم بیک به حکومت افغانستان تسلیمبه او حمله 

 .کار آسان نبود اما این کار یک. ک را دستگیر نمایندمردمان را تشویق نمود تا ابراهیم بی شاهنادر

آب بودند از طرف تعداد افراد او که در ساحه چاهیک ابراهیم بیک خودش از دریای آمو عبور کرد و

واقعی قبل از اینکه مرد ملا ابراهیم بیک این قهرمان و مجاهد . شدندتعقیب می افغانستان قوای حکومت

 «بخارا نرودتواند به جهاد در خاک که هرکس خواسته باشد می» :برآید بیاران خود گفت نااز افغانست

که اگر  مؤمن برای یاران خود گفتخواجه  کوه طرف دریای آمو درهمچنان در داخل خاک بخارا آن

 .«به جنگ ادامه ندهند اختیار دارندخواسته باشند 

او با عدۀ از دوستان وداع کرد و با تعدادی از همراهان بسیار نزدیک خود به جنگ و جهاد علیه  و

 .درجه رفیع شهادت را نصیب گردید و تا اینکه در اوراق قبل گفتیمها دوام داد روس

، (الرحمهعلیه)ت شیخ شاملاهیم بیک، دوسلام مخصوصاً ملا ابرنام مجاهدان سر بکف اس رو تاریخاز این

مردان و سپاهیان اسلام که وشته است، روح آن رادین نرزوغیره را به خط  تورک عثمانی انور پاشای

 .های پاک و گرم و عزیز خود را ریختند شاد بادبخاطر اسلام خون
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 شهادت ملا ابراهیم لقی

 (منصور عالمی تألیف سید «بخارا گهواره تورکستان»از کتاب )
 

پرستان قرائت نعمت خود متن نامه امیر عالم را برای میهنفرمان ولیه جنرال ابراهیم بیگ نظر ب

ها و الفاظ در نامه حکومت کابل آنقدر آزار دهنده و نازیبا است که آدم آرزو بعضی حرف»: کرده گفت

گناه یاران بی عالی ودولت کابل متوجه جناب کند نشنیده باشد؛ زیرا نیش گزند این نامه فرستادهمی

دفاع خود که بی طر زنده نگهداشت برادرانایم اکنون باید بخاماست و ما که در طول تاریخ سرفراز زیسته

 .«کنند دست از جنگ برداریمگی میهدر مناطق دور از جبهه جنگ زند

سراسر در  قیمت جان برادران مااز لحن نامه حکومت افغانستان پیداست که دوام دادن جنگ به 

و من از فدائیان جان بکف که تا الحال برای آزادی وطن جنگ کرده،  ولایات شمال تمام خواهد شد

مجاهدین ما در تاریخ با احترام یاد خواهند . صدها کشته و هزاران مجروح داده اند، ممنون و سپاسگذارم

خواستند در این جهاد با ما یاری دهند و بلکه مانع های افغانستان نشد ولی تأسف در اینست که حکومت

 .فعالیت جنگی ما نیز شدند

 روت را گوی          ـــمبی درشت و زنبور

  دهی نیش مزنی چو عسل نمیراب
 

اری و جسارت وجود دولت کابل ثابت کنیم که در سرشت مجاهدین تحمل و گذشت و فداک باید به

ه ما چه در بخارا و چه در تجزیها به بار نیست که دست بالشویکدانیم این نخستینهمه می دارد

ملت  شده مبدل بسازند،یک حکایت فراموشخواهند تاریخ ما را بآنانیکه می افغانستان دراز شده و

 .زمین از مبارزه برای آزادی وطن کوتاهی نخواهد کردتوران

تان غافل نیستیم امید شوم از رنج و عذابیقین بدانید در این ایامیکه من از شما دور می !عزیزانم

-نطرف آمو میه آم با شما دلاوران بتوانستکاش میاست که یأس و نومیدی را از خود دور نگهدارید، ای

آمد از هردو طرف در سرحدات گرفته شده، به همین  دانید که قیودات و کنترول رفت وخود می. رفتم

دهیم آنچه در توان بینم و بشما فدائیان اسلام وعده مینمی دلیل رفتن جمعیت را بوطن فعلاً مساعد

  .اق حق و محو دشمن صرف خواهم کرددارم در راه احق

الیکه در مورد مردان حطرفانه منتشر کرده اند درارشات را بیزکنند که گبعضی از مؤرخین تظاهر می

یا در نکوهش آنان سعی ت اختیار کرده ومعلوماتی سکوهای ایشان یا عمداً یا از روی کمکاریتاریخ و فدا

 .باشدگان میهورزیده اند که آقای یسوی یکی از این قماش نویسند

 :نویسدباره جنرال ابراهیم بیگ لقی میکتاب خود رویداد در (۴۴)فحه صذهنانه در آقای یسوی خالی

نظری و بخل عقیدتی گذشته از با این کوته« ...ها دلاور و کوتاه عقل بود وشخص ابراهیم بیگ خیلی»
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ت فتخارات تاریخی توده عظیمی از ملگان و اهاینکه از وجود یک حقیقت کتمان کرده شد به گذشت

  (1).لنهر نیز توهین بعمل آمده استءابزرگ ماورا

 

 آنکه چون پسته دیدمش همه مغز         

 چو پیازــبود همدر پوست پوست 
 

آن ما از یسوی ار نیست، استفاده برده است بنابرایکه باهم سازگجمله یسوی در نوشته خود از دو

را در  هبود که علم قرآن، علم الاهیات، علم حدیث و علم فق پرسیم که این ملا ابراهیم بیکمی صاحب

 گشت؟ رسانیده مشهور به ملا ابراهیم بیکمدارس بخارا بپایان 

شان است اما نباید یک شخصیت بگردن خودخبری شان اگر ایشان از آن مطلع نیستند گناه بی -1

 و مجاهد کبیر را به سبکی یاد کرد؛علمی 

ترین نیروی نظامی سال جنگ با قوی (12)آیا یسوی از این حقیقت که ابراهیم بیگ لقی مدت  -2

 و ی مثبت باشد، پس ما را با منکرینکند یا از آن خبر ندارد؟ اگر جواب یسوجهان ادامه داد انکار می

 خبران کاری نیست؛بی

سال قبل ملا ابراهیم لقی کمر بجهاد بسته و عازم آنطرف آمو بوده و بالاخره به  (۷۱) گوییپیش -۱

این پیشگویی  و« فردا افغانستان ؛امروز بخارا »:حقیقت پیوست بگوش آقای یسوی نرسیده او گفته بود

 .سال بحقیقت پیوست (۷۱)بعد از 

تواند تاریخ هرگز نمی» :نویسندچنین می« میثاق خون»در مجله  فاضل محترم محمد آصف بلخی که

امروز . ها نگه بداردیا تا ابد در تاریکیها را هضم کند وجوانمردیها و ناکاریها، خیانتکاریها، سیهجفا

، سال پیش در لحظات بسیار حساس (۷۱)ت و درست کلمه درش این عنوان چهار افغانستانبخارا، فردا 

آمد و ه لب پنجه از زبان مجاهد مردی برکف بسبزستان و شبنم آجین پامیرات در کنار دریای در دامن

مرد پیشتاز مجاهدین پرتلاش سر راست در عمق تاریخ دو ملت همسایه و مسلمان فرو ریخت، آن

 دو ثلث نموده را منظرهای پر خطرها و پسشتابیجیحون بود که با ادای این جمله عصاره همه پیفرا

نبوده و نیست و امید است مرا بدستان  ادی در میانبیان این واقعه تلخ پای مسایل نژ که در آشکارا کرد

 . «بینی برآیندسرایی و حکایت محکوم نکرده در واقع

 

 

                                                            
 : حقایق تلخ ترکستان 1۱۴در جواب ص  -  

خواستند به اعلان داند که امیر عالم خان موافقه خود را نظر به بعضی اصلاحاتیکه اعضای حزب بخارا مییسوی خوب می

خواجه و  های مکاتب جدید را عثمانپروگرام (م1۱1۷)چنانچه در سال . رسانید تا جوانان را از خود راضی نگهداشته باشد

اما چون دیده شد که در این مکاتب جدید تعلیم اسلامی را نیاموخته بلکه فلسفه . گذاری نمودندحامد خواجه در بخارا پایه

 .شد از طرف سید عالم شاه مسدود گردیدمی مارکس و لینن تدریس
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 شوند عساکر اردوی سرخ شوروی به موافقۀ نادرشاه برای تعقیب ابراهیم بیک وارد افغانستان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های نادرشاه در جریان جنگ با افراد ابراهیم بیک در شمال افغانستان ملیشه
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 عساکر اردوی سرخ شوروی در تعقیب ابراهیم بیک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شوداسیر می یوروشبدست عساکر  حکه ابراهیم بیک مجروهنگامی
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 یاران مجاهد قهرمان غازی ابراهیم بیک لقی

 تعداد مجاهدان دیگر ماوراءالنهریکو 
 

آور یادهای لازم را لنهر بعضی مطالب و آگاهیءانستوه ماورا در بخش اول درباره مجاهد سترگ و

طرف یک عالم زبردست در علوم دینی و از شدیم در اینجا باید علاوه کنیم که ملا ابراهیم بیک از یک

خاصتاً وقتیکه مردم  و بزودی طرفداران زیادی پیدا کرد؛، بناءً قیام ادیگر از خانواده تورکان لقی بود طرف

رکز دین تنها وطن عزیزشان بخارا یا منهگران روسی دیدند که استعمارلنهر بچشم سر میءامسلمان ماورا

 .ساختندملا میی خود را با دین و علمای دین بربلکه علاوتاً دشمن اسلام را تسخیر کرده اند؛

نماید کار به اسلام را بدور خود جمع میان فدابعد از آغاز جهاد بزودی یاران و دوستلقی ابراهیم بیک 

 .نمایدهای مختلف مقرر مینحیث قوماندان ویا رهبر حوزههای برجسته آنان را میک از شخصیتو هر

ها هزار بلاتردید به صد ت که نام همه مجاهدین بدست بیاید؛بدبختانه اسنادی بدست نیامده اس

چنان بعد از تسخیر بخارای شریف هم خانه و مهاجر گردیدند؛ار آنان بیایشان شهید شدند و صدها هز

 این کار را که ان راه خدا را ترتیب دهد و یا یادداشت نماید، زیرا آنانیتوانست نام مجاهدکس نمیهیچ

 .گردیدندیا تیر باران میه دار آویخته وها بزودی بنمودند از طرف روسمی

طلب  (ج)آوریم و از خداونددرین بخش فقط چند چهره بسیار شناخته شده را بصورت مثال می

لنهر را که مبارزات زیادی ءادیگری از مردمان مجاهد ماورا یهانمائیم که در آینده شخصیتمعاونت می

 .را براه انداخته بودند دریابیم
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 انور پاشا
دولت کبیر مسلمانان ) ،(!مسلمانان جهان متحد شوید)

پاشا  شعارهای فوق توسط انور( !متحد شوید تورکستان کبیر

: در مقابل شعار لینین و یا کمونستان که می گفتند

 .ساخته و گفته شده بود( !کارگران جهان متحد شوید)

پاشا  روهای اناست بنام اش انور بیصلیکه نام ا پاشا انور

تاریخ جنبش اسلامی در » روایت مشهور است به بیک و انور

پاشا  گوید که به انورت مینوشته مرو« مقابل کمونیزم روس

داده  قاره معمول استلقب سردار که در افغانستان و نیم

 .باشده است اما این موضوع قابل تأمل میشد

 22)بتاریخ  یا استانبول امروزی پاشا در قسطنطنیه انور

تولد یافته است و از تورکان نامی تورکیه ( م1۷۷1نومبر

 .است یا تورکیه عثمانی کنونی

و داماد کرد ار میها کبیک که به حیث وزیر جنگ دولت اسلامی تورکیه ویا خلافت عثمانی انور

نیر شامل بوده و قبل از اینکه به « جوانان تورک»در جنبش  علاوه آنسلطان مراد پنجم بود، بر

ین ا در یعنی( م1۱1۱) نماید در سالمی مرگه تورکستان بیاید محکمه نظامی استانبول اورا محکوم ب

-عوض می« فیسور علی بیکپرو»را به در جرمنی انور پاشا نام خود . بردپاشا در برلین بسر می وقت انور

از طلعت پاشا، جمال  ه نظامی محکوم به اعدام گردیده اند عبارتدوستانش که با وی در محکم. کند

 .بودند ماظبیک و داکتر ن

و  دکنندانی بود، در زندان ملاقات میکه در برلین ز با یکی از رهبران بلشویکانور پاشا در جرمنی 

شناختند و در را بنام پروفیسور علی بیک میشده بود در روسیه او وفانور پاشا که بنام پروفیسور معر

 .جمال پاشا را با خود داشت نیز روسیه انور پاشا

نماید، به تورکستان داند و درک میها را میاصلی روس هدفپس از اینکه انور پاشا در کانفرانس باکو 

 .گرددمی فعالیتپاشا داخل  ه گروپ انورب با او رسانیده راهمزمان به آن خودو خلیل پاشا  آیدمی

های روس صورت گرفته بود زمانیکه پاشا در تورکستان همزمان به هجوم نامیمون کمونست ورود انور

صد های ششبود و تجربه ، چون وی یک جنرال بزرگ و با تجربهگرددمی نور پاشا در تورکستان داخلا

تأثیرات زیادی را در  و آزموده بود از این جهت ورود وی ثمانی را خواندهیا سلطنت عو هاسالۀ خلیفه

 .آوردمیجهاد اسلامی تورکستان وارد 

یا بگفته آقای مروت های کاردان واولتر از همه اینکه با رفتن انور پاشا به تورکستان یک عده شخصیت

 .وی که از تورکیه آمده بودند پیوستند تورکیزم باقدمان جنبش پانپیش
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دادند و یک رهبریت یک بدون نظم و ترتیب به جهاد ادامه میمجاهدین تورکستان هر دوم اینکه

 .واحد وجود نداشت که با ورود انور پاشا این مشکل تا حدی حل گردید

شان بحدی بود اختلافات داشتند و اختلافات دیگر در خصوص رهبریتتان با هممردمان تورکس: سوم

-ها از آن بهره میگرفت و روسبا مخالفان که صورت میجنگ شان حتی در یکه در قسمت نفع شخص

 .شد و با ورود انور پاشا این مشکل نیز مرفوع گردیدگرفتند دریغ نمی

و تاتارستان نیز در جنبش  ستانردشا در تورکستان مردمان مسلمان باشقوبا ورود انور پا: چهارم

بدبختانه هنوز هم بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دو خواهی تورکستان با انور پاشا همراهی کردند و آزادی

 .مملکت فوق به شمول قریمیه و چیچنستان به آزادی خود نایل نشده اند

های کرد و انور پاشا محبوبیت یثیرات بسزایأورود انور پاشا در تورکستان حتی به ممالک همسایه ت

و در . را دادند« شیر اسلام»لقب  نور پاشاان مسلمان هندوستان به اچنانچه مردم. زیادی را نصیب گردید

رسد که ما  های بزرگ مسلمانان هندوستان سوالی پیش آمد که گفتند اگر روزی فرایکی از کانفرانس

 . «انور پاشا»:یک آواز گفتند کهه را که بدست بگیرد؟ همه بر مامسلمانان آزاد شویم رهبری لشک

کامی انور پاشا محبوبیت او در میان مسلمانان جهان بود های نارساند که یکی از علتجملات فوق می

بردند و علت اصلی که ها از محبوبیت او رنج میها قرار داشت، انگلیسو هندوستان که زیر دست انگلیس

ها آنقدر خواستند قوه روسها نمیها به انور پاشا معاونت ننمودند همین نکته بود، با آنکه انگلیسانگلیس

ین بود که انور پاشا اگر موفق به آزاد ساختن ا ها ازستان پیش برود ولی ترس انگلیسبداخل تورک

ها اقدام خواهد علیه حکومت انگلیسفداری مسلمانان هند برتانوی و برتورکستان گردد، بعد از آن بطر

 .کرد

درک کرد  ها رااینکه اهداف شوم روس در فصل گذشته گفتیم که انور بیک با مجاهدان بخارا بعد از

ام من تصمیم گرفته»: آوردپاشا به این موضوع چنین می ری انوریگمروت درباره تصمیم. همکار گردید

شرقی بروم، اگر پیروز شویم غازی خواهیم بود و در غیر آن در صحنه جهاد شهید خواهیم  یکه بخارا

نوشت برای ما تعین ساخته سرکه شد ما بخاطر تورکستان باید بجنگیم و مبارزه کنیم، اگر ما از مرگی

. ایم و سزاوار نفرین و لعنت اولاد و احفاد خواهیم بودگی سگ را اختیار کردهبترسیم در آنصورت زنده

آیند سعادت و آزادی را تضمین خواهیم مان بمیریم، برای آنانیکه بعد از ما میولی اگر ما برای آزادی

 .(چیجنبش باسمه ۷۱ص ) «.کرد

خواست تورکستان را از شر کفار برهاند؛ اشا بذات خود یک مسلمان پر حرارت بود و میپ چه انوراگر

پیچی که انور پاشا از سلطان عثمانی سرآور شدیم ملا ابراهیم بخاطر اینولی طوریکه در فصول گذشته یاد

را داخل با لینین در بخا چنان از طریق مسکو و ملاقاتجنبش جوانان را بمیان آورده بود، هم کرده و

 را در توقیف نگهداشت و بعداً چون هدف و نیت انورو اعتماد ننمود و مدت شش هفته اوبه ا شده بود

 .را رها کردبیک به ابراهیم بیک معلوم شد او

دولت محمد بی یکی از مجاهدان بزرگ تاجیکستان و دوست او ایشان سلطان با انور پاشا یکی 

دوشنبه را از ( م1۱22)گردیدند و انور پاشا بزودی صاحب بیست هزار لشکر اسلام گردید و در جنوری 
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بیک  ورها را بقتل رسانید و به تعداد بیش از هشتاد نفر به انزاد کرد و صد نفر روسآها دست روس

 .زیادی بدست مجاهدین افتاد ها در شهر دوشنبه غنایمچنان بعد از شکست روستسلیم شدند و هم

تعداد رهبران مجاهدان با او پیوستند از پاشا را بسیار بلند ساخت و یک تسخیر دوشنبه حیثیت انور

جصد نفر رزمنده در راز محمد بیک برادر خود را با پن ،(شیر محمد بیک) بنام کور شیرمت یجمله شخص

 .پاشا به همکاری فرستاد لشکر انور

ها یک هیئت را به خدمت انور پاشا فرستادند تا با او بعد از حمله به بایسون از طرف انور پاشا، روس

 پاشا خواهش آنان را نپذیرفت و به ترتیب و تنظیم مجاهدان خود پرداخت در کتاب مذاکره نمایند و انور

آوری چنین یاد( م1۱22) از ترتیب قوای انور پاشا در ماه جولای« زادلیف فیضأتابراهیم بیک لقی »

 :شده است

  ؛ سیصد نفر را به قوماندانی آچیل بیک و هزاریک -1

 ؛ هزار و پنجصد نفر تحت قوماندان قره قل بیک کورگانییک -2

بیک، حاجی یک مثل آق باش ک و قوماندانان دیگر هرهزار نفر تحت قوماندانی بهرام بییک -۱

ها بود و بعداً با مجاهدین پیوست، ملا همراه قل و حمید بیک، عبدالقادر که در اول با روس

عبدالمجید، سید احمد خان، اسرار خان، خال بوته، یوسف بیک و نصرت بیک دارای جبهات و 

 .پرداختنداشخاص بودند که تحت قوماندۀ انور پاشا به جهاد می

افغانستان  (میلادی 1۱22)جهادی بود که در جولای  های بزرگل طرح پلانپاشا مشغو بدبختانه انور

یا تورکستان همراهی  اکار افغانی را از بخارا طلبید و نگذاشت که آنان با مجاهدان بخارمجاهدان رضا

 .کنند

شان در بلجوان تا موسم عید قربان قرار انور پاشا و همراهان»  :آوردکی ولیدی طوغان چنین میذ

رسد که کردند که در این وقت به لشکر اسلام خبر میها طرح میهای تعرضی را بر روسفته و پلانگر

با خبر شدن از این  انور پاشا روند؛پاشا نزدیک شده می ها به قرارگاه انوردستۀ قریباً سیصد نفری از روس

-موضوع بدون آنکه عساکر خود را جمع نماید با بیست و پنج نفر از همراهانش در مقابله با دشمن می

 .شتابد

هفتاد و پنج عسکر روسی را خلع سلاح نموده و بعداً با شمشیر برهنه  با رسیدن به قوۀ روس انور پاشا

تن به تن کدام گلوله عساکر روسی به وی اصابت شود؛ بدبختانه در حالت جنگ ور میها حملهبر روس

با شهادت این مجاهد بزرگ جهان اسلام و سر افسر بزرگ . نوشددر آن وقت جام شهادت را می کند ومی

کرد که آن شیر عالم اسلام بزودی جام شود و هیچکس تصور نمیجهانی در تورکستان قیامت برپا می

مردمان که به جنازه او آمده . بیست هزار نفر جمع شده بودنددر جنازه او کم از کم . شهادت بنوشد

های خود بنام برکت ببرند و آنرا بنام موی مبارک یا ریش او در خانهو کردند تا از موی سربودند سعی می

 .نگهداری نمایند

 باور کن که من ترا و... » :انور بیک یک روز قبل از شهادتش بر همسر خود چنین نامه نوشته بود

کنند بدست ام که ثروت و سلطنت را طوریکه دشمنان من تبلیغ میوطن خود را بخاطری ترک نگفته
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به من  (ج)را که خداوندخود کنم که وظیفه مقدسآورم؛ من از آن سبب این دوری از خودت را تحمل می

ان سپرده است نه بصورت نظری بلکه بصورت عملی انجام دهم این یک وجیبه مقدس هر فرد مسلم

شکر گذارم که  (ج)است که در راه خدا جهاد نماید تا مظلومان را از چنگ ظالمان برهاند من از خداوند

نمایم، لطفاً به نمازت مقید باش و این وظیفه خود را نه به صورت نظری؛ بلکه بصورت عملی انجام می

 (مروت ،چیجنبش باسمه)« .پسندی خواهد شدنمایی که خودمتی من دعا نهبصورت خاص بسلا

ثیر وارد کرد و عالم اسلام همه غمگین شدند أروحیه مردمان مسلمان تمام منطقه ته مرگ انور پاشا ب

 :کنیمزاد نقل میها گرفتند و اینک دو بیت آن اشعار را از کتاب فیضها سرودند و ماتمبنام او مرثیه
 

 العظیمن اشهد باللهورد  بر سینه آـــع ما اینکه قضا را تیری       خــپستی طال

 رحیم الحجه پیوسته به غفرانذی قربانش        عشر تن سر اخلاص جان در داد
 

زخم تیر درجه ه ساعت از شهادت انور پاشا، دولت محمد بی یکی از مجاهدان بزرگ نیز ببعد از یک

 .شهادت یافت

باید یک سخن را پوشیده  خداوند انور پاشای مجاهد و مبارز اسلام را در جنت برین جای دهد و

-نگذاریم که خلافت اسلامی تورکیه بزرگ از آغاز خلافت سلطان عثمان غازی تا دور انور پاشا خدمت

شکوه و دبدبۀ با (رح)سده تا عهد سلطان عبدالحمیدگذار و حامی دین مبین اسلام بود و بیش از شش

پاشای جوان که در هنگام غرور جوانی بعضی حرکات انور . خاص در میان مسلمانان و کفار قرار داشت

 .بود باعث ضعف تورکیه بزرگ گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیر محمد بیک یکی از سران مجاهدین ماوراءالنهر

 هاو از بزرگترین دشمنان روس
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 دولت محمد بی

شد و باشد که در مرحله اول با انور پاشا یکجا یکی از بزرگترین مبارزین و قهرمانان تاجیکستان می

ملا ابراهیم  با شادروان بردو عساکر خود به پیش می انهای جهادی را با تمام افسران و قوماندانفعالیت

 .رزمیدندبیک شهید تا حدی رقابت داشت و بعدها همه بفهموم و هدف جهاد مقدس می

نه به او هم زمانیکه انور پاشای بزرگ شهید شد، دولت محمد بی با قوای خود به عقب او آمد و بدبختا

اش ملا محمد جان پناه برد و رفیق و فرزند خواندهگلولۀ دشمن اصابت کرد و در یک مزرعۀ گندم نیمه

زار غرق خون یافت و در سر زانوی وی بعد از چند دقیقه داعی عمر به عقب او شتافت و اورا در گندم

 (داعی از قول فرزند ملا عمر شادروان. )گفت اجل را لبیک
 

 جنگ ورهبی وره         دولت محمده سنگتودسنگ

 انورهپاچا  کشتند

 پادشاه    عالم          گوش دار که عرض دارم ای  

 صد غزار قرضدارم

 بخارا بخارا          صد   حیف  های  های حیف صد

 صد غزار قرضدارم
 

نفر تا امروز به  دفن شدند که هزاران« بوستان چگن» های انور پاشا و دولت محمد بی درجنازه

هم کتابی که او ند دانشمند ملا عمر بیک شادروان داعیفرز. نمایندهای ایشان اتحاف دعا میزیارت

درباره قیام ابراهیم بیک مجاهد تهیه داشته است به نویسنده این سطور در پشاور گفت که خاطرات انور 

شان قرار داشت ولی او ۀهای خانیکی از اتاقآب ولایت تخار در پاشا و خاطرات خود ملا عمر خان در چاه

 .دانست که در هجوم کمونستان افغانستان آن خاطرات هنوز وجود دارند یا خیرنمی
 

 یک مشهور به اوتم بیک یا وطن بیکحاتم ب

لنهر که با روانشاد غازی ابراهیم بیک لقی یکجا جهاد ءاهای برجسته جهادی ماورایکی از شخصیت

در تمام  تن بود از اوغیرت و پهلوان پیلنده بارزم یک قوماندان برجسته و بود او کرد حاتم بیکمی

های ابراهیم بیک و حاتم بیک مجوییهای رزوبی هنوز هم داستانزمین و بدخشان و تورکستان جنقطغن

ر ها و حتی دمانیها و شادها، در مجالس، تویهای گرم، قوشخانههای زمستان بزیر صندلیرا در شب

قصه دن شنی سالان بهگویند و جوانان و خوردکنند و میقصه میمردمان با یکدیگر  مجالس سوگ

که در این مناطق یادشده مردمان سخت لیییکی از دلا. شوندگوش میهمه تن شهادت این مجاهدین 

 .ها بوده استها و قصهثیر همین داستانأها رزمیدند تعلیه روسبر

نمایند در اخیر مجلس اشک از چشمان همه شدن حاتم بیک را که در مجالس آغاز می داستان کشته

 .ریزدگان میهشنوند

که به سردبیری شادروان  «اندیشه» ن از نویسندگان مزارشریف در جریدهتمحمد اسمعیل مشفق یک

 ورکستان واسدالله ولوالجی در شهر مزارشریف در زمان حاکمیت جنبش ملی اسلامی افغانستان در ت
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-نگارد او میدید مردمان را مییعنی چشمق رسید درباره حاتم بیک معلومات موثزمین به نشر میقطغن

رود و خاک افغانستان را ترک لنهر میءابعد از اینکه ابراهیم بیک لقی از دریای آمو بطرف ماورا» :نویسد

دوستان او خالدار بیک، چاری  شود،یاران خود بطرف بلخ راهی می عده ازحاتم بیک با یک. نمایدمی

-سیزده شخص می لقی، جمعه ایشیک و خواهرزاده حاتم بیک بنام یولداش بیک که تقریباً بین نه تا

 .گیرندشدند در دامنه کوه البرز قرار می

ات نظامی را سر براه شان سوقیاما مدتی بعد حکام وقت از وجود آنان احساس ترس نموده و در مقابل

بناءً حاتم بیک با یاران خود به  دهند؛علیه آن مجاهدان صورت میبر سازند و تعرضات زیادی رامی

آن  پردازند؛داده و بدفاع از خود می را قرارالی سانچارک در مواضع مستحکم خودهای ولسوهارتفاعات کو

 .نمایندیاد می« تپه حاتم بیک» عات را بنامعاتیکه حاتم بیک موضع گرفته بود مردمان آن ارتفاارتفا

لنهری را دستگیر و سلاح شان را ضبط ءاحکومت نادر بعد از خروج ابراهیم بیک هر فرد مسلح ماورا

 دهد؛ر مینمود و از جمله از ورود حاتم بیک به سانچارک حکومت اینان را سخت در زیر فشار قرامی

ها گیرد و در همه این جنگافغانی و گروه حاتم بیک صورت میهای خورد بین ملیشهچنانچه چندین بر

را در زیر  های بسیاریو قریه دهدعمال حکومت را پی هم شکست می گردد وحاتم بیک کامیاب می

اید، ظالمان و رفتار نمو کند که بشیوۀ عیاران با مردمان عمل او سعی می دهدفرمان خود قرار می

 .نمایدمی و یاری یرمندان همکانوایان و ضرورتبی باخواران را جزا داده و سود

آورد لذا شان بدست میهای زیادی را حاتم بیک از مردمان مهاجم افغانی بعد از شکستچون سلاح

دارد و از آن راز بجز از دوستان بسیار ها را در دشت شیرم از محلات سانچارک مخفی میآن سلاح

 .داندکسی نمی« کریمی لقی» باشد بناماستخبارات او میل ویک شخص که مسؤ نزدیک و

-ولی بصورت قطع نمی ؛کندحکومت وقت به اندازه توان فشارهای زیادی بر قوه حاتم بیک وارد می

چنان به کسانیکه هم و زندهای مخفی دست میپس به فعالیت اند اورا شکست دهد ویا بدست آورد؛تو

گان حکومت هتعداد از گماشتثر فعالیت یکا دهد و بهرا می انعامات یر نماید وعدهحاتم بیک را دستگ

گیرند و های غنیمتی حاتم بیک را میایشان سلاحو  دهدگاه سلاح را به آنان نشان میفیکریم لقی مخ

بر آنان فشار  یابد وشود به اقراری کریم لقی آن اشخاص را میبعد از اینکه حاتم بیک از موضوع خبر می

ها دهند که دوباره سلاحقول می ها را مسترد نمایند آنان هم ظاهراً اعتراف نموده وسازد تا سلاحد میوار

 .را بدهند

ن حکومت بفریب در محفل گاهتعداد از همان اشخاص گماشتبدبختانه حاتم بیک و همراهانش را یک

دم صبح حاتم بیک و همراهانش را آن اشخاص به همکاری  –نمایند و دمدعوت می «گویی گوراوغلی»

 .نمایندحکومت دستگیر می

ام بجزء از همکاری با گوید که از روزیکه من در قریه شما آمدهحاتم بیک به بسیار خونسردی می

اید و بدانید که حکومت ام و شما متأسفانه فریب حکومت را خوردهچیزی دیگری نکرده انتوانضعیف و نا

توقع من از شما اینست که لطفاً مرا به حکومت زنده تسلیم نکنید و  و. فا نخواهد کردشما هم و هب

ام خواهرزاده از طرف دیگر از شما متوقع در همین خاک دفن نمائید؛ ت بزنید وخودتان به قتل من دس
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اورا مجاهد راه خواستم های جهادی مرا همراهی نموده و میجوانم یولداش بیک که در همه فعالیتنو

 .سال است و در آینده مجاهد خوبی خواهد شدزیرا او فعلاً خورد. دمه نرسانیداسلام تربیه نمایم ص

از اینکه یولداش بیک نوجوان مجاهد را به پیش چشمان  حکومت بعد شوم و مزدور بدبختانه عمال

وصیت حاتم بیک همین  .تر خود حاتم بیک را شهید ساختندبیک بقتل رسانیدند چند لحظه بعد حاتم

خلاف خواهش او در ولی بر. شید به پیش چشم من نکشیدبود که اگر قصد کشتن یولداش را داشته با

 .مقابل چشمانش اورا شهید ساختند

هی دیگه » ندکنبیک به این جمله بسنده می سفیدان مزار و میمنه و قطغن از جوانمردی حاتمیمو

 .«زایهحاتم بیک واری نفره مادر نمی
 

 

 تعداد از مجاهدان دیگر ماوراءالنهرایشان داود و یک

ضمناَ حافظ قرآن مبارک بود و . باشدلنهر میءاعلماء و دانشمندان مشهور ماوراو یکی از فضلا 

ایشان داود  ؛زمانیکه ابراهیم بیک لقی به افغانستان داخل شد، ایشان داود را بحیث امام خود مقرر داشت

 کرد وایشان داود قرآن پاک را به آواز رسا و گیرا قرائت می به افغانستان آمده بود و راهیم بیکقبل از اب

عده کثیر شناسان مشهور بود، در مجالس او یکداشت و یکی از بیدل کامل رسیدر ادبیات نیز دست

 .نمودندها میدل، مولانا و حافظ بحثکردند و درباره اشعار بیاشتراک میاو زاد با آ

عده زیاد مهاجران بخارایی در کابل امام ملا ابراهیم لقی بود با یکداود بجرم اینکه او پیشایشان 

های سوالیاز ول که ینگی قلعه وفات او در داخته شد و مدت شانزده سال در محبس بسر برد وبزندان ان

 .تصورت گرفته اس (هـ ش1۱۷۴)در سال  در ماوراء کوکچه واقع است باشد وولایت تخار می

سر بکف بوده و با ابراهیم بیک یکجا شهید  تن از مجاهدان راه اسلام و شخصیتاو یک :کوهکن بیک

 ؛ گردیده است

 ؛لنهر شهید گردیدءایکی از قوماندانان بزرگ ابراهیم بیک بود که در وقت جهاد در ماورا :ت بیکییح

قرار گرفت این قوماندان ت بیک بجایش ییباشد که بعد ازشهادت حبرادر حییت بیک می :خرم بیک

 ؛های داخلی افغانستان به شهادت رسیده استبزرگ اسلام در جنگ

چون ایگم بیردی . کردیکی از سر افسران جهاد بوده و با ایگم بیردی یکجا جهاد می :عادل بیک

دو بسیار شدید به جهاد ادامه بدهد با عادل بیک هر توانست از مجروحیتبرداشته بود و نمیزخم شدید 

را سر حاتم بیک  ها به ایگم بیردی گفتند که باید به افغانستان بروی وروس. به قوای روس تسلیم شدند

توانست به عوض او عادل بیک را فرستادند و عادل بیک بود و حرکت کرده نمی بیاوری؛ او چون مجروح

عادل بیک چون مجاهد بود و هم  بیک را از میان بردارد؛ د تا حاتمبا یک نفر روس بداخل افغانستان آم

برد و سلاح و بعد از دخول به افغانستان آن روس را سر می خصوصی داده بود؛ ۀی به او مشورایگم بیرد

 .رودمهمات او را گرفته واپس به آنطرف نمی

های بسیار مشهور و از قوماندانان نهایت جسور و از مجاهدان دلیر از شخصیت :ایگم بیردی

گردد و رساند دوباره به جهاد بر میاست وقتیکه اولاده خود را در چاه آب افغانستان می لنهرءاماورا
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-ها او را اعدام میشوند و روسها تسلیم میطوریکه ذکر شد بعد از برداشت زخم شدید از تیر روس

 ؛نمایند

در  وی پسر صفر محمد بیک و از جمله طرفداران ابراهیم بیک که از طرف حکومت :قوقن بیک

 ؛ کابل اعدام شد

کرد و د بود که به قومانده ابراهیم بیک جهاد میهاهای مشهور و مجیکی از شخصیت :خالدار بیک

 ؛ در افغانستان وفات نمود

ورزید و ابراهیم بیک را تشویق های بسیار مهم بود که به جهاد عشق مییکی از شخصیت :ملا ذاکر

 ؛ برگردد و به جهاد آغاز نماید، ملا ذاکر نیز بعد از گرفتاری اعدام گردیدلنهر ءاکرد تا زودتر به ماورامی

لنهر به همراهی ءاباشد که او هم بعد از رفتن به ماورایپسر دولت محمد بی مشهور م :با ناق بیک

 ؛ ملا ابراهیم بیک به اصابت گلوله زخم برداشت و بعدها اعدام گردید

ا باشد که با ابراهیم بیک یکجمشهور و مجاهدان دلیر می هاییکی از شخصیت :چیکمال پروانه

-سیاهعمال  برد اماحیات بسر می این آمد و در گوشهاو در افغانستا نماید؛ها را به جهاد سپری میسال

کنند و اورا شهید خاک افغانستان بخانه او حمله می ها بصورت مخفی از دریا عبور نموده درروسروی 

 ؛ برندورا با خود به روسیه میسازند و سر امی

باشد که او را شیر محمد بیک با پنجصد نفر مجاهد به برادر شیر محمد بیک می :راز محمد بیک

 ؛ تا با اویکجا به جهاد ادامه دهد فرستدنزد انور بیک می

 ؛ لنهر استءافرزند دولت محمد بی مشهور و از مجاهدان با نام و نشان ماورا :عبدالقادر بیک

حدی شخصیت عالی و مهم داشت لنهر به ءااین مجاهد بزرگ و شخصیت برازنده ماورا :بیک دانیال

ها نشان داده بود که بعد از شهادت انور پاشا مجاهدان او را بجای انور پاشا در جهاد جسارت ییو تا اندازه

 ؛ برهبری مجاهدین مقرر کردند

-کرد و او فعالیتها جهاد میعلیه روسلنهر بود که برءایکی از مجاهدان دلیر ماورا :ملا عبدالقادر

 ؛ نمودهای تحت فرمان اعلیحضرت امیر سید عالم خان مرحوم را اجرا می

 ؛ نمودبا انور پاشا یکجا جهاد می مهم جهادی است که شخصیت :ایشان سلطان

 ؛ باشدها میضد روسیکی از اعضای کودتا بر :علی رضا

 ؛ ها را تنظیم نمودعلیه روسیک کودتا برنیز بفرمان انور پاشا با علی رضا  :عثمان خواجه

جنبش »بقول ( م1۱1۷)های مبارز و مسلمان تورکستان بود که تا سپتمبر یکی از شخصیت :ارگش

بود که بعد  از رهبران جنبش اسلامی تورکمنان و یکی نمایدم میخود را امیرالمسلمین اعلا «چیباسمه

 ؛ گذاری نمودخوقند مثل آنان تاج از خانان

ها طبق یکی از طوایف و عشایر تورکان است، بدبختانه روسها تورکمن :خان تورکمن جنید خان،

اندازی دست رسا داشتند و سعی کردند میان تورکمن و ها در تفرقهکارهای معموله و به روش انگلیس

ی ایجاد نمایند از یهاباشند تفاوتمذهب همدیگر میزبان و همخون، همدیگر طوایف تورکان که برادر هم
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تاتار و آذر و ز و قزاق یاندازی را میان تورک و تاجیک، قرغاین تفرقهها بردند جنگ انداختن ایشان بهره

خت سسرذکی ولیدی طوغان از علمای مشهور تورکستان که در اول طرفدار . وغیره نیز دامن زدند

دشمنی اوزبیک و از ها که روس»: ندکیبه تورکیه فرار کرد چنین اعتراف م انقلاب کمونیسم بود و بعدها

 ( ۱۴چیان ص یام باسمهق). «زدندبه آن دامن میبردند سود میتورکمن 

او یک شخص بسیار  قدرت تورکمنان در خیوه بود؛دار و باهای زمینجنید خان یکی از شخصیت

دوست داشت، جنید خان در اول بجای اینکه بنام اسلام و کفر وم تورکمن را بسیار غیرت و دلاور بود، قبا

اسلام  اما بعدها ملتفت این نکته گردید و دانست که جنگ کفر و بجنگد بنام تورک و روس جنگید

 در کتاب. داو در اول قدرت خود یک حکومت نظامی را بوجود آور. باشدستی مییاز جنگ نشنل ترمقدس

جنید یک سیستم حکومت را به وجود آورد که ستون فقرات » :گوید کهمروت می «چیانجنبش باسمه»

به جنید مسؤل بودند و به این قوماندانان . دادتشکیل می( قوماندانان نظامی محلی)ها آن را آلتی باشی

  ۱۴ص . «کدام کاری نداشتند خان خیوه

علیه جنید خان ای قومی برهاندازیاز طریق جوانان و تفرقه کردندتا درجه آخری سعی میها روس

 .ساحات تورکستان حتی تا آمو دریا بوداز استیلای بسیاری  ه فکرفعالیت کنند در حالیکه جنید ب

به طرف مربوطات جنید خان  های خفیفه و ثقیلهها با جوانان و عساکر منظم روس با سلاحروس

علیه ها درین وقت حساس برو روس. دند و جنید خان مجبوراً به طرف قراقرم حرکت کردحرکت کر

بود بنام و اورا که بزرگترین ملاک و شخصیت برازنده وطن  پرداختند ءبه تبلیغات سوجنید خان 

 .بستند بگیر انگلیس تهمتمزد

های مسلمان و مردمی را تیر باران کردند و شخصیت اعظم و وزیر دفاع وغیرهبزودی صدرها روس

سعی  بخارا بود و امیر سید عالم خان از این موضوع آگاه بود وخطر به اشغال خیوه در حقیقت یک زنگ

 .های مطلوب را بخود انتخاب نمایدکرد راهمی

آوردند آغاز نمودند و بسیاری مناطق خیوه را بدست وپ مردمان تورک بطرف خیوه حملهیک گر بعداً

ه شرکت داشتند و البته ملاها، دانشمندان و ملاکین هم ومی مردم هم شامل بودند،که درین قیام عم

واقع ( م1۱2۷)سال در برد و این حرکت جنید خان به پیش میخود رهبری این حرکت را در همه حال 

ها با قوای بسیار زیاد خود بدفاع آن جنید خان سعی بخرچ داد که مرکز خیوه را بدست آرد و روس. شد

 .شدها رسانیده های خارجی برایشان از طرف روسپرداختند و کمک

-ها و مهمات و عساکر تازههای داخلی، قوای سرخ شوروی و سلاحها با قوای کمونستچنان روسهم

فات دیوار جنگ دیگری را سر براه ساختند که طرفین تلغیرت تورکمن در ساخان قهرمان بادم با جنید 

محاصره کرده  ین جنگ بسیار مدهش که شهر خیوه راا و جنید خان در ها بجا گذاشتندزیادی و کشته

و  بود حرکتدر در آن او مناطقی را که ها بود، از محاصره دست کشید، زیرا منظماً کمونستان و روس

تر از جنید خان خود را بطرف صحراهای دور نظرداشت این موضوعکردند، بادرکرد بمباران میعالیت میف

 .آنان قرار داد
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مانند سایر مجاهدین مناطق سفانه هأند که متبروز کرد زیادی مجاهدین ۀعددر بین تورکمنان یک

خدا آن روزی را بیاورد که  یمو طوریکه گفته آمد شان ذکر نگردیده استمی و محبوبهای گرادیگر نام

مردمان و  ها دارند در قید مطبوعات آورند تاشتدالنهر را کسانیکه یادءاهای قهرمانان ماورانامهها و کارنام

 .نمایند ن از آن استفادهاقمحق

ده است با ینروراپبسیار دینی  دامن خویش علمایدر قرار دارد در کنار اوزبیکستان که تورکمنستان 

« النقدالقعد و خلاصهمرو واسطه» :الشافعیه گفته کهسبکی در طبقات اغتنام از وقت باید گفت که علامه

کدۀ ملاک و و عشرت علما یشگاه عظیم، بهارستانبزرگ، رهابس و شهر مر» :کنداست و علاوه می

 ( 1۴۱ص  – 1ج  ،الشافعهطبقات) .«وزراست

از صحابه کرام  (رض)امامان و پیشوایان بزرگ دین متولد گشته اند، بریده بن حصیب در تورکمنستان

حافظ محمد بن غیلان از . ستان علم حدیث بسیار پیشرفت کرده بودمندر تورک. زیستنددر مرو می

(. هـ ق 2۷1)، هدیه بن عبدالوهاب مروزی (هـ ق۱۷۴)ابو درداء مروزی (. هـ ق2۱۱) همین خاک است

-و امام نسایی از همین خاک پر فیض می( هـ ق ۱۷۱وفات )اسحاق ابراهیم بن احمد مروزی  امام ابو

 .آورده اندخاک تورکمنستان سر بر باشند و صدها محدث و مؤلف و دانشمند دیگر از همین
 

 بیک شیرمحمد

 نیروی ماوراءالنهرقدرت و اها و از مجاهدین بترین دشمنان روسسختترین و سریکی از برازندهوی 

-یاد می( شیرمت کور)دانستند بنام ها دشمن واقعی میشیر محمد بیک را از بس که روس. باشدمی

 .کرددانست و او را تقویه میها بود دوست میکی را که دشمن روسشیر محمد بیک هر. کردند

 محمد بیک فوراً پنجصد نفر کرد شیرهای شدید وارد ها ضربهچون انور پاشا یا قهرمان تورک به روس

 .پاشا فرستاد محمد بیک به کمک انور گی برادرش رازهکردن خودرا به سراز مجاهدی

شیرمحمد . «تورکستان برای تورکستانیان است»: گفتبود که می شعار بزرگ شیر محمد بیک این 

کی ولیدی طوغان، او کتاب خاطراتش را دیده و خوانده ذگفتار  به یک کتاب خاطرات دارد، که نظرب

 .است

-شد در یکی از جنگیاد می« لشکر سفید مسلمانان تورکستان»محمد امین خان که قوای او بنام 

ز اد اتعدها شکست خورد و جان به سلامت برد ولی بعدها محمد امین و یکش با روسهای مده

ها تسلیم در این وقت شیر محمد بیک که با آنان بود قطعاً به روس دنشدها تسلیم همراهانش به روس

ها اورا نزد شیر محمد بیک فرستادند تا تسلیم ها تسلیم شد، روسبعد از اینکه محمد امین به روس. نشد

مین نزد او بیاید از این موضوع را که محمد ا شیر محمد بیک. ها داشته باشدوسشود ویا رابطه خوب با ر

خلاف آرزوی شیر محمد بیک بود بمجرد اینکه  این ها تسلیم شده بود وزیرا او به روس خواست؛خدا می

 .محمد امین نزد شیر محمد بیک آمد، محمد امین را جابجا هلاک ساخت

یک حکومت اسلامی را می های اسلابه همکاری سایر جنبش( م1۱2۱)ماه می  شیر محمد بیک در

چنان شیر محمد بیک که خیلی ضعیف و پیر شده بود در تومان مرغیلان در مقابل هم اساس گذاشت،
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-ها بشدت دفاع کرد و در کنار او اسرائیل بیک در تومان اندیجان نیز به دفاع شدید در مقابل روسروس

 .ها دست یازید

کرد کسانیکه های قوی را برپا میداد و مقاومتمیوی روسی تن در نشیر محمد بیک که به هیچ نیر

ان یکجا شود و حتی نظام دادند تا با آنها را خورده بودند به شیر محمد بیک دعوت میفریب روس

شیر محمد بیک  را به شیر محمد کرد و گفت که با آنان برود ولیآخرین خواهشات خود خواجه نیز

برادر خود ( هـ1۱۱۴رمضان )در ماه می یعنی اول بود، خلاف برآنگونه خواهشات به  طوریکه گفته آمدیم

. خوقند قدیم گردید و خود مشغول تشکیلات اداریتاش محمد را به افغانستان به عنوان نماینده فرستاد 

  :تشکیلات او چنین بود

 ؛اسم رئیسه جان قاری را ب ملا -1

 ؛الاسلاماکبر خان ایشان را منحیث شیخ -2

 ؛حیث سرکاتبعبدالسلام قاری را ب -۱

 مالیه؛ جان بحیث مدیر نذیر -۷

 .ملا حاجی نیاز را بحیث وقایع نگار -۱

اشخاص نهایت  شتمل بر دوازده نفر بودند و ایشانپا کرد که میک شورای اسلامی را برسان و همین

باشی، امین و ایلیک قاضی، مینگ چنان شیر محمد بیک،هم ها بودندچیمعتمد شیر محمد بای و فرغانه

 .بود سازی مقرر کردهده و کلان کارخانه اسلحهکررا بحیث سر یها را تعین و شخصباشی

مال را در نیزارهای شمدتی خود لبه یافتغ ی بر اوشیر محمد بیک بعد از اینکه ضعف و ناتوان

بطرف « چیقیام باسمه»و  «چیجنبش باسمه»های روایات کتاب مرغیلان مخفی نگهداشت و قرار

 (.م1۱22)سال  .شتافتافغانستان 
 

 چند تن دیگر از مجاهدان ماوراءالنهرحاجی سمیع و 

امیر سید عالم خان زمانیکه از قصر سلطنت خویش برآمد، سعی کرد، شخصی را به قیادت مبارزین 

در آن حالت پریشانی او حاجی سمیع را به قیادت تعیین . مسلمان پیدا کند و آنرا کفیل خود بسازد

، ایشان اه ساخت حاجی سمیعپاشا که از دوستان انور پاشا بود با حاجی سمیع وی را همرنمود و سالم 

حاجی سمیع بعد از . ورزیده بود دستگیر نموده اعدامش کرد همراهی با او و جهاد اباء سلطان را که از

یانیه اینکه از طرف عساکر روس تحت فشار آمد و بطرف دریای آمو فرار کرد و قبل از فرار خود یک ب

 :جذاب بمردمان تاجیک ارائه داشت و بطرف افغانستان رفت قبل از رفتن به افغانستان بقرار روایت

کرد به دوشنبه سفر کرده عثمان خواجه و علی جا جهاد میاو که با انور پاشا یک« چیجنبش باسمه»

 .نمودها یک کودتا را سر براه د روسرضا را با خود متفق ساخت و بر ض
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 ؛یکی از مجاهدین سترک و همکار شیر محمد بیک بود :عبدالسلام قاری

ت مجاهدین را لنهر بود که رهبری جبهاءاهای بسیار مهم و مبارز ماورااز شخصیت :اسرائیل بیک

زمانیکه شیر محمد بیک قوماندۀ مجاهدین مرغیلان را بدست گرفت، اسرائیل  چنانچه. بدست داشت

 ؛هدین اندیجان را بدست داشتبیک رهبری و قوماندۀ مجا

خواهی و ملی یاو یکی از رهبران برجسته مسلمانان، در مراحل اولیه جنبش آزاد :محمد امین بیک

 .گردیدیاد می« لشکر سفید مسلمانان تورکستان »قوای محمد امین بنام  مسلمانان تورکستان بود؛

عسکر سرخ با تمام قدرتش بالای »: استآمده   درباره محمد امین چنین« چیجنبش باسمه»در اثر 

محمد امین بیک حمله نمود، دسته و گروپ محمد امین بیک با شکست مواجه گردید ولی خودش 

تعداد همراهانش به دشمن تسلیم و یک ار نماید ولی بعدها محمد امین خانتوانست از صحنه جنگ فر

محمد بیک اورا بقتل  آید و شیرمد بیک میها نزد شیر محمحمد امین بعداً بحیث نماینده روس. «شدند

 ؛ رساندمی

همان خالدار بیک  و شاید این .از همراهان حاتم بیک و از جمله مجاهدان مشهور است :خالدار بیک

 .م بیک یکجا جهاد میکردیهباشد که با ابرا

 از همراهان حاتم بیک از جمله مجاهدان مشهور است؛ :چاری لقی

 باشد؛می لنهرءااز همراهان حاتم بیک و شخصیت مشهور و مبارز ماورا :جمعه ایشیک

با  زاده حاتم بیک بوده و همرای وی جهاد کرده است وی راخواهراین مجاهد جوان  :یولداش بیک

 رده اند؛شهید ک ک، طرفداران حکومت افغانستاندر قریه سانچار که مامایش بود حاتم بیک

بعد از شیر محمد از مجاهدان دلیر و معروف بود  یکی این مجاهد سر بکف :الدین قورباشیمحی

 گیرد؛مقام رهبریت مجاهدین را بدست میبیک 

 باشد؛رکابان شیر محمد بیک میاین مجاهد یکی از همکاران و هم :مظفر قاری

ک، قاری یکی از قوماندان انور پاشا بود که در سمرقند فعالیت داشت همراهان اصیل بی :اصیل بیک

 کامل و اصیل قوکسا بودند؛

 بود؛ از قوماندانان جهادی انور بیک :قل بیک کورگانقره

 بود؛ از قوم تاجیک از جمله قوماندانان انوربیک :بهرام خان

ها در در تورکستان هنوز هم بنام او شعر. باشدمیاز جمله رهبران بزرگ مجاهدین  :قل خانرحمان

 ها ساخته اند؛های او کمپوزها از قهرمانیندهو خوان بین مردم مروج است

 بود؛ از قوماندانان انور بیک :مکیان فاراب
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 بود؛ پاشا از قوماندانان جهادی انور :قل بیکحلیم

 بود؛ از رهبران مجاهدین :قل بیکهمراه

 بود؛ یکی از قوماندانان مجاهدین :عبدالحلیم

 بود؛ از قوماندانان مجاهدین :قاری محمد

 بود؛ از قوماندانان مجاهدین :د بیکاس

 بود؛ از قوماندانان مجاهدین :اقبال بیک ساری

 ا و بعداً رهبری مجاهدین را داشت؛هاین شخص در اول طرفدار روس :حاجی عبدالقادر اورگوت

 ؛یافته مجاهدین بودهای تعلیمیکی از شخصیت :مامور نیازی بیک

 فته بود؛یاهم از جمله مجاهدین تعلیم :تراب بیک

 ؛های مجاهدین بوددر جمله اولین مبارزین اسلام و یکی از قوماندان :اقلیقل جزملا همراه

 بود؛ قوماندان مجاهدین در گروپ انور پاشااز  :یوسف بیک

 بود؛ پاشا از جمله قوماندانان انور :نصرت بیک

 .بود یکی از مبارزین مشهور مسلمانان :عبدالقهار

لنهر هنوز گرفته ءااحصائیه شهدای ماورا. نمایدلنهر از صدها هزار تجاوز میءاتعداد مجاهدین ماورا

ین برده ها از بنشده و شاید صورت درست آن هرگز بدست نیاید زیرا تمام اسناد در وقت استعمار روس

ها دیده ها را توسط روسسالانی که همه این کشتار و قتل عامسفیدان و کلانچنان مویهم. شده است

 .داشت نگرفته اندوفات کرده اند و از ترس جان یاد بودند

و این عجب بود که مردم از  گفتندمی« اشرار»ها لنهر را روسءاومجاهدین ماورا مسلمانان مبارز

 .نهادندنام می« اشرار»کردند آنان را ها دفاع میناموس در مقابل تجاوز روس خاک، دین و

ن را روسی گفته و معنی آنرا به زبا« چیهباسم» علی کاتبی کلمه« چیانهسمقیام با»مترجم کتاب 

عنی مهاجم ویا م کلمه تورکی است« چیهباسم»اما این نادرست است کلمه . آورده است« یاغی» روسی

« اشرار» علیه مجاهدان تقریباً بمفهومها این کلمه را بمعنی تبلیغ بردهد و روسرا می نندهکایلغار

 .کردنداستعمال می
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 درباره انورپاشا های ناشنیده از زبان ذوالفقار خانگفته
 

یعنی کسیکه : الله علیهمن اعان ظالماً سلطه. که فرموده اند (ص)مطابق حدیث مبارک حضرت محمد»

 کتاب منشی ملا 1۷۷ص ) .«سازدهمان ظالم را بجان خودش مسلط می (ج)ظالمی کمک کند، خداوندبه 

 (، وزیر اخی کرخیألیفیاحمد خان هروی ت

کند، است، در موضوع تورکستان دولت افغانستان مراعات حفظ مناسبات را می دتا جائیکه مشهو»

آباد اسلامی را محو و به مملکت پهناور خویش  توانستند، ممالک غنی وها نمیورنه به این آسانی روس

 (همان کتاب 1۷۱ص ). «ادغام کنند

 1۱۱۷اخی کرخی چاپ کانادا در سال  لیفی محمد وزیرأمنشی ملا احمد خان هروی ت» در کتاب

 :خوانیماین مطالب را می« میلادی

خان که شجاعت و یکنفر از خوانین طائفه جمشیدی بنام ذوالفقار خان پسر مرحوم محمد زمان »

ها در هرات در کتاب افغانستان در مسیر مردانگی این خاندان در حفظ وطن خصوصاً در حمله قاجاری

 (شهـ1۱۱۴)علی خان تا رهای محمد نبی، حاجی شیذوالفقار خان با سه پسرش بنام. تاریخ درج است

ه یمد نادر خان رئیس تنظیمکرد، که پدرم ذوالفقار خان در قطغن با سردار مححیات داشت او قصه می

، قندهار و کابل مقام عمده را ها بدربار سلاطین هراتچون خان تربیه یافتۀ دربار و مدت و بود در تماس

حاضر و در امور مرجوعه از ایفا کرده بود طرف توجه سردار محمد نادر خان واقع شده همه روزه بدربار 

ود که انور پاشای ترکیه مدت زیادی را در فرغانه و شد، ذوالفقار خان قصه کرده بخواهی میوی نظر

ت متواتر او به ها و مراسلارسید قاصداو نمیه طرف کمک و پشتیبانی بو از هیچ بود بخارا مشغول جهاد

رسید که از متون آن معلومات کافی ندارم، واضح است که انتظار حمایت و خان میسردار محمد نادر

پاشا  خان لازم دید تا هیئتی را نزد انوراخیراً سردار محمد نادر. اشترا دکمک از دولت افغانستان 

با ( سراپا معاذیر دروغ و ساختگی بود)موقف فعلیه افغانستان را  ، هیئت مشکلات دولت وبفرستد

ین جمله هیئت ا تواند با مجاهدان کمکی بنماید حضوراً به او بگوید، ذوالفقار خان خود درمعاذیریکه نمی

 .بود

های سردار محمد نادر خان را با خود خان قصه کرده است که ما رفتیم و پیام و سفارش ذوالفقار

آنجا های که مقر جهاد انور پاشا بود رهنمایی شدیم، چند شب و روز وقت گرفت تا در بین کوه. داشتیم

ند ظم عسکری مانیافته دارای تشکیلات منهای مکمل و لشکری تنظیمپردهرسیدیم، در همان بیابان سرا

جایی رهنمایی کردند، به انتظار نشستیم در اطراف ما عساکر نگهبان را بهممالک پیشرفته آن زمان بود ما

را به حضور انور پاشا بردند، مرد خیلی فهمیده ما بودند چندی بعد در انتظارخانه بعد از صرف چای و نان

اش ایمان پدیدار بود؛ بسیار عت نمودار و از ناصیهاش شجاو با وقار و دارای سیمای خوب بود و از روحیه

کرد ترجمان به زبان دری در مجلس حاضر بود و ماهم ترجمانی با متواضع و بزبان تورکی صحبت می

 .خود برده بودیم
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های دربار شاهانه در آن بیابان و سنگر جهاد داشت که به حیرت رفتیم، صحبت آغاز شد، ما سفارش

و همه  د برایش گفتیمان را زبانی آنچه گفته بود و فرموده بود از روی یادداشت خوسردار محمد نادر خ

 .های ما را به غور و تعمق گوش گرفترا با دلایل مفصلاً ارائه کردیم همه گفته

زمین مورد هجوم کفر واقع شده و تجاوز به دین، مذهب، ممالک اسلامی این سر: واب ما گفتدر ج

ایم و در مانان صورت گرفته ما کمر خود را به جهاد در مقابل کفر بسته کردهشرف و ناموس مسل ،مسجد

کس هم فشاری و اصراری خود گذشتیم، به هیچ این راه از همه نعمات دنیایی و حتی خانواده و اولاد

دانیم که صدای جهاد سنگر خود؛ ما وظیفه خود میحتی به برادران هم: ورزیم که با ما همراه شودنمی

شود به سمع صاحبان قدرت که به همسایگی ما قرار دارند برسانیم ها میرا و ظلمی که بر مسلماندخو

و اگر به ملحوظات  خوب نمایندگیرند وظیفه اسلامی و ایمانی خود را ایفاء میاگر به جهاد سهمی می

کنند و نه خود جهاد میکنند نه طرف کشیده و به این نام از جهاد شانه خالی میمفاد دنیایی خود را بی

 .شان داند به اعمالکنند، البته خدا میاز مجاهد حمایت می

قدر تقاضا داشتیم، زمانیکه همین. خواستیمما از دولت افغانستان هیچ کمکی و معاونتی در جهاد نمی

ن راستی در داخل افغانستادر قسمت تورکستان اشغالی و محاربه با روس عرصه ما تنگ شود برای دم

-گرفتیم اینقدر میبعد را میمله ماگی حتا آماده کردیمآمدیم و نفس راست میها میآنهم در کوهستان

 .خواستیم مطمئن شویم که دولت افغانستان بما حمله نکند

فهمیدیم آن وقت داد ما به کار خود میما میه خان در روزهای اول تقاضا باگر همین جواب را نادر

الله خان فردا به اخذ اجازه از حضور امانو دو سال را این شخص به امروز  ه بودیماینقدر ضعیف هم نشد

ز شواهدی که ا. دهدس میأپادشاه افغانستان گذشتاند؛ حالا که تمام قوای ما به شهادت رسید جواب ی

الله خان نرسانیده و حتی را به سمع اماندلیل پیشنهادات مااین مدت این شخص بی بدست آمده در

اما این .  خان مذاکره کنمللهاچندین  بار تقاضا کردم که موقع داده شود خودم بکابل رفته شخصاً با امان

که همه راه  دهدوقتی بما جواب رد می. ه برویمهای غیر حقیقت ما را نگذاشت نزد شاشخص به وعده

 .ای نداریمشدن بدست روس چارهبما ذریعه روس بسته شده جز کشته

و مرگ در راه خدا، دین اسلام و خاک و وطن اسلامی افتخار ماست، دنیا با  (ج)به خداوندتوکل ما 

حق و مشروع در ایم جهاد برالوسع کردهواریم در کوششی که حتیاش گذشتنی است، امیدظاهر فریبنده

 (همان کتاب 1۷۱تا  1۷۱از صفحه ) .از ما راضی باشد (ج)راه خدا بوده، خداوند
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 فصل چهارم

 
 ها درباره ملا ابراهیم لقیداشتبعضی یاد

 

 ابراهیم بیک لقی مجاهد و قهرمان

  «امروز بخارا فردا افغانستان»
 الله شهرانیداکتر عنایت

 (اندیانا ،مسیحی 1۱۱۷سال ( 2۱1)جریده امید شماره )
 

 

نوشته آقای  «…بیکاتم  ابراهیم بیک لقی و»جریده امید در صفحه ششم عنوان ( 1۷۷)در شماره 

ده کرر بدان ساخت تا جریده را مرور ناسید فرهاد به چشمم خورد و به مجرد دیدن عنوان مذکور مرا وادا

 .مضمون مذکور را تا آخر بخوانم

کریم محمود  در مجله آئینه افغانستان، جناب سید سید فرهاد چنین دانسته شده که از فحوای گفتار

ها درازی روسارت بودند از جنگ دوم شمالی با حکومت و متعاقب آن دستواقعات عب» :چنین آورده اند

مزدوران  ززمان که آن منطقه مرکز تاخت و تااتم بیک در ولایت قطغن آن توسط ابراهیم بیک لقی و

روسی در آن ناحیه  مامور سرکوبی مزدوران نکه شاه محمود برادر نادرشاهتا ای. روسی گردیده بود

سازند تا با تلفات دهند و مجبورش میراستی نمیاتم بیک را مجال دم ابراهیم بیک و که. ..گردیدند و

  .«یاد از دریای آمور عبور و نزد باداران روسی خود پناه ببرندز

نویسی سید فرهاد، باید علاوه نمایم که در همه امور و ساحات حقبینانه از نظرات نیک و واقعبا تائید 

بخاطر امیال سیاسی حق نباید پوشانیده شود و تاریخ باید . اسلامی و انسانی استگویی یک فریضه و حق

ها و اغراق را بکار مسخ نشود و اینکه درباره خود و خواهشات خود ویا مملکت خود و مردم خود مبالغه

 .پی خواهند برد نویات ماعدر حقیقت اهل دانش و مطالعه به م. بریممی

یر سید گی از امو به نماینده تورکستان فداری از جنبش اسلامیبه طر مسئله ابراهیم بیک لقی که

سفیدان و موی. در گذشته بسیار دور واقع نشده است. جنگیدها میعلیه روسعالم خان پادشاه بخارا بر

اند و همچنان یکتعداد  دیده های جهادی ملا ابراهیم بیک را بچشم سرواقعات و فعالیت معمر، سقالانآق

که  های ملا محمد عمره یادداشتاز جمل گار گذاشته اند؛یی به یادهاداشتدسواد آن وقت یامردمان با

طی کتاب تکمیل و تهیه داشته است که نویسنده این سطور آن کتاب  ها راداشتندش داعی آن یادفرز

 .را در پشاور خوانده و نظریه داده است
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افق مو ها بداندیدمعه با مقایسه چشمها آن باشد که مردمان و اکثریت جاریخترین تاشاید صحیح

های جهادی شهید ملا دوران فعالیتیک از اشخاصیکه در آنتوان گفت که هیچبدون تردید می. باشند

 .به مسلمان بودن و مجاهد بودن او ندارند ییک و شبههترین شیده اند تا حال جزئیابراهیم بیک را د

جهاد فی »پروردگاری است که از دوران طلوع اسلام بعنوان  چون جهاد یک فریضه اسلامی و یک امر

مال نباید این کلمه را تحت اثر ملیت ویا خواهشات شخصی استع. مانده استتا حال باقی« الله سبیل

را بر  (ص)لینهای پیغمبر بزرگ و رهبریت آن سید المرسآراییصف ما نمائیم زیرا اسلام سرحد ندارد

ساحه  مقام درایم ملا ابراهیم بیک که خود یک عالم توانا و دانشمند عالیمجاهدان در مقابل کفار خوانده

یات پاک و پیروی از میراث بزرگان اسلام با عشق آتشین به دین، مردم و ن با. علوم دینی و سیاست بود

 .خاک پاک بخارای شریف به جهاد در راه خدا دست برد

 خوردن حل نمائیم و یا اینکه باتوانیم به قسمیا نبود نمیه را که ابراهیم بیک مجاهد بود ومسئلاین 

یافتن حقیقت در  توانیم بخاطر حل وزورگویی و فشار بر مردم بقبولانیم بلکه دو راه بسیار معقول را می

دوم اینکه درباره  اند ودیده  ملاقات و مصاحبه با اشخاص که آن وقایع را بچشم سر: اول. پیش گیریم

به مآخذ ذیل  ورت گرفته است، بگونه مثال توجهکستانی مقالات و تحقیقات بسیار صاین شخصیت تور

 :باید نماییم

 ؛هـ ش 1۱۴2دلو  ،زاد، چاپ پشاورنوشته محمد علم فیض« مجاهد قهرمان ابراهیم بیک لقی»کتاب  -

  ؛1۱۷۷ تهراننوشته ذکی ولیدی طوغان، چاپ « هاچیهسمقیام با» -

  ؛«خاطرات امیر سید عالم خان پادشاه بخارا» کتاب -

نویسنده « ی مرکزی در مقابل کمونیسم روسملی مسلمانان آسیا تاریخ جنبش اسلامی و»کتاب  -

  ؛هـ ش 1۱۷۱الرحیم مروت با ترجمه عبدالجبار ثابت، چاپ پشاور فضل

ندگان کابلی، ناشر اتحادیه نویسیق اکبر عش به کوشش محمد« الملل بخاراتاریخ حزن»کتاب  -

  ؛«اندیشه» جریده. هـ ش 1۱۴۱( وفا)افغانستان 

 . هـ ش 1۱۴2 ،شریف، مزاروی رد انگیزنوشت دابراهیم بیک و سر -

  ؛نوشته استاد مرحوم خلیلی. ها بخاک افغانستانتجاوز روس( دومیندر حقیقت )اولین  -

 آن مجاهد قهرمان و گار و جاویدانهای ماندکارنامه نمایانگر آن مجلات میثاق خون وغیره که همه -

 .باشدمی ها اشغالگر و متجاوزعلیه روس رزمنده اسلام

شان عضو برجسته حکومت شنیده شده است که کدام رساله کوچک از طرف شخصی که پدر محترم

ست که ابراهیم بیک را عمال روس وانمود کرده اند و آن بخاطری قت آنزمان بوده نوشته اند و شادروانو

همه  برائت دهند، ماوراءالنهر خواسته اند خود و حکومت آن وقت را بخاطر کمک نکردن به مسلمانان

و اگر با دانند که پادشاه بخارا به ابراهیم بیک لقی فرموده بود که به وکالت او جهاد را سر براه بسازد می

گفته  (الرحمهعلیه)شریف یعنی مرکز اسلام و دین که جامی ت بخارایگرفمی ی افغانستان صورتپشتیبان

 :بود

 ارا زدندـه بخــــــب وبت ثانیـرب و بطحا زدند          نسکه که در یث
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مسلمانان و و یاری  دمدگان بیبا آنکه آن بیچاره .گرفتبدست کفار روسی به آسانی قرار نمی 

ملیون شهید یش از دو ب ند وهددلاورانه انجام ها حملات دوازده سال تمام بر روس. کوشیدندهمسایگان 

« های سرخدر تاریکی»بنام  از جمله کتاب خلیل احمد حامدی های با اسنادکتاب ند توجه کنید بههدب

 .وغیره

اینکه خودش در  به خاطر. بر تخت سلطنت کابل تکیه زدالله خان کلکانی بعد از اینکه امیر حبیب

ها و فساد روس مها شرکت داشت و از مظالعلیه روسمجاهدین افغانی برو لنهر ءاجمله مجاهدین ماورا

بخارا را که مرکز عمده  لقی ابراهیم محمدکوشید تا به مجاهدین خاصتاً از طریق ملا سخت می. آگاه بود

جای اورا محمد  و ماند کارههای او نیمهراماما پروگ ها نجات دهد؛از اشغال و تجاوز روسم بود دین اسلا

 .اشغال نمود شاهنادر

بود  دارالله خان در صفحات شمال وظیفهاز طرف امیر امان شاهحمد نادرگفتند زمانیکه ممی

سفانه در زمان حکومتش به دلایلی از همکاری با أکرد ولی متلنهر کار میءابطرفداری مجاهدین ماورا

ها در از قدرت روس بردار شد از جمله یکی اینکه سلطنت او نو بنیاد بود ودستتورکستان مجاهدین 

ترسانیدند آور بزرگ و قهرمان اورا میآن جنگ لقی حذر بود و دیگر اینکه اطرافیانش از ملا ابراهیم بیک

یان در مشاه خطر اندازد و محمد نادرگفتند که مبادا هدف دیگری داشته باشد و سلطنت ترا در و می

 .لنهر نام خوبی را بدین سبب بدست نیاوردءامسلمانان افغانستان و ماورا

وقت اقامت او در افغانستان بسیار مطول است و گنجایش این مقاله را  ابراهیم بیک لقی وملا داستان 

شاه محمود خان را با جمعی بطرف او فرستاد و  ابراهیم بیک محمد نادر خود ملا ندارد در اواخر اقامت

خواهی آن چه را میدر خاک خود هر و انی و جهادت لطفاً از خاک ما برودساخت که تو می دچنان وانمو

 .را کن

انجام داد  شآمدنبل از برقافغانستان های حکومت که ملا ابراهیم بیک با نماینده از مذاکراتیواقعاً 

ای »:ذیل را بزبان آورد  ۀملآمدن از خاک ما ج کشتار در وقت بریوس شد و بدون جنگ و بسیار مأ

ام تا جهاد را ین ملک اسلامی به پناه آمدها ام و درمسلمانان افغانستان من بفکر گرفتن ملک شما نیامده

است فردا به علیه کفر سر براه سازم شما یقین داشته باشید که اگر این مشکل امروز به بخارا آمده بر

 .«افغانستان آمدنی است

شد از طریق چمن به هند برتانوی  رورالله کلکانی مفاز طرف امیر حبیب لله خانازمانیکه امیر امان

در سرحد  انگلیس را به لرزه در آورده بود؛ داخل شده او کسی بود که بزرگترین قدرت آن زمان یعنی

 :الله خان این شعر را برایشان خواندوی در حذر شدند و امیر امان مردمان از
 

 جاه آمده ایم           حشمت وی نه پ این در در ما

 ه پناه آمده ایمـــــــــاز بد حادثه اینجا ب
 

رزمندگان چنین فیصله کرده بود که با مسلمانان  ملا ابراهیم بیک همچنان در جرگه بهارک تالقان با

افغانستان و مخصوصاً با قوه شاه محمود خان نجنگند با آنکه او سخت رزمنده بود و تجارب حملات و 

شان بیشتر با اشغال بخارا با مملکت ما همسرحد شدند نفوذها فتوحات را داشت و اقعاً بعد از اینکه روس
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ایم گردید و طوریکه همگان دیدیم اول بخارا شد و بعداً افغانستان که تا حال از عذاب آنها خلاصی نیافته

 .«امروز بخارا فردا افغانستان»و ابراهیم بیک راست گفته بود 

( یا وطن بیک حاتم بیک)و همدم ابراهیم بیگ به نام اتم بیک  ریا از قهرمانان بزرگ دیگر ویکی 

او  جوزجان دستگیر و کشته شد( چارکگسن)چارک سان عمال حکومت افغانستان درتوسط است که 

و  کی نیستخواهید بابمن هرچه که می !ای برادران ناجوان اسلام :در وقت شهادت به قاتلان گفته بود

اورا . سن استخواستم مجاهد تربیه کنم و فعلاً کمخواهرزاده نوجوانم را می این. روممن بسوی خدا می

 مقابل چشمانشاش را تن حاتم بیک خواهرزادهاز کش قبلنسازید بدبختانه  بعد از شهادت من شهید

 .کشتند

های آورده بود و جنگبدستلنهر را بارها ءازموده که بسیاری از مناطق ماوراآابراهیم بیک جنگ

ءالنهر در را در ماورااز خروج از افغانستان حملات خود دانست بعدها را بخوبی میآراییصف چریکی و

گفت یا غازی بار دیگر پناهگاهی ندارد و میدانست که اینتر ساخت و میتر و قویها شدیدمقابل روس

علی مردان  ،تعداد همراهان او از قبیل عیسی خانیک (میلادی 1۱۱1)نه در ماه جون تأسفام !یا شهید

های کمونیست دستگیر و اعدام شدند ها و ملیشهغایب بیک وغیره توسط روس و تاش محمد بیک ،خان

ها وسبخشید و عمال رمعدودی از مجاهدین همچنان در جهاد خویش سرعت می ۀعد و ابراهیم بیک با

ها این مجاهد سترگ یعنی باکانه بر روسهنگام حملات بی بدبختانه بردمیان می را دسته دسته از

از  با آنهم او در حال مریضی و زخم سختها زخم شدید برداشت اما ابراهیم بیک به اثر بمباردمان روس

عمال روس و شد و بالاخره ضعف جسمی و خونریزی شدید اورا ضعیف ساخت بردار نمیحملات دست

را اعدام کردند و دستگیر کنند و چنانچه بعد از گرفتاری بلافاصله او زندهرا کمونیست موفق شدند او

 .اورا غریق رحمت کند (ج)بود خداوند (میلادی1۱۱1)تاریخ آنهم همان جون سال 

 :قرار ذیل اند کردندوی جهاد می که در کنار یکعده قهرمانان اسلاماسمای 

کوهکن  ،، حاتم بیک از قوم قونغرات(شهیدامام جماعت ابراهیم بیک ) د از سادات بخاراوایشان داو

 .نچی، خالدار بیک، ملا ذاکر وغیرهبیک، ایگم بیردی لقی، کمال پروا بیک، شیر محمد بیک، خرم

-هسرکردعبارت بود از دولت محمد بیک که  خاص بسیار مشهور و غازی و دلاور تورکستانیکی از اش

و او یک ساعت بعد از شهادت انور  کردندهم رزم میا انور پاشا پهلوی گی مجاهدین را بدست داشت و ب

ها به بر سر زانوی ملا محمد عمر خان دوست دیرینش بعد از برداشت زخم تیر روس ورکپاشای ت

 .شهادت رسید

گان حصار بخارا اصل و نسب ملا ابراهیم بیک لقی چنین است که او فرزند عیسی خواجه از باشنده

سته جبر های سرشناس ولقی و از جمله شخصیت یس قبیله بزرگ تورکانابراهیم بیک رئ باشد پدرمی

 بیک لقی در تورکستان صغیر یا ابراهیم. برخوردار بود زیاداز احترام میان ایشان  در وخود قوم 

ها و محبوبیت زیاد داشت و هنوز هم در خانه زمینیا تورکستان افغانی و قطغنتورکستان جنوبی و

بیک  که ابراهیمرا آبی عارف چاه شود دو مصرع از اشعار شادروانفته میها گاو داستانها درباره خانهقوش

 :و در وصف آن مرحوم گفته است دیده است بدست داریم را بچشم سر
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 وی مزار شد          ــــبیک شریف س

 اورا سپرد حیدر دلدل سوار کن
 

 :بگونه مثال. های ابراهیم بیک دارندقهرمانی های عامیانه درباره مقام جهادی وهالناس نیز سرودعوام
 

 غزماله جان غزماله          ابراهیم بیک لاله

 اله          پروای تیر ندارهژتیرش   مثال  

 ابراهیم   بیک   لاله

 ابراهیم   بیک   لقی          ما بین لشکر طاقی 

 (طاق است)                                          

 (ادزاز کتاب محترم محمد علم فیض نقل)
 

. به هیچ صورت و به هیچ منطق عمال روس نبودلقی شویم که ملا ابراهیم بیک در خاتمه متذکر می

کستان بوده با دولت ءالنهر خاصتاً تورمسلمانان ماورا مرد از زمرۀبلکه یک مجاهد سترگ و نستوه

ل یزییوسی از حکومت کابل و گرفتن مشوره از پیر قأافغانستان جنگ نکرده است و بعد از مذاکرات و م

آورانش که مصروف جهاد بودند پیوست کسانیکه او را از گان و جنگلنهر با نمایندهءاایاق به خاک ماورا

خواهند ت و پتیاره خویش را میپلشگان خیانت گذشته واشتباه در حقیقت . عمال روس دانسته اند

های ها و کارنامهتوانیم پنهان کنیم جهاد و قهرمانیآفتاب را بدو انگشت نمیوسیله پنهان نمایند بدین

. الشمس استمن ویژه اهل مطالعه و صاحبان بصیریت و بینش اظهرگان بههمه ابراهیم بر گار ملاماند

یک شخص  ایکه از طرفو رسالهباشد داری از حکومت آن وقت میفقط به مفهوم طرف ناهای آننوشته

بر ضد ابراهیم بیک نوشته شده فقط پوشانیدن و پنهان کردن عدم همکاری  یهالهوام و مجهولگمن

 .باشد و بس دیگر کدام چیزی در پی نداردت آن وقت به ابراهیم بیک میحکوم
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 داشت الحاج ایرگش اوچقون در ارتباط به سلسله شیرمت بیکیاد

 

 شرمت بیگ  خان  یارناظر خدا  -    خان ویا عبدالرحیم بیگ

 

 دختر هس                                    حاجی قوشاق بیگ                                    

 پنج پسر         

 

 نورمت بیگ -تاج مت بیگ  -رمت بیگ شی -زورمت بیگ -تاشمت بیگ

 

  ءساورالنسا --آنار خان  --النسا تحف                                                                           

 ولایت مرغیلان قوم ارغند

 !گرامی استاد شهرانی السلام علکیمبرادر 

 .باشدتان میالخصوص خانوادۀ نجیب و متعلقات جنابها علینخستین آرزوی ما سلامتی شهرانی

گی بوده غیر از فراق وطن و دوری فامیل با صحت و تندرستی مشغول زنده اهل الحمدلله اینجانب با

 .نیز دور نخواهید بود و نا امید شیطان است روزها نآاز دیدار وطنداران دیگر کدورت نداریم انشالله 

 !برادر عزیز

وفا  وعده خوده ار مصاحبه تلفونی ما بدانم قررا که در تکمیل مقاله خیریه شما لازم میمعلوماتی

الله مقبول و کنم انشلسان فارسی تقدیم میه ش جناب عالی بقدر توان بتان و قرار خواهنموده بخدمت

 :خواهد شد مفید تمام

عبدالرحیم خان بابا کلان قهرمان  :شوداز عبدالرحیم خان شروع میلسله شیرمت بیگ س

 .را داشته است (وزارت)دربار خدا یار خان سمت ناظری رمت بیگ بوده در یمقاله شما ش

حاجی قوشاق و قوشاق . باشدرمت بیگ فرزند قوشاق بیگ مشهور به حاجی قوشاق خان مییش

کند از حاجی حاجی در راه حج و مخصوصاً بعد از ادای حج در برگشت خود در استانبول وفات می

 .انده استقوشاق سه دختر و پنج اولاد نرینه به یادگار م
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 اسمای دختران حاجی قوشاق بیگ

 ؛خانم ءالنساتحف  -1

 ؛آنار خان  -2

 .باشدنم میخا ءالنسارساو  -۱

 .و فرزندان و پسران حاجی قوشاق به ترتیب سن از کلان به خورد و یا کوچک قرار ذیل است

 ؛تاشمت بیگ -1

 ؛روزمت بیگ که در مقاله شما رازمت بیگ قید شده است -2

 ؛(یکی از قهرمانان رساله شما)شیرمت بیگ  -۱

 ؛تاج مت بیگ -۷

 .رمت بیگ و تا آخر عمر با برادر کلان خود بوده استیترین برادرهای شنورمت بیگ یکی از فعال -۱

و در ولایت  گان در شهر قوم آریقهعبدالرحیم بیگ هم شاولادهای قوشاق بیگ حاجی و پدر بزرگوار

شیرمت بیگ و روزمت بیگ دیگران همه در همان خاک یعنی در  ،نورمت بیگاز  مرغیلان تولد شده غیر

 .باشندقوم آریق مدفون می

 فاتش در شهرقوم اریق بوده، محل و تاریخ ودر  (میلادی1۷۱۱)رمت بیگ در یجمله تاریخ تولد شمن

 .ساله گی واقع شده است(۴۴)ن یعنی در س (میلادی1۱۴۱)نه جمهوریت ترکیه در سال آد

 :شودیه جهاد شیرمت بیگ قرار ذیل بیان میو سبب دارد و حکا أحکایه ویا واقعه تاریخ یک منشهر 

جات ها و محلهها به سلسله قبض و غصب خود دوام نموده در مرغیلان آمده اند و تمام قیشلاقروس

اً با عساکر جا در کوچه و بازار بعضو اهالی محلی در هر (شودمی) باشدمرغیلان پر از عساکر روس می

 .گرددشوند و بعضاً به قتل قتال ختم میمقابله سخت می (داخل) و حتی (شده) روس داخل مذاکره

روس بچنین مناقشه داخل  (دار)رمت بیگ با یک عسکر یونیفورمیتاشلاق ش ۀروز در دطور یکبهمین

 .گویدمیین شهر ا خواند و برو ازشود در نتیجه عسکر روس شیرمت بیگ را مهاجر میمی

نمونه آنرا در شهر که کند با یک انفعال فوری نفس شیرمت بیگ وجدانی آن این حقارت را قبول نمی

زند و روس می در سینه عسکر مزارشریف در مقابل طالبان مشاهده کردیم خنجر خود را از بغل کشیده

 .کندرمت بیگ فرار مییتپد و شعسکر روس البته از پا افتیده بخون خود می

 تواند و قرار گفته راویشود و آمده نمیاز این بعد برای شیرمت بیگ روی خانه و دیدار شهر زهر می

 .ندراگذمی( Gerbaba)ها را در قبرستان گربابا شب اکثراً

رود و بالاخره قرار عادت اسلامی جوانان به شیرمت بیگ تنها نیست رفقایش روز به روز زیاد شده می

به جهاد شروع کرده بتواند چرا که بدون فتوا طبقه عوام داخل  بینند تا علناًمیفتوای جهاد ضرورت 

 رهابالاخره شیر محمد بیگ با چ. شود یگری میسر نمییا غازتبه شهادت وتوانند و رجهاد شده نمی

الدین بیگ یک مشهور محمد امین و شخص دیگر بنام حسام یباشبرادر خون شریک خود و دیگر قور

ا پیدا کرده در همان قبرستان مشهور هفت نفر بشمول ملا عمر چه داملا، بعد از فتوای داملا برای داملا ر

 .شودکنند و از اینجا جهاد فعلاً شروع میجهاد قسم یاد می
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شوم اما نتیجه این یید من در این ساحه داخل نمرمت بیگ را شما مفصل تشریح کرده ایجهاد ش

 .ی نتائج تاریخی هم بار آورده استنبوده بعض حاصلجهاد همه بی

بنام  باز گردهم آمده یک تشکیلات جدیدی (میلادی 1۱21)جمله مجاهدین در سوم ماه می از آن

تر جریان کرده ریکی شان منتظمچ حکومت مؤقت تورکستان تشکیل داده و بعد از این تاریخ عملیات

ام و همچنان از زبان خودم از زبانش شنیدهرمت بیگ که یاست و تعداد مجاهدین قرار فرموده خود ش

 .شنویم به صد هزار رسیده است و غنائم زیادی حاصل شده استاش انور بیگ میبرادرزاده

شود اما وضعیت امیر هم خوب نیست و حتی برای امیر می ایلچی روان در همین دوره به شاه بخارا

کس از محل خود شود هربرای فعلاً گفته میکند  گیبه بخارا و هم در فرغانه رسیدهشکل است هم م

 .دفاع کند

دانیم چرا عالم غرب و اتفاق انگلو روس آسیای مرکزی شمالی و جنوبی را تماماً نتیجه عمومی را می

 .باشدبه مرگ مطلق محکوم ساخته اند و از هیچ نقاط جهان کدام کمک موضوع بحث نمی

 .کنددر همین دوره حکومت وفات می بیک تاج مت

شود و در حین بازگشت در کهسار از اثر لخشیدن گی کاشغر گماشته میروزمت بیگ اولاً به نماینده

 (میلادی 1۱2۷)دهند بالاخره با رفقایش زیر برف مانده جان می (کوچبرف) لانچوابرف یعنی در اثر آ

 .کنندرا ترک می شیرمت بیگ و نورمت بیگ ترکستان

دانیم و در قسمت رسالۀ شما ذکر شده است تنها بعد از گرفتاری همه می های مهاجرت آنان راحکایه

کنند اما طالع خود آزمایش می هابراهیم بیگ مشهور به ابراهیم لقی یکبار دیگر به ترکستان برگشت

 .شودنتیجه حاصل نمی

 .دبالاخره نورمت بیگ و برادر کلان او اولاً به افغانستان و بعداً به ترکیه مهاجرت نمو

 1۱۷۷)هم جنوری سال د شیرمت بیگ و بعد از چهارده سال یعنی در (میلادی 1۱۴۱)در سال 

م کرده نه در جمهوریت ترکیه امانت حق را تسلیدر شهر آدترین برادرها برادر خورد و خورد( میلادی

 .انا الیه راجعون انا لله و .گذارندترکستان را میراث می هایقهرمانی اولاد و گیهای مردانهبرای ما حکایه
 

 نیوجرسی -متحده امریکا عاضلا

 میلادی1۱۱۴فبروری سال 12

 امضاء

 الحاج ایرگش اوچقون

 مرتب و نگارنده
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 الله شهرانیداکتر عنایت
 

 

 که  ابراهیم بیک لقی ملا چهره اصلی مجاهد قهرمان

 بدست آمد K.G.Bاز دفتر 
 

بیک لقی  جهادی شهید غازی ملا محمد ابراهیمالعاده طرف کارهای خارقاز هفتاد سال به این

 ه هماناداد قرار هاست، آنچه که اورا شهره آفاق، در افغانستان ورد زبانمجاهد قهرمان ماوراءالنهر

 .باشدشجاعت و جهاد او بر علیه کفار می ،اسلامیت

کسی نتوانست چهره  K.G.Bها و دستگاه جهنمی توسط روس لقی بعد از شهادت ملا ابراهیم بیک

های نویسندگان شهرت یافت که آن ابراهیم بیک را پیدا نماید و فقط یک چهره با سله و چین در حلقه

شکریه رعد بنت امیر سید  فرزانه چهره و صورت در حقیقت از ا براهیم بیک نبود، بلکه بگفته شاهدخت

م بصورت غلط بنام ابراهیم بیک دتا این باشد کهت امیر مظفر پادشاه بخارا میعالم خان آن صورت، صور

 .و صورت آن قبول شده است

 1۱۱2)سال در  «تی و صنعتی، رکن تاریخ و تقدیرلیک اوزبیکستان ادبیاهفته» تا اینکه در جریده

سندگان اوزبیک بنام نبی جان یکی از نوی آن شماره شانزدهمهفدهم اپریل در صفحه پنجم  (عیسوی

 (میلادی 1۱۱۷)یی را نشر نمود که جریده مذکور در سال مقاله« هیم بیک لقیابرا»تحت عنوان  باقی

اوزبیکستان که فعلاً در اندیانا  اول طراز الله از نویسندگان مشهور وتوسط پروفیسور خیرالله عصمت

 .نماید به نگارنده این مضمون رسانیده شدیونیورستی منحیث پروفیسور ایفای وظیفه می

ملا ابراهیم بیک انجام داده  در خصوص گویان و مؤرخین منصفتعداد حقهائیکه یکچه نوشتهاگر

تسلیمی او را به  K.G.Bوار شهید شد، اما دفتر مفسد وار جهاد کرد و مردانهرساند که وی مردانهاند می

که با  لحدانیها و میک روسهای درجهتردید او یکی از دشمنو شک اما بدون. دهدآن دستگاه شرح می

 .بود ها همنوایی داشتندروس

ها که قبلاً سخت روسخواهان و دشمن سرابراهیم بیک سالار آزادی»: گویدشادروان استاد خلیلی می

 .کردبه افغانستان پناهنده شده بود با سید حسین بود، تخمیناً دو هزار سوار ابراهیم بیک را همراهی می

به هدایت   سیدعالم شاه خان پادشاه بخارا بود و برخی هم قبلاً این سواران برخی از همراهان امیر

ص پنج  ۱۱میزان، شماره ). «اندراب بهم رسیده بودند بخارایی ساکنان قطغن و بدخشان کابل از مهاجرین

 (م1۱۱۱سپتمبر 
بعضی کسانیکه تنها . آفتاب روشن است روسی بودن ملا ابراهیم بیک مثلمجاهد بودن و ضد 

ی کردند از آن جمله اشخاص یک پروپاگندهاعلیه ابراهیم بیبر. کردندکار می کومت نادرشاهبطرفداری ح

نگارنده این سطور در مقالات  را دانشمند گرانقدر سید فرهاد و من مثل سید کریم محمود که جوابش

احمد  فیضبقلم « های حل بحران افغانستانراه»تحت نام  یینوشتیم و رساله« امید»ر جریده علیحده د

زاد آن رساله کاملاً غلط و ام و بقول مرحوم استاد محمد علم فیضخوانده فیضی کابلی که نگارنده آنرا

های ضد جهادی حکومت نادرشاه باشد و نویسنده آن رساله تا که توانسته است از فعالیتگی میهساخت
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لیف أجاهد ابراهیم بیک لقی تو بعد کتاب قهرمان م 1۱۷ – 1۱۱مراجعه شود به صفحات ) .چشم بپوشد

 (.زادمحمد علم فیض

لنهر ءاشاه به مهاجرین و مجاهدین ماورامقالات نوشته بودم که حکومت نادرطوریکه در یکی از 

اینجا حاصل گردد  ها انجام داد و برای اینکه قناعت خوانندگان درهای زیادی را بنفع روسمزاحمت

 :نمائیمنقل می« مجاهد قهرمان ابراهیم بیک لقی» را از کتابشاه محمود وزیر حربیه آن زمان  امریه

از صداقت و مردانگی شما که بمقابله اشرار  ...رۀ مخصوص، اخلاص همراهیشاه محمود وزیر حربیه، دا»

تعالی صداقت شما رایگان و پوشیده الله ءانشابمن حاصل شده  گیهنابکار همت نموده بودید دانست

را حاصل کنید  (ج)ضا خداوند عالمیانوطن عزیز خود همه وقت متوجه باشید تا ربخدمات . نخواهد ماند

به مردانگی و  اگر ابراهیم بیک را نسبت. خوشنودی حضور مبارک اعلیحضرت غازی و اینجانب است که

ات هزار افغانی و علاوتاً مکافصداقت و سربازی خود دستگیر نمایید و یا به قتل برسانید انعاماً مبلغ بیست

کردگان اشرار  احتمالاً حاتم بیک و دیگر سر( اوتن) اوتم بیک چنان سرهم. شودلازمه بشما مرحمت می

آن اشخاص درست ، علاوه بر مه انعام و مکافات داده خواهد شدنیز به یک اندازه لاز را بیارید همت کنید

را همیشه ت خوداحوالا خورسند خواهم شد، با اعتبار خود شما اگر برای همچو خدمات تعیین کنید

 . «بیائید جمعی نزدمه باشید یک دفعه بخاطرو اگر فرصت داشت اطلاع کنید

 (همان کتاب ۷۱نقل از صفحه ) «مهر و امضای شاه محمود»

-نماید او را اشرار میاسلام دفاع می نماید و از ناموسکه در راه اسلام خدمت میکسی شما ببینید

گفتند در چند ها مجاهدین را در افغانستان اشرار میشرمانه روسمداخله بیچنانیکه در وقت گویند هم

را آوردیم و باز برای تقویه گفتار خویش از زبان آن  یسطر پیش گفتار زیبای شادروان استاد خلیل

ین سفر با مرحوم ابراهیم بیک معرفت و صحبت دست داد من مردی ا در»: گویدیم که میآورمرحوم می

ها داشت، با وجود آن حاکمیت در ام، صحبت وی لطفامت و منطق و قاطعیت رای کمتر دیدهبه آن شه

ه سخن دیگران گوش زد و ببانه حرف میدهای خصوصی متواضعانه و مؤر صحبتوردی، دنسپاه و بیابان

خاطب را بخود وی شکوه و هیبتی داشت که م ۀهای سحار و جبهه گشادزده چشمانهنهاد، ریش شمی

 :نیبتنمود بقول مجلب می
 

 القلمالبیدا  تعرفتی         والســـیف والرمح والقرطاس واللیل  و  الخیـل و

 (نیزه  و قرطاس و قلم شناسد          و  شمشیر  واسپ و شب و بیابانم می)
 

و پوشید دستارهای گاه آشفته های سیاه براق عبایی برنگ خاکستر میوی دریشی سوارکاری و موزه

بود، هنگام شمشیرش جانب چپ و حمایل مبارک قرآن طرف راستش آویخته می. بستگاه منظم می

 (.استاد خلیلی ۱۱شماره  ۷میزان، ص )« دادزیانه فرمان میسواری اکثر با نوک تا

به « اندیشه»کوچکی بنام  روایی جنرال عبدالرشید دوستم نشریۀدر مزارشریف در زمان فرمان

های در یکی از شماره. شدمرد وارسته و فرهیخته نشر مین اسدالله ولوالجی آن نستوهسردبیری شادروا

طرف حکومت  آن دربارۀ دسیسه قتل حاتم بیک یکی از بزرگترین مجاهدان و قهرمانان ماوراءالنهر از

 .خان نوشته شده است که قابل خواندن استنادر
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روان استاد را رحمی نکرد، بطور مثال شادابخ کودکان و کافه مهاجرینو حکومت نادر خان به زنان 

مربوطات حکومت وقت در و رحمی اشخاص نامه امید از بیهفته (2۷۷) شماره محمد ابراهیم عفیفی در

دانم نمی»:دید است ه چشمآورد کمقابل مجاهدین راه اسلام و مهاجرین مسلمان بخارا چنین می

که متصدی و مسؤل جریده اتحاد بودم در مواقع نویسم که موقعیتناسب بهر حال میاست یا بی تناسببا

ه یموسم زمستان بود چون به اتاق رئیس تنظیم. کردنده احضار مییمختلف مرا بحضور رئیس تنظیم

ه و به گوش ضابطی وارد شداینکه خرد مدتی سپری شد تا. وارد شدم وی را زیر صندلی نشسته یافتم

ضابط از اتاق خارج شد خرد« نی بیار هان چرا» به صدای بلند گفتاو . ه چیزی گفتیرئیس تنظیم

نفر حمال  پس آمد و دو گلیم با خود آورد به اتاق فرش کرد پس رفت و آنگاه ذریعۀ چند چند ایلحظه

خود آورد، ما چون ظاهر جوال را دیدیم فکر کردیم که داخل آن خربوزه است که برای  بادو جوال را 

-های انسانها را خالی کردند همه آنها کلهبه اشاره رئیس صاحب جوال. ورده اندرئیس صاحب تحفه آ

تر آنکه انسان و عجب هایبود، دیدن آن همه کله زاءند حقیقتاً وحشتبود که از بدن جدا شده بود ییها

 پیر مانده ولی دندان نداشتند و اکثراً اشخاصهای شان بازقت کردم همه آن کوسه و دهند بعضی را که

ها را در دانید رئیس صاحب چه گفت جناب فرمود روزی خواهد رسید که این کلهمی ،(بودند) و معمر

نامه خرد و متعصب سکندرملتفت شدم که این نره غول بی. یش را بخورانیمبادیک جوشانده و شور

کند غالب گمان در خواهد تقلید می. نگیان در پیش گرفته بودرا خوانده و رفتاری را که وی با زنظامی 

گناه قربانی داند که چقدر انسان بیکسی چه می. ها جایزه تعیین شده بودمقابل تحویل دادن سر لقی

 (یعفیف 2۷۷ امید شماره) .«تجارت کثیف شده باشنداین 

محمد  ام که خانم ملااز زبان یکی از منسوبین و اقارب مرحوم سید عالم خان امیر بخار شنیده

برد و داکتر بسر میابراهیم بیک لقی تا زمان حکومت مرحوم داکتر محمد یوسف در زندان کابل حیات 

زاده ابراهیم ه قندهار برود و چنانچه با خواهربرایش امر کردند که ب را آزاد ساخت و یوسف خان آنان

 شاه به مهاجرین مسلماننادرهای همکاری دولت اسلامی بیک ایشان بطرف قندهار رفتند و اینست نمونه

گان روس بودند و گویند که ابراهیم بیک لقی و همراهانش نمایندهکاران مییا جعلکه طرفدارانش و

کار گان آنان عمال سیاهو خود این آقایان و گذشته مه ابن افواهات تهمتی بیش نیستندحالیکه هدر

 .و متجاوز بودند گرهای اشغالروس

روزنامه میلادی 1۱۱1بروز سوم جولای  :که  صنعتی آمده است یکستان ادبیاتی ونامه اوزبدر هفته

 نماید کهنماید که ابراهیم بیک بدست افتاد و علاوه میاعلان می« اوستاکه  دپراو»یا « شرق حقیقی»

و رقیب شورای کارگرها و دهقانان تاجیکستان و  اها و مخلص پادشاه بخاردشمن بزرگ حکومت شورا

ی حزب کمونست آسیای کمیته مرکز)دزد خلق تاجیکستان گرفتار شد و بجزای اعمال خواهد رسید 

های لقی داشتند گیرند حتی کسانیکه اسپدوستان دیگر ابراهیم بیک زیر تعقیب قرار می (...مرکزی

 هاکشتند بنام اینکه ابراهیم بیک با آن اسپد آنها را میشدنبه اسم لقی یاد می هاقسم اسپ یک یعنی

 .کردبرای آزادی مردمش جنگ می
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 نامهدر هفته زاد پدر ملا ابراهیم بیک را عیسی نوشته است ولیروان محمد علم فیضشاد

 هکالمعارف اوزبیکستان اعتراف شده است ة در دائر»:آورد که چنین می« اوزبیکستان ادبیاتی و صنعتی»

جون  2۷ ) ند در روزتولد شده و در تاشک (م1۷۱۱تا  1۷۷۱)های در حقیقت ابراهیم بیک در سال

ام ملتم ساله شده ۷2 من» :نویسدبی شخص ابراهیم بیک چنین می .جی .در مجلس کی (م1۱۱1

تاش در ساحل دریای و در قشلاق کوک باشدمی( خجند)آباد شهر استالین اوزبیک لقی و جای من در

و  صورت گرفته باشد (میلادی 1۷۷۱)تولد وی در  در آن صورت امکان دارد که« امافر نهان تولد شدهک

 .بوقوع پیوسته است (میلادی 1۱۱2)یکم آگست  سی و روز وفات و شهادت او در

به افغانستان داخل شد و طوریکه در بالا ذکر شد  (مسیحی 1۱2۷)سال در ابراهیم بیک لقی 

در  خود رفت و گزیر به طرف وطنان متحمل شد و نارا از جانب حکومت افغانست های زیادیمزاحمت

المثل را در افغانستان قبل از اینکه جانب وطن خود برود این ضرب. گردید  مآنجا گرفتار و بعداً اعدا

 «امروز بخارا فردا افغانستان» :گار گذاشتبیاد

ملا ابراهیم بیک چقه بای  آید اسم پدربیک بر می بی و مهر ملا ابراهیم .جی .کی ۀتا جائیکه از نوشت

 .و نه عیسی بای باشدمی

بعد به این ه و صورت اصلی ابراهیم بیک را منگردد که چهرگان بازهم ابلاغ میبه همه خواننده

ایم بیاورند زیرا طوریکه گفته آمد صورتی را که تا حال در کابل و در مجله پیمان آورده که ماشکلی

هره امیر مظفر خان پادشاه دند او شخص دیگری است و غالباً چرپاکستان بنام ابراهیم بیک معرفی ک

 .باشدبخارا می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 این سیمای اصلی ملا محمد ابراهیم لقی مجاهد و قهرمان بلند آوازۀ ماوراءالنهر است که 

 .بی بدست آمده است. جی. از دفتر کی
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 ابراهیم بیک لقیملا  بکفان سرنوشت خانوادۀ مجاهد ج

در  (ص)سنت پیغمبر بزرگ اسلام که مطابقن تورکستان اعم از تورک و تاجیک مجاهدان و مهاجرا

روسی و قاتل بزرگ از دست کفار  شان اینست کهکنند مقصداسلامی افغانستان هجرت می کشور

 .آیندافغانستان میبرو شدن مشکلات زیاد به با رو بیابند آنان در این راه مسلمانان نجات

بمقصد هجرت اولاً به افغانستان و بعداً به ممالک اسلامی دیگر  صدها و هزاران خانوادهدر این جریان 

 . استشدهچند مثال آوردهکل نمونهگزینان تورکستان درین کتاب بشهای پناهداستاناز و شدندگزین پناه

شود این بیک لقی و دو دختر صغیر او آورده میینجا داستان خانم مجاهد کبیر ملا ابراهیم ا در

. نوشتیمباشد چونکه درباره جزئیات معلومات زیاد نداشتیم  تا همه را میمعلومات خیلی مختصر می

خانم ملا ابراهیم بیک بعد از برآمدن ملا ابراهیم بیک لقی از طرف حکومت اسلامی افغانستان غالباً با 

-تورکستان از طرف حکومت اسلامی افغانستان بجرم اینکه شوهران چند خانم رهبران مجاهدین دیگر

ها خبری بدست از جزئیات دیگر خانم. شوندشان مجاهدین کشور بخارا بودند دستگیر و بزندان برده می

دانیم که تا زمان گان بخارایی، مینیست اما خانم ملا ابراهیم بیک را با چندین سند حتی بگفته شهزاده

که در آن زمان از  در کابل محبوس بود( م1۱۷2)سال آمدن داکتر محمد یوسف خان در ر کار بر س

 .و به قندهار تبعید گردید زندان رها

بید و بقرار معلوم رابعه بیگم در ده داشت مهای مونسه بیگم و رابعه بیگابراهیم بیک دو دختر بنام

 .افته اندتولد ی جنوبی سمرقند  و مونسه بیگم نیز در خاک تورکستان

های ملا ابراهیم بیک غازی آقای اسلم اکرم، که هنرمند شایسته معلومات ذیل از زبان یکی از نواسه

 .ور فرانسه است گرفته شده استگان کشیافتهفغانستان و از تعلیما

م و شاه هاش ،افغانستان یا آل یحی نادرشاه ی زعمایه ابراهیم بیک لقی به ماهیت حقیقزمانیک

دو دختر ای زیاد وارد خواهد شد، بناءً هرداند که به همه مهاجرین مسلمان خطرهبرد، میمی محمود پی

اید، این شخص منهردو تعیین میکند و وصی یک شخص اعتمادی خود تسلیم میرابعه و مونسه را به 

دان خود طور دو را بمانند فرزناو هر و محمد افضل خان نام دارد ،معتمد و قابل اعتماد ملا ابراهیم بیک

 .نمایدمخفی نگهداری می

جا آنان را بزیر تربیه گرفته و برد و در آنمحمد افضل خان هردو دختر را جانب کوهستان می

ین زمان شخصی بنام محمد انور خان باشنده کابل که در کوهستان وظیفه ا در .نمایدسرپرستی می

از مونسه بیگم . کندملک محسن بخود نکاح میبنام  یو مونسه را شخص نمایدداشت با رابعه ازدواج می

 .نمایدکه در چوک کابل به تجارت ظروف المونیمی امرار حیات می ماندآغا بیادگار میفرزند بنام خانیک

فدا  شان محمد سرور، غلام محمد،هایلد شدند که ناماما از رابعه پنج فرزند مردینه و یک دختر تو

و رابعه والده جناب اسلم اکرم است که در آسترالیا  باشندمحمد، محمد شریف، عبدالاحمد و رابعه می

 .بردحیات بسر می
. بردغلام محمد در کابل حیات بسر می. عبدالاحمد و غلام محمد ده سال قبل از این نوشته حیات داشتند

بید سمر قند به وقت اب اسلم اکرم گفتند که رابعه در دهعبدالاحمد در لشکرگاه و فدا محمد داکتر طب بوده جن

 .ها متولد گردیده بودجنگ



 ................................................................................................................................................................................................................. ۱۷ 

 
 ابراهیم بیک لقی بقلم نبی جان باقی

 

 رکن تاریخ و تقدیرلیک اوزبیکستان ادبیاتی و صنعتی هفته

 صفحه پنجم شماره شانزدهم هفدهم اپریل (میلادی1۱۱2)سال 

 :نظر هیئت جریده

 میلادی 1۱۱۷و  1۱۱۴

 .ها بیست سال قبل این اشخاص را مد نظر داشتند که بکشندروس

 .و نام آنرا قوقند گذاشتند و پایتخت نیز در قوقند قرار داشت شدرکستان مستقلوت (م1۱1۴)سال در 

باره بی اوزبیکستان در آن .جی .در دفتر کی و باره ابراهیم بیک سه جلد کتاب نوشته شده است در

 .هشت دفتر قرار دارد

 :المعارف درباره ابراهیم بیک نوشته شده استةکه در اوزبیکستان در دایر یهایافواهات و دروغ

در حدود . معلوم استتولد شده و وفات او نا( م1۷۷۱)راهیم بیک فرزند چقه بای در ملا محمد اب -1

و دزدی  تولد یافته از آوان طفولیت به رهزنی« کوکلتاش» بخارا و تاجیکستان قورباشی در قشلاق

مقرر « قراول بیکی»در وقت خدمت بمنصب  و کردبیکی خدمت میدر حضور حصار  اشتغال داشت و

لشکر »و « توپچی باشی»و بعداً از طرف پادشاه بخارا بحیث « امیر دیوان بیگی»بود، سپس به منصب 

 .مقرر گردید« باشی

 (م1۱21)عز تقرر یافت درسال  ابراهیم بیک بحیث قوماندان قسمتی از قشون امیر (م1۱2۱) سال در

 .داده شد« رئیس لشکر اسلام» در جمع شدن قورباشی در ماه سپتامبر به ابراهیم بیک لقب

ترکیه و یک با کمک قشون امریکا، انگلستان، ابراهیم ب (م1۱2۷)تا آخر ( م1۱2۱)از نیمه سال 

 .کردرا رهبری می« ضد روسی»های همکاری افغانستان قوه

در اوزبیکستان و تاجیکستان حرکات ضد روسی را انجام داد ولی به اثر فشار لشکر  (م1۱2۱)در آخر 

 .دوباره به تاجیکستان آمد (م1۱۱1)مجبوراً به افغانستان رفت و در  (م1۱2۷)سرخ در سال 

ان را از بین برد و ابراهیم بیک از طریق دریای کافر نهان در حال گریز به ینعسکر سرخ این جا

 .از طرف دهقانان گرفتار گردید (میلادی1۱۱1جون  2۱)بروز « خواجه بلبلان» ستان در قشلاقافغان
 

 این مقاله نبی جان باقی بر تبصرۀ نویسنده

تا  1۱۷۱)های المعارف اوزبیکستان اعتراف شده است که در حقیقت ابراهیم بیک در سالةیردر دا

بی شخص ابراهیم بیک  .جی .در مجلس کی (م1۱۱1جون  2۷)تولد شده و در تاشکند در روز  (م1۷۱۱

در  باشد وآباد میام ملتم اوزبیک لقی و جای من در شهر استالینساله شده ۷2من »: چنین می نویسد

 .«امتاش در ساحل دریای کافرنهان تولد شدهقشلاق کوک

یا شهادت او صورت گرفته باشد و روز وفات و میلادی1۷۷۱وی در  در آنصورت امکان دارد که تولد

 .صورت گرفته است میلادی1۱۱2یکم آگست  در سی و
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 :گویدشرح مخصوصی وجود دارد که می (بی .جی .کی)دفتر  رشیف دولتی اوزبیکستان در در آ

تاش آمد و در فکر یت خودش در قشلاق کوکه رضاسیصد کیلومتر دور بود بطرف افغانستان و ب

( بی .جی .کی)ابراهیم بیک در دفتر  (میلادی1۱۱1)وم و گریز نبود و در نهم نومبر سال مهاجرت د

 .رسی و سوالات قرار گرفتتوسط دوروف تحت غور و باز

در سرخان دریا یعنی اگر تو حقیقتاً به فکر تسلیم شدن آمده باشی چرا به لشکر بابه تاغ : سوال اول

 تشویق کردی؟را آنان جهاد  به شدن پیش از تسلیم

ندارد و  ییهیددانستم که کدام فادادم و میمیهمیت نها و اعلانات آنقدر ااین قسم خطمن به : جواب

آنان همه در بابه تاغ از سابق باقی مانده اند و من برایشان گفتم که به نام من اعلان کنید و در خط 

 .«شان نرویدچنین گفته شده است که در شوراهای

گوید که به می (م1۱۱1)گیرد و در نوزدهم نومبر بمدت ده روز تحت باز پرسی قرار میابراهیم بیک 

 .دهمگان جواب صحیح میهکنندها و سوالروس

گوید و او بقلم ها را میتوسط میرزا قیوم کاتب و سکرتر مخصوص خود جواب بعد از آن ابراهیم بیک

ای کافر من خودم در دری»: دهدبیک چنین جواب میها ابراهیم در مقابل یکی از سوال. نویسدمیخود 

 باشند؟نهان رفتم از یک شخص پرسیدم که فرستادگان ابراهیم در کجا می

 .باشندچی و فرستادگان در اداره و دفتر خواجه بلبلان میداد که قیوم پروانه بو او جوا

این مردمان )مرا ببرند  خواهم به حکومت تسلیم شوم بیایندیعنی من بعداز آن خط نوشتم که می

و بعد از اینکه این خط را نوشتم و فرستادم خودم از دریای کافرنهان ( قبلاً به حکومت تسلیم شده بودند

. چی، قوماندان مقیم و دیگر فرستادگان آمدند و مرا به اداره خواجه بلبلان بردندعبور کردم و قیوم پروانه

و من در بند افتادم و قبل از آن من به هیچکس نگفته و به حکومت تسلیم شدن من همین شکل است 

 .شومبودم که من به حکومت تسلیم می

 «قدرت حکومت و خودم همه چیز برای من معلوم بود و امکان نداشت که جنگ کنم

ها جنگ کرده با روس (م1۱2۷تا  1۱2۱)بردند زیرا او از سال ها باید ابراهیم بیک را از بین میروس

 .بود

 به مهاجرین کمک اللهرین رخ داد این بود که امیر امانکه به شاه بخارا و مهاجمشکل دیگرییک 

-الله خان مهاجرین به او کمک میکرد در وقت انقلاب علیه اماناگر او به مهاجرین کمک مینکرد و 

 .کردند

وقت ابراهیم بیک آنگریزد که در الله میامیر امان (م1۱2۱)سال  هم جنورییا چهاردههم ودر سیزده

حکومت افغانستان برای ابراهیم بیک یک . در نزدیکی کابل در قلعه فتو نزد امیر عالم خان امیر بخارا بود

ولی در مملکت مشکلات بود و ابراهیم بیک  دادند،لم خان پنجصد روپیه معاش میهزار روپیه و سید عا

-دفع شد ولی بعد از دوازده روز کابل را گرفت، امانها به کابل از طرف افغان بچه سقاء هجوم» گویدمی

ها داخل نشدم، بچه سقاء خود را پادشاه اعلان در همین دور من به نزاع افغان الله به قندهار گریخت و

باد پادشاه نو رفتم و برایش رسم تعظیم اسلامی دادم و دوباره به کرد و در شروع رمضان خودم به مبارک
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عد از سه هفته در اواخر ماه روزه نزد ملک مسلم والی کابل که دوست قدیمی من بود گشتم، ببرقلعه فتو 

ها مقیم شوم و قبل از آنکه به آنجا بروم، خواستم در آنجا در نزد لقیآباد رفتم که میبه خان  رفتم، بعداً

ماه ملک مسلم ز یکرفتن خود را به بچه سقاء اذعان کردم و او مرا رخصت داد و البته این جواب را بعد ا

همانی خواه و پنجاه نفر بدون اسلحه نزد من آمدند و بعد از چند مدر آن وقت ملا احمد داد بمن آورد و

 .آباد برومشان در خاناز من خواهش نمودند که نزد

خواست و گفت که بدبخت  در همین روزها بود که بچه سقاء امیر سید عالم خان را در حضور خود 

 .شریف با من در جنگ شده استجا شده در اطراف مزارها یکا روسب انغلام نبی خ

را فرستادم و اگر امکان داشته باشد ابراهیم بیک را به « سید حسین» بخاطر دفع آن وزیر خود و من

 ه رفتن من به طرف مزار شریفعالم خان بامیرنی؛ و  کمک او بفرستید و آیا فرستادن او امکان دارد یا

ردم کتعداد مهاجرین را با خود گرفته به همکاری سید حسین جنگ میدهد و من باید یکمی نیز وعده

ها، به چاری دلال، حاتم بیک، ترکمنبا یت دادم، در چاردره رفتم و باو نیز به خواهش بچه سقاء رضا

ه با سید ها مشوره کردم و تقاضای بچه سقاء را برایشان گفتم و آنان همه بر اینکدورمان و هاقونغرات

 .حسین در جنگ همکاری کنم موافقه نمودند

چی از بین های زنبورک بلند شد و جارآباد صدای توپاین موافقه از طرف خان بیست روز بعد از

 .های مختلف اطلاع دادرفتن بچه سقاء را در حصه

بزودی  آباد صفرخان بحیث حاکم مقرر شده است و از طرف صفرخان بسیارخان باز خبر آمد که در

به حکومت تسلیم دهم و من نزد من نفر فرستاده شد و از من خواهش نمود که تمام سلاح خود را 

کنم ولی در وقت آرامی همه سلاح نمیبرایشان گفتم که بخاطر حفظ جان قصداً سلاح را به شما تسلیم 

 .تان تسلیم خواهم کردرا بخدمت

سقالان رفتن مرا به کابل فتوا که من باید به کابل بروم ولی آق مدتی بعد نادرشاه فرمان فرستاد

وقت از امیر سید عالم ینا دررا خراب خواهند کرد ها حال مابروی افغان گفتند که اگر تو بکابل و .ندادند

اگر » :عالم خان چنین گفته بود امیر سید هم مرا به کابل دعوت کرد و یک قطعه خط آمد که اوخان 

من هفت » :دادم بمن به او چنین جوا. «این بین من و تو دوستی نیست ه پایتخت نیایی بعد ازبزودی ب

، ها وفا نکردیدادی و در یکی از آنها میلیکن هر دفعه برایم وعدهال بخاطر تو در بخارا جنگ کردم وس

عقل باشم که بی م و بالاخره مغلوب هم شدم و دیگر نخواهد که آنقدرغالب هم آمدم، تکالیف را هم دید

باشم و می« آبادعلی»روم و با قوم خود در من به کابل نمی و گپ تو غلط است و. از تو طلب کمک کنم

علیه ها برروز افغانشوم فردای آنها تسلیم میاگیرم و به حکومت شوررا میهای خوداگر لازم باشد لقی

 .«ما هجوم کردند آباد برنموده و در علیهای زنبورک را فیر کردند و جنگ را با ما آغاز توپ ما

شد یک سال دوام کرد و جنگ ختم نمیبه یکمحار. ان در آن وقت اعلان جنگ کردحکومت افغانست

ابراهیم بیک  گیر نمایند؛بیک را نتواستند دست لشکرهای ابراهیم بیک را کشتند و خود ابراهیمتعداد سر

یک  خواستمها غالب شوند و میشاید افغان هاا افغانروز خیال کردم که در جنگ بیک» :گویدمی

قل را بصورت جوره  گوید آنرا بکنم بعداًچیزی را که حکومت میشخص را به حکومت بفرستم و هر
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-رود و حاکم برای جوره قل می، جوره قل به نزد حاکم میفرستادم« سرای کمر» خصوصی نزد حاکم

قل بعداً از رفتن جوره. آیدقل نزد ابراهیم بیک میو بعداً جورهرا به مسکو ببرم خواهم توگوید که می

بصورت خصوصی رفته و « کمرسرای »شوند و بمن پیشنهاد کردند که چون جوره قل به عساکر خبر می

توسط دوست محمد فرستادم هچ جواب « سرای کمر»مدتی بعد یک قطعه خط به . را بکشیمباید او

های خطی کردم به طرف شوروی خودم اعلانبعد از رفتن . ب آن هم نیامدنیامد و باز خط فرستادم جوا

و گزار ها در خفا گشتهسبب عساکر خود را آزاد ساختم و خودم در کوکه من خیال نداشتم به همین 

رانیدم و بعداً حکومت را شناختم و به حکومت گفتم ها گذار مهاجر را پس به طرف شوراهزهشت. کردم

کنم و همه هایم صداقت میآورم و من بعد بگفتهن مهاجرین ترکستان را از افغانستان مییاکه بعد از 

 . «های سابقم درست استگفته

دهد، لی او به او پند میشود، ساده دحکومت شوروی تسلیم میابراهیم بیک مطابق میل خود به 

 .اوستحماقت شود و این از گلۀ گرگ تسلیم می چونکه ابراهیم بیک چطور به

نماید که اعلان می« پر او داوستا که » یا «ق حقیقتیشر»روزنامۀ  (میلادی 1۱۱1)بروز سوم جولای 

دشمن بزرگ حکومت شوراها و مخلص پادشاه بخارا و »نماید که ابراهیم بیک بدست افتاد و علاوه می

ای اعمال خواهد ه جزبرقیب شورای کارگرها و دهقانان تاجیکستان و دزد خلق تاجیکستان گرفتار شد و 

 . «(ی مرکزیکمیته مرکزی حزب کمونست آسیا)رسید 

کنند و اعضای کمیته مرکزی پیدا میعلیه ابراهیم بیک افکار مختلف وقت مردم یکباره بر ینا در

بندند و کاغذهای سفید را از تهمت به ابراهیم وی می آورند برشورا هم هر آنچه که تهمت را بزبان می

های لقی گیرند حتی کسانیکه اسپمی دیگر ابراهیم بیک زیر تعقیب قرارسازند، دوستان یبیک سیاه م

کشتند بنام اینکه ابراهیم بیک با آن شدند، آنان را میها به اسم لقی یاد میداشتند یعنی یک قسم اسپ

-رهبری می کرد و او به بسیاری از قشون امیر و حکومتمیو جهاد ها برای آزادی مردمش جنگ اسپ

 .نمود

که در ترکیه چاپ شده است در روزنامه  (میلادی1۱2۷)خواه خاطرات سید جان دادکتاب در 

ها از یکهای تابستان بود که بلشوه ما (میلادی 1۱21)در : جلد سیزدهم اعلان کرده است که« یینگ»

سابق  ها درگردید، بلشویکفرما وحشت و شکنجه حکم ،ن ظلمادر تمام ترکست جا تا پامیر را گرفتند،این

ها تجاوز اموسزمین نگذاشته بودند، به ناین سر خود را در نحس پای (میلادی 1۱1۴) سال یعنی قبل از

در . ها گرفتند و اهالی و مردم نتوانستند این مشکلات را قبول نمایندجا را مشاورین بلشویک، هرشد

ها آغاز قلع و قمع لشکر روس به کشتن و« ساری توغای»های شرق بخارا بنام ابراهیم بیک لقی و بیک

باغ عبدالرحمن، ، از قره(دولت محمد بی) مندتیگین مخدوم فضیل، از بالجوان دولتکردند از جمله از قرا

عقل و صاحب صاحب ناکه در میان این. د را آغاز کردندهای بسیار شدیاز درواز ایشان سلطان فعالیت

صواب  بود و هر راهی را که به نفع وقایل  اهمیت در تشکیلات بوده و او بیکمند دار دولتو قدرت ذنفو

دهد و در و نویسنده مذکور درباره ابراهیم بیک نظر خوب نمی .«کردمی شد به همان شکل عملتمام می

 .شودالفور به حرکت سیاسی داخل میساله بود و او فیآن وقت ابراهیم بیک سی
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 :را با امیر سید عالم چنین آورده استدر آنجا رابطه ابراهیم 

او صاحب جای و  تاش وفات کرد ودر کوکمیلادی  1۱12پدر ابراهیم بیک چقه بای در سال »

خوانده است، ولاکن مدرسه را به اتمام نرسانیده جایداد بود، ابراهیم بیک در یک مدرسه محلی درس

أدیه قروض خوب داشت ولی مدت بعد بنابر تگی بسیار وفات پدرش ابراهیم بیک یک زنده است بعد از

 . «کندماند و او به همین قناعت میکشی و آسیا چیزی برایش باقی نمیشین جواز تیلپدر بجز از یک ما

دهد و امیر بخارا در حال را می «قراول بیگی» یا بیگ حصار به ابراهیم بیک لقب و منصب خان و

و  دشوبه وساطت بیگ حصار با ابراهیم بیک معرفی می (میلادی1۱21) سال ی شرقی درار از بخارگذ

گوید که ابراهیم بیگ از کند و میغیرت و شجاع معرفی میر ابراهیم بیک را به حیث جوان بابیگ حصا

دهد تا سه بیرق را وظیفه میبخاطر آزمایش از ابراهیم بیک او تواند بدر شود و امیر بخاراعهده هر کار می

حالیکه چهار طرف دوشنبه محاصره بود ابراهیم بیک با اسدالله بیک آن در نبه بیاورد واسلامی را از دوش

 .آوردها را از آنجا میبیرق

مند و عبدالقیوم روند که در آنجا دولتها میلجوان نزد لقیابراهیم بیک به باو بعداً اسدالله بیک 

کردن تفنگ را  ابراهیم بیک وظیفه تدریس فیرچی در حال تهیه تشکیلات عسکری بودند، آنان به پروانه

 .کندکار میمند بیوقت ابراهیم بیک به زیر فرمان دولت ینا در دهند ومی

 رود وها میآید و پنج نفر لقی خود را گرفته بطرف لقیها جور نمیاما ابراهیم با آنان یعنی آقسقال

در فقیرآباد سه یا  کند ور پاشا ملاقات میجا با انوو در همان دهدخودش یک جبهه مستقل تشکیل می

وقت پنجاه تفنگ را نماید و در همینپاشا را قید و خلع سلاح می متر دور از مرکزش انورچهار کیلو

 . «کندبدست آورده و جبهه خود را تقویه می
 

نماینده وفسکی ژاست به امضای کو میلادی1۱2۱اکتوبر  2۱آباد در  این معلومات از زبان رئیس انقلابی کمونستی فقیر)

 (.قید شده است جاسوسی روس
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 بقلم نورالله تالقانی

 خورشیدی 1۱۷۱سال ( 2۷) جریدۀ اولوس شماره
 

 ابراهیم بیگ لقی
 

 

 

 

 

 

 

 

 (میلادی1۷۷۱)جنرال مجاهد قهرمان شهید ملا ابراهیم بیگ لقی فرزند چقه بای در حدود سال برید

نیاکان پدری وی مربوط به . بدنیا آمددوشنبه  افر نهان، شهردر ساحل دریای کتاش در قشلاق کوک

 .های لقی بود، نیای مادری او دقیقاً معلوم نیستقبیله احسان خواجه یکی از شاخه

چیان تماماً ده خواهی بنام قیام باسماابراهیم بیگ و نهضت آزادیآن بعد از سقوط بخارا و فرار پادشاه 

او مدت هفت سال بعد . ادامه دادندوار بجهاد علیه روس حتی شهرها را فرا گرفت و مردانه جات وقریهو 

لنهر و ءاهای مردم در اثر قحطی در ماورارفته تودهها جنگید، اما رفته م خان با روساز عزیمت سید عال

ها از روس و فراغت افغانستان به مجاهدین تورکستانهای کشیدن عدۀ مردم از جهاد، قطع کمکدست

 پاشا و تأثیر روحی آن به مردم آن مجاهدین، شهادت انوره آنها ب غرب و شروع حملات مرتب و منظم

قهرمان  مجاهد :، مؤلفزادیضه محمد علم فبه نوشتپیش برده نتوانست به ناچار، بنا دیگر کاری از ردیا

 سیدامیر وارد خاک افغانستان شد، با  (میلادی 1۱2۷)ابراهیم بیک لقی دریای پنج را عبور در سال 

خان پادشاه بخارا در کابل مقیم گردید، سه سال گذشت، ابراهیم بیک در کابل شاهد چند تغییر  عالم

خورشیدی 1۱۱۴جدی سال  2۴ الله کلکانی درالله خان سقوط کرد و حبیبسلطنت امان. اسی شدیس

 . گردیده و پادشاه مملکت شدسلطنتی در کابل  میلادی وارد ارگ1۱2۷مطابق جنوری 

هرگونه کمک داده بود تا برای مهاجرین بخارا وعدۀ پادشاه بخارا و ابراهیم بیک لقی و دیگر او به 

اما ابراهیم بیگ بعد از آنکه آغاز جهاد را با خلیفه . ها ادامه بدهندشان به جهاد علیه روسنجات وطن
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س سلطنت افغانستان قرار أرشاه که بزودی در باید از نادر»: ح نمود، وی نپذیرفت و گفتزیل ایاق طریق

 .«...رویدر غیر آن بحیث یاغی به حساب می ردگیرد اطاعت کمی

رئیسان تنظیمیه مزارشریف و قطغن امر گرفتاری وی را صادر  زیل ایاقیعودت از نزد خلیفه قن حی

 هر فق نشدند دستگیرش سازند، درؤنیروهای دولتی م بودنظیر زمان خود چون جنگجوی بی. ندنمود

 .حانه شکست خوردندیخورد مفتضبر

گهانی، بر مسایل پیش رو و مورد اما در طول تاریخ بسا دیده شده است که وقوع حوادث جدید و نا

. را دگرگون ساخته است حث و مذاکره اثر انداخته و مسیر حوادث را بگونۀ دیگری تغییر داده و اوضاعب

ن داد، در ماه تکا ارو حتی مرکز کابل « قطغن و بدخشان»هان حادثه ناگواری ولایت در چنین حالت ناگ

المللی نیستند از جانب ها که پابند قوانین و مقررات بینروس( میلادی1۱۱۱جون)هـ 1۱۱۱جوزای 

تا اطراف شهر قندوز و نواحی  بخاک ما تجاوز کردند و« اهیم بیگ لقیتعقیب ابر» درۀ قندوز بنامچهار

 .را آتش زدند جاتدره اکثر قریهپیش رفتند و در چهار( علی آباد) آبادیلا

به اردوی سرخ  میلادی1۱۱1ون ج 2۷صورت گرفت که در  عودت ابراهیم بیک از افغانستان زمانی

   .تسلیم گردید
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 فصل پنجم

 
 دانشمندان و مجاهدان

 

 استاد شایق افندی بخاریر درباره نظر یکی از دانشی مردان و فرهنگیان کشو
 

گان هدید. شایق بخاری مشهور به افندی عاشق بخارا، عاشق عدالت، عاشق حقیقت و عاشق آزادی بود

گان معلوم هآفرید، فروتنی و متانت او چون آفتاب به هماو درخشان محبت و اعتماد میکنجک این ادیب

آمد بالای دست که میاش هردر خانهشناسی و مروت و مردانگی را دوست داشت، و روشن است، حق

ف و صریح بود و از لحاظ هوش و لُکتدر اظهار عقیده بی گفت وسخن می نشاند، آرام و شمردهخود می

نظیر و در بیان خاطرات و نقل رویدادهای تاریخی با ذکر و زمان وقوع آن حوادث چنان حضور حافظه کم

کریم را با تجوید حفظ قاری هاشم شایق قرآن. داشتمی ذهن داشت که طرف گفتگو را به شگفتی وا

 .ت و در علوم ادبیه صاحب کمال بودداش

اقتصاد  و ادبیات ، حقوق،رود، فلسفههای مشهور تاریخی سیاسی معاصر بشمار میو او یکی از چهره

شگاه ر دانشناسی داش بود، این فیلسوف بخارا تحصیلاتش را در رشته فلسفه، اقتصاد، جامعهمورد علاقه

 .انقره به پایان رسانیده است

مرا در افغانستان  ها آمدنروس» :نمودچنین تشریح می استاد هاشم شایق آمدنش را در افغانستان

موصوف این . منع کرده بودند ولی من بطرف افغانستان حرکت کردم و آنوقت معاون وزیر حربیه بودم

 .های وزارت ارتقاء داده بودندجوانان بخارا او را در کرسیها و یکولشغزل را در زمانی سروده است که با

 :از اوست

 وهر گرفت زنگـــآئینه ام ز الفت ج

 یارب کسی مباد چنین معتبر که من
 

کسی نبود که در این جمهوریت نو بنیاد اظهار نظر کند جوانان بخارا کوس رسوایی : گفتاستاد می

را فروختند، استقلال ما را فروختند و گذشته بخارا را پشت پا زدند ماو اینها رها زدند اباز را به سرشان

نزدیک ها لشویکارا با ب شانفروختند و اسلام را پاکوب کرده روابط را تاریخ کشور و افتخارات تاریخی ما

-های اعدام سپردند و من که نمی، ملا و خواجه برآمده به جوخه، سیدساختند، به قتل علماء شعراء

را بیرون کشیدم و خدا ، ناظر و شاهد آن اوضاع باشم خودخواستم در چنین موقع خطیریستم و نمیتوان

را بسلامت بیرون یوندگان راه حق را یاری کرد و ماترین روزها پرا سپاسگذارم که در تنگنای سخت

 .کشید

رسیدن در کابل تابعیت ا باشد که بشایق افندی اولین سفیر نو بنیاد کمونیست بخارا در افغانستان می

 .افغانستان را قبول کرد و با جوانان کمونیست بخارا علاقه سیاسی خود را قطع نمود



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۷ 

بینی جوانان به راه افراط رفته بود بطوریکه گروهی از رهبران در کشانیدن خوش: گفتاستاد می

ها بستوج از این بنتر داشتند و بعد که خطر را قطعی دانستند برای خرها سهم قویکشور به بحران

شان خیانت کردند داری برداشته به رهبران بالشویک واگذاشتند و اینها آگاهانه به میهندست از حکومت

 نار ملت نجیب بخارا واداشتند و اینها صادر کردند و فشار ظلم و جور را بو برای نام برداشتن خود حکم

 .بودند که خیانت در تاریخ بخارا کردند

 مد ز جـــــوش گفتگو  افتاده اروزگاری ش

 حرف آرد من خاموش راه کیست صائب تا ب
 

گردید به شایق بخاری مدیریت مجله معارف که بنام آئینه عرفان از وزارت معارف نشر می: باید گفت

مصاحبه »پرداز ادیب تعلق گرفت و همچنان محرر کتاب ین مرد سخنا با (میلادی1۱2۱)در سال 

به تصدیق فاضل دانشمند  (خورشیدی 1۱۱۷)باشد که در سال هاشم شایق بخاری میاستاد « اخلاقیه

مرحوم شایق . باشدفیض محمد خان ذکریا وزیر معارف رسیده است و این کتاب در کتابخانه راقم می

. های کابل اشتغال داشتبخاری خدمت بزرگی در معارف افغانستان کرده با سمت استادی در دانشگاه

 (۴۱)بالاخره چراغ این بزرگترین دانشمند در عمر . کرسی اول وزارت معارف رسیده استه موصوف ب

خاموش گشت و در رحمت الهی قرار گرفت،  خورشیدی 1۱۱۱سنبله  (2۱) سالگی بروز چهارشنبه

نگارنده نیز . نگاشتندها در روزنامه انیس و اصلاح مینامهگذشت افندی سوگدرشاگردانش به مناسبت 

موصوف چنین . نامه وقت انیس پیش کردزوروده به محمد شفیع رهگذر معاون رس ییه خود مرثیهبه نوب

-روس. ا گرفته نشودهنامهها ابلاغ شد که دیگر درباره هاشم شایق بخاری سوگبه روزنامه» :اظهار نموده

 سوابق و احوال سیاسی هاشم بخاری در مورد ها حکومت وقت کابل را به لحن تند گفته بودند که دیگر

-تا آنجا که من شاهد هستم کتابخانه این استاد بزرگ مملو از کتاب: باید گفتمی« .چیزی نوشته نشود

و یابی به هدف خود اندرکاران وزارت معارف برای دستهای نفیس خطی و قدیمی بود و دست

 ی به یاد و بودیی گفته شد که کتابخانهشایق بخاردختر بزرگ مرحوم « نفیسه»به  سودگیری از آنان

نمائیم تا از این رهگذر برای زنده نگهداشتن نام استاد شایق خدمتی وزارت معارف باز می شایق در استاد

و شائقین کتاب از آنجا به  ها را به کتابخانه وزارت معارف بردباور کتابنفیسه خوش. را انجام داده باشند

تا اینکه دروازه کتابخانه مرحوم استاد شایق بخاری برای همیشه در وزارت . ادندهای خود نقل دکتابخانه

 .معارف بسته شد
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 استاد شایق افندی بخاری
 

-دارالمعلمینسیس أه تمعارف عصر در کشور ما است و بویژ درباره این دانشمند بزرگ بخارا که بانی

را نیز در وزارت معارف ایجاد  مجله آیینه عرفانهای اساسی و مستعجل همه ابتکار اوست همینگونه وی 

ام ها نوشتهمزار این دانشمند عالیقدر در افغانستان است و من درباره ایشان در افغانستان مقاله ،کندمی

سفانه بوقت برآمدن از أکه مت وده بندبقلم این نگار« شناسان افغانستانبیدل»یکی از آن مقامات در کتاب

 . گردیدافغانستان مفقود 

دختر استاد شایق افندی بخاری به اسم نفیسه شایق مبارز زمانیکه متعلم صنف دوازدهم 

گفتند که وی در فرانسه پدرود . صنف ما بود« بهبود اجتماعی»دارالمعلمین کابل بودم استاد مضمون 

 .حیات گفته است

بخارا »منصور عالمی بنام  اده سیداینک چند پارارگراف را درباره مرحوم استاد شایق از کتاب شهز

-خلیلی را بقلم خودش درج میالله تم موضوع احساس استاد خلیلآوریم و در خمی« گهوارۀ تورکستان

در چنین روزها قاری محمد هاشم شایق بخاری نظر بخواهش خودش باربار به زیارت سید عالم » :نمائیم

 .با ذکر وقایع گذشته پرداخته است خوانی وها به بیدلخانی رسیده و تا دل شبادشاه در مر

امیر . گفتآمدند میاش گرد میکه در خانهیفکرانسالگرد میرزا بیدل به روشن استاد شایق بخاری در

این خاندان سلطنتی عدل . عالم شاه به هفت پشت پادشاه آمده است حنفی مذهب و از اهل سنت است

 .الهی را زنده نگهداشته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرمن نفیسه شایق مبارز     

 دختر آخرین سفیر مملکت بخارا 

 هاشم شایق در افغانستان     
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 استاد خلیلی در خصوص شادروان داشتیاد

 بخاری استاد شایق افندی 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

ها یوشاعر مبحثی جدا و ابقای نام شاعر و صیانت آن از فراماگر نقد شعر و انتقاد و مقام هنری ش

 شناس استاد محمد حنیفسخن طاووس تألیف سخنور جدا شناخته شود تذکره موسم به پر ییمسئله

 .آیدها در کشور ما از کتب مفید و ممتاز بشمار میمیان سایر تذکره از ناحیه ضرورت ثانی در حنیف

شمن برد دعرض تجاوز و دستروزگار که از هر ناحیه و از ناحیه فرهنگ خصوصاً م بخصوص در این

گر است که ادامه شکوه و شوکتش را مرهون ایم وی نخستین نیروی تجاوزآزرم ستمگار قرار یافتهبی

 .ها شناخته استفرهنگ ملت و کن نمودن عقاید و سنن و تخریب هنرریشه

 ی ازگیرران نماید تا با بهرهیها را وبنای فرهنگنه و آن بوده که اول بنیان باورها وارو وی پیوسته بر

 .های ساده آسان راه یابددر ذهنیت و ویرانی ادعاهای اجوف و دروغینشونی ارین وا

هر شاعر آزاده عارف ارمغان نموده گو مایه شکم است و آنچهدارد خمیرکه وی عرضه میمتاعی

آرای معشوق ه جمال جهانبر جلو شناس تاتنگر و حقیقآفریند زیبااو چشم می. دل گرشجانست نواز

 :گویدزوال ازل هردو جهان را نثار کند و میبی

 ی که بر جمالش دوجهان نثار بادا          مصن

 ار باداـــچمنی که تا قیامت گل آن به
 

را که بمطالعه این آواره ناتوان فرستاده بودید خواندم و در هر طاووس  کتاب پر: جناب استاد حنیف

 آنگاه که بنام استاد بزرگوار هاشم شایق افندی مرور افتاد را یافتماش داستانی از داستان رفته خودرشته

هی خانی گادر همین ایام بهار گاهی در کتابخانه فیاضش در گذر مراد بیاد خجسته روزگاری افتادم که

دل ه مختصر خودش در پغمان یاران همباغچ ستون و گاهی درهلچ بارگاه استالف و باغ شگوفهدر تخت

 .داشتیمبهار بهره بر میو از کتاب از خنده  جستیمپناه می ز بد زمانهنشستیم و اهم میبا

هم ها و عطرها باها روشناییوزید رنگل میبخش بهار وطن در کمال اعتدایی که هوای جاندر لحظه

 :گفتریخت و میکرد و اشک میکشید و آهسته آهسته زمزمه میفندی راه میبار چشم اآمیخت یک

همسر محبوب و کودکانم از پرتو آفتاب و جمال شگوفه و نسیم  رسید و منفرا می چون دولت ربیع

ره دل و نور خندیدیم اکنون آن پامی ،نشستیمداشتیم باهم میبهار بخارا مانند این روزها تمتع بر می

 .جان سپرده اند دیدگانم به تیغ جلاد

دارد دوست من مرحوم محمد  شانده بخارا و سرگذشت استاد شنیدنندولت دست حکایت سقوط

در مدیریت شعبه دول شرق ماموریت داشتم استاد  در آن ایام جوان بودم و: گفتعثمان امیری می

کنار نمود و بهر وسیله که روی را دانست از وزارت مالیه خودرا برشو هاشم شایق چون توطئه دولت

زن و  روسیه نگذاشتند که خیانتران خوان خوارت دربار کابل کشانید لقمهرا به سفاخود تتوانس
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دولت جوان  ر کشته شد ووجمهدی نگذشت که بخارا سقوط کرد رئیسفزندانش را بکابل انتقال دهد چن

که سفیر را احضار  دشدن رت خارجیه ما بر آئین معموله بر آنرا بحکومت شوروی تسلیم نمود وزاخود

 محمود طرزی وزیر. داز گوشه بام سفارت فرود آرارا را ادی بخنمایند و به وی ابلاغ دارند که پرچم آز

انگیز را به سفیر این واقعه الملش یاری نداد که خود شخصاً خارجه که سخت از ناحیۀ بخارا متأثر بود د

سردار عبدالرحمن نایب خودرا دستور داد که . سلمان و برادر همسایه ابلاغ دارددانشمند و مو  دوست

 .داین حادثه شوم را انجام ده

 .نمودند وزارت خارجیه احضاره کمال احترام ب را در واراستاد بزرگ

 :مرحوم عثمان امیری گفت

از  ترمبا تعارف و تعظیمی از هر روز گر استاد بزرگوار از قضیه آگاه نبود عبدالرحمن خان با احترام و

قار و در کمال و دارم سفیرار باندوه رش را گرفته بود گفت خبردر حالیکه غصه راه گفتا. وی پذیرایی کرد

 .بیمار بود شاید مرده باشد آرامش گفت خانم

های زیر ویرانهخانمم و و دختر  و پسر؛ استاد گفت نگات غلطیدهتر است خانههشهم مدنآگفت از 

 .خانه مرده اند

ها هم مصیبت تست هم از ما و هم از تمام جهان تر از همه مصیبتهشمد است مصیبتی :گفت خیر

 .اسلام

 ...گفت چه مگر بخارا رزانر کرد و منقلب شد و با صدای لباره تغیاستاد یک

 .در کردندشکن غهای پیمانروس !گفت آری ریزاناشک ن خانعبدالرحم

آمد کان نخورد در مصیبت وطن بلرزه درگفت مردی که بمرگ همسر محبوب و فرزندانش تیم امیر

 :کلمه مقطع و جویده از زبانش شنیده شدسه  -به حالت اغما فرو رفت این دو

  ... خدا بخارا یمن بخارای

تیار اشک ریخت اخبی وطنآواره و بی ش سفیرتا شنید از دفتر کارش فرود آمد و بر نع محمود بیک

 بعیتسفارتش رفت و همان روز تابه ته آهسته آهسته برخاس هانجام پس از معالجگریستیم سرهمه می

 .و فرزندانش را مجموعاً دولت شوروی کشت زن پذیرفت با این خبرفغانستان را ا

آورد ر عزیزالله خان را بعقد نکاحش درالسطنته دختر مرحوم سرداش نایباالله خان نواسه عمامیر امان

 .و بخدمات علمی منصوبش کردند

چشم استاد  بهبه خونا ذکر اشعارش بلکهه طاووس نه تنها ب تم که پرت نوشاین سخن را بدان جه

 .بزرگوار نیز رنگین باشد غیور
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های کابل سخت مبارزه نمود و از یاد نباید برد که وی در برابر کمونسترا خسته اما مرحوم مولینا 

رحمه  .سیس یافته بودأکرد این جریده از طرف جبهه ملی تجریده وحدت را بحیث مدیر مسول نشر می

 .الله علیه

 !وی حنیفیه مولپادانشمند برین دوست

 :این بیت مرا برده طاووس تداعی ب از کلمه پر
 

      ییگل شگفته چون پر طاووس گشتهگل

 ییگشتهن بوس ـــــــــزار دهـه ۀآماد
 

رکات میسر باشد چه نیکو خواهد شد که شرح دست اگر مستا نین کتاب ارزنده نیز شایان بوسیدا

-فضیلت کتاب نصاب ساز با فصلی درشاعر بود و هم شاعرنصر را که هم ابو سخنور نابینای فراهاخبار 

البلاد ملا شاه بدخشی مدفون عروسچنان ذکر شاعر عارف آن بگنجانید و همدرالبدرش هالصبیان و لمع

 .لاهور را

تجاوز شوروی را تدوین  سرایان دوره منحوسدفتر اشعار سخنوارم بزودی فرا رسد آن فردای که امید

در شناس مجاهد را که در داخل و خارج وطن از حق و آزادی دفاع کرده اند ان خدانید اسامی سخنورک

رقم زرین در قید نگارش آرید و نام سخنوران ملحد  سازان بان و تاریخدیوان جوانمردان و سر افرازا

 گانهگان نثار کرده اند در دفنر نامردان و سر افگندپای بیگانه گوهر گرامی سخن را دروطنفروش را که 

 .کنید ثبت

 خلیلی 1۱۷۱حمل 
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 درهای غیر انسانی ها و جنایات و تعرضرکستان توسط روسوهای تبعد از تسخیر تدریجی سرزمین

سر گذاشته راهی خانه و جای و اموال و دارایی را پشتتورکستان تعداد مردم دیار، یکحق مسلمانان آن

از هزاران داستان دارد که از  های آنان بیشها و خیانتها و ظلموسموضوعات اشغال ر. هجرت شدند

 .حوصله و گنجایش این مقاله بدور است

بعد از زیارت مکه مکرمه، در جده  (یلادیم 1۱۱2)تیرماهی نگارنده این سطور در یکی از روزهای 

با من « المدینه»نگاران از طریق روزنامه کردم که یکی از نامهها سپری میمدتی را در یکی از هوتل

بناءً از مهاجرین عربستان یا گروه گروه . رکستان بودومصاحبه نمود و مصاحبه در خصوص مسلمانان ت

شان کم نفوسگفتند که دستیم آنانبه قرار احصائیه تائید نشده  کردندتلفون مییا اینکه آمدند ومی

 .پندارندرا بیگانه می ناها هنوز آنو همچنان گفتند که عرب رسدصد هزار نفر میر ششبالغ ب

اسلامی  یی از زبان پدر مرحومش بیاد بخارایمن آمد و بعد از شناسا از آن جمله یکی از تاجران نزد

پدرم در حال هجرت در همین خاک »: ریخت، چنین گفتحالیکه از چشمانش بمانند باران اشک میدر

فرزندم شاید بخارا  » :در بستر مرگ افتاده بود و دقایقی چندی قبل از وفاتش بمن چنین وصیت کرد که

 ی شریفبخارا زادیآ  من بیا و مرا از بر سر قبراگر بخارا آزاد شد  اد شود و اسلام دوباره قوت بگیرد؛آز

 . «مژده بده که روحم آرام شود

. به تاجیکستان و اوزبیکستان دعوت گردیدم آنجا  بعد از زیارت حرمین شریفین به پاکستان شدم و از

. دهدنشان می (رح)آید که وفاداری آن مردم را به امام ابوحنیفهمی میان همه خاطرات یک خاطره بیاد در

ای فرزندم در طول مدت » :که پدرم در وقت وفات، چنین وصیت کردشخصی در تاشکند گفت که 
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به اولادهایت  تو باید و در خصوص اسلام سخنانی ارائه داردتوانست کس نمیها هیچاسارت بدست روس

که بخارا مرکز دین اسلام بود و ما مسلمان هستیم و در اسلام  گوییب های مرا انتقال دهی وحرفاین 

هر . کردمشاهده خواهید  همین حالا در تورکستان گفتار رانتیجه این « .باشیممی دارای مذهب حنفی

 .«دهند توانند گوش فراهابیت اقلا میمفکوره را بدون مفکوره و

ا ر، با احساس و بوهجرتین باید گفت که او از جمله علمای متبحف ذؤدرباره مرحوم مولانا عبدالر و اما

بود که در افغانستان اقامت داشت، وی در هفتاد سال ایام هجرت غیر از آزادی بخارا و  درد تورکستان

رکستان را نادیده اجل او را مهلت نداد تا واسلام آرزوی دیگر را به سر نپرورید، ولی چه سود که آزادی ت

 .دیار زیبا و محبوبش را دوباره ببینید

مجاهدین تربیه جامعه تقدیم و اولادش را بهترین ه دان را باو در اسلام خدمات ارزنده کرد؛ شاگر

قاضی برات یکی از  و. قاضی برات است اع و مجاهد او عبارت از جناببسیار شج یکی از فرزندان. نمود

-ها صورت میعلیه روسهایی که در کابل برترین مجاهدان ضد روسی بود که بسیاری از فعالیتبرازنده

های او مرد حق، مرد عمل و جوانی بود که توصیه. کردبعضاً رهنمایی می ها دخیل وآن فعالیتگرفت، در

 .نثاری در جهاد افغانستان بودپدر مرحومش را به گوش و هوش شنیده بود و آماده جان

ه از کقرار و فعال بود چنان ناف در جهاد افغانستان با داشتن سن پیشرفته ؤمرحوم مولوی عبدالر

ان را از پای در انداخت و فدای آزادی افغانستدر پی جسم ضعیف خودهای پی احساسات و حرکت

ها افغانستان را بمانند بخارا ساخته روس در مقابل باطل صورت نگیرد حقگفت اگر جهاد براو می. ساخت

 .سازندو اسلام را ضعیف می

را  نای آنهابکاریگفت و اسرار ناا میهضد تعرض روسها برآن مرحوم در مجالس و محافل سخن

و خداوند آن شهید راه هجرت و شخصیت گرامی  نوشتکرد و مقالات زیادی در آن خصوص میفاش می

 .را که حیات خویش را وقف آزادی افغانستان ساخت غریق رحمتش سازد

های عزیز نرکستان در حال هجرت جاوتعداد علمای متبحر تف یکؤمانند مولوی صاحب عبدالر

 از انستان با تمام ایمان شریک بودند؛و آنهائیکه حیات داشتند در جهاد افغخویش را از دست دادند 

ه در علم ی جهادی در عربستان وفات نمودند کهافعالیت ازجمله مولوی صاحب عبدالرحمن کاسانی بعد 

ها جناب اشکآن عالیآمد اقران بودند و استاد خلیلی مرحوم به وفات و دانش در افغانستان سر

تاریخ های ریختاندند و فرزند گرامی و دانشمند آن مرحوم جناب سید مبشر کاسانی که نویسنده کتاب

تعداد از علمای بزرگوار که در یک. نیز درین اواخر بسوی جنت شتافتندرکستان بزبان ترکی بود وت

شایق افندی، مرحوم مولانا خال محمد افغانستان خدمات ارزنده کرده اند عبارت اند از مرحوم استاد 

شان را خسته، مرحوم مولانا محمد امین قربت، مرحوم استاد کامل منور و تعداد کثیر دیگر خداوند همه

 .غریق رحمت سازد
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را به جهاد  ناوده و آندر خطاب به مجاهدین وطن سرف ؤالرمرحوم مولوی عبدکه و اینست یک شعری 

 :نمایدتشویق می
 

 داــب ا ـگان  ترک و تاجیک          نوید  نو  مبارک  با   شمهزاد مســلمان

 ادــی تان رفت ازگیهبه عمری زند         ز دست ظلم و جبر روس خونخوار

 دادـــجا و به  صدها  قرن  از آباءشما  هم   در   جهان  آزاد  بودید         

 و سازم آبادـــعالم    غیب         که  دنیا  را سر از ن    از  اند کنون   آمد

 گذشت آنچه گذشت از هرچه دیدند          رسید این دم زمان فرحت و شاد

 ا دادـو          بلطف  خالق   با  جود  و بــمسلمان   زنده  شد   امروز از ن

 ن یادـهمسایه ک  از   رک و تاجیک          نظر  اندازـای ت ندا  آمد   به تو

 ی با زور ایمان          کشید  آخر  دمار از روس جلادــکه   با   دست  ته

 و آزادـو بکن  خود را ت خیز ه پامسلم          ب    مظلوم ی گویم  ابتو  می

 ادـجهادت رفته از ی ده          چرا  درس ــن   ز تو  مهجور  مانچرا   قرآ

 اله   کن  فریاد  فریادـن و هآ  به          نوعـلم    ز دست   ظالم  خونخوار

 داد تو از   دست بیدادکه  بوده  بود   فریاد   تو    فریاد     مظلوم          

 ات گیر          مترس از هیبت روس سگان زادسبق  از   مسلم   همسایه 

 بیدین شداد آن بده  درسی  به بشکن            استبداد بیا  زنجیـــــــر 

 دادـتو   از  آباء و اج   ی          بیاد  آورـــسته زادهمسلمانآخر    هم تو

 ادـکیانند          ترا  غیرت  بجوش   آرد بفری   اگر  دانی     که     آبایت

 ت بنیادـسز  اجداد   تو گردیدهنشانی             کجا   بینیبه  عالم  هـــر

 رکن         جهان  دیگری  از   نو  کن  آبادـنظ عالم بخیز  از   خواب  در 

 کسی یک گام بنهاد ین ره گرا درشود  روشن   دلش  از  نور  ایمان          

 هر  تو به امدادــب  فلک  آماده  ای ترک و تاجیک           بیا بیدار شــو 

 جز آه ته ـخسم  دلادنبود   از خ

 تان   دل  داده  بربادآزادیه  ــب
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 مصطفی بیک چوقای اوغلی

پدرش نیز از اوزبیکان . باشدو دختر خان می تورکان اوزبیکوی در قرغزستان تولد یافته، مادرش از 

 .باشدقرغزستان می

پیش از آن دروس . فراگرفته استمصطفی بیک در تاشکند درس خوانده و دروس را بزبان روسی 

 .اول وقت را در مکاتب شخصی ویا مدارس بپایان رسانیده استمتد

را در رشته حقوق بپایان  پتز بورگ، تحصیلات خویش بعد از ختم تحصیل در تاشکند، در یونیورستی

 .دومه روسی کار یافته است در و در پایان تحصیل رسانیده

شکند را بدست بیاورد، حکومت تاخواهد که و می یدآدوباره به تاشکند می (یلادیم1۱1۴)در سال 

از آن سبب به  ها قرار داشتند ،س حکومت تاشکند روسأسف تمام باید گفت که در آن و قت در رأاما با ت

را  تورکستانرود تا قدرت یوسی زیاد جانب خوقند میرا نتوانست انجام دهد، بعد از مأ تنهایی کاری

 .بدست آورد

-از همین. دهدرا تشکیل می« قت تورکستانؤحکومت م»عیسوی (یلادیم1۱1۴)ال در خوقند، در س

-کند، چونکه مصطفی بیک یک حکومت دموکراسی را میوی بدشمنی آغاز می ها باکه روس جاست

 .سازد خواهد تطبیق و مروج

ن لشکر بر و آ فرستدعلیه مصطفی بیک لشکر میبورگ بر لینین از پتز (یلادیم1۱1۷)در سال 

و حکومت مصطفی چوقای اوغلی  نمایدمردم آن سرزمین را قتل عام می حکومت خوقند غالب گشته

 .کندتنها چهار ماه دوام می

، آذربایجان و گیرد، اولاً به تورکمنستانو راه سفر را می ماندشخص خود مصطفی بیک زنده می

زند، یک مجله را در به فعالیت میگران روس دست نه برعلیه استعماراو ناقرار رودسپس به تورکیه می

 .نمایدسیس میأقفقاز و مجله دیگر را در آذربایجان ت

ورنال را ژکند و یک در همانجا سکونت اختیار می رود ومصطفی بیک از طریق تورکیه به فرانسه می

ی و های طاهر شاکر اوغلی چغتاو با همکاران خود بنام نمایدسیس میأت« یاش تورکستان» بنام

مصطفی بدون ترس آدرس خود را . نمایندورنال و پخش آن کار میژ عبدالوهاب اسحق اوغلی اوقتای در

 :نویسددیگران میه علناً ب
Moustaph chokai- Oghly 

۷۷ Bis Rue Parmentie 

Nogent s.Marne(Seine) France 

سماء شان ذکر تانش که ادوس. دهدورنال مذکور را دوام میژ (میلادی 1۱۱۱)مصطفی تا سال 

عبدالوهاب با یک دختر اوزبیک ازدواج نمود و در استانبول منحیث . دو پروفیسوران بودندگردیده هر

 .داکتر طب اقامت اختیار نمود

یک دختر تورک تاتار ازدواج نمود و در استانبول اقامت را پذیرفت مصطفی بیک در با طاهر شاکر 

-ور میفرانسه حملهه ها بیآلمان (یلادیم1۱۷۱)نویسد، در سال ها میو کتاب ماندجای خود میهمان

 .برند تا برایشان کار کندرا با خود به جرمنی میبخانه مصطفی بیک داخل شده و او و شوند
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ن همکاری اها آزاد کنند با آنستان را جرمنگوید که اگر اسرای تورکشان میمصطفی بیک برای

و وی را در ماه دسامبر توسط  گرددعملی نمی (یلادیم1۱۷1)و تا سفانه خواهش اأمت خواهد کرد ولی

 .کشندزهر می

گویند که در میان قیوم خان و مصطفی بیک رقابت بود و ها میدر مرگ او سوالات زیاد است، روس

باید قیوم خان بر او زهر خورانده باشد، درینجا از قرینه باید دانسته شود که قاتل وی استخبارات روس 

 ها انورند چونکه روسم داده اها انجاشاید باشد، چونکه صدها بار این نوع کشتار را روس K.G.B یا

 جنگیدند ترورهای بالشویک میپاشای بزرگ، جمال پاشا، خلیل پاشا و صدهای دیگر را که بمقابل روس

 .کرده و کشته اند

 قیوم خان کیست؟

در  (یلادیم1۱۱2)ها و نشرات چندان از وی یاد نشده است، وی در سال قیوم خان که در کتاب

خانه وی در کنار مسجد جامع تاشکند قرار داشت، نام اصلی وی عبدالولی  تاشکند متولد گردیده است،

وی مکتب نمونه را در تاشکند خوانده  م پدرش عبدالقیوم شناخته شده است؛تر بناباشد، مگر زیادهمی

 .است

در  (م1۱۱۱)ماند و با دختر جرمن ازدواج نموده و در سال در آنجا می خان در جرمنی رفته وقیوم 

 .کندجرمنی وفات می
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پناه شیخ سید محمد خان حسینی است و زبان مادرش ترکی سید مبشر خان طرازی پسر جناب سیادت

اولیا آتا یا جمبول جمهوریت کنونی  هـ ق در شهر طراز 1۱1۷رجب سال  2۴طرازی بتاریخ . است

 .قزاقستان متولد گردیده است
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 طرفداران سوسیالیزم ۀاعضای کابین
 

صدراعظم شد و در تابستان همان سال در  (میلادی 1۱۱۴)الله خواجه تا سال رئیس جمهور فیض -

 ؛ ها ویرا بقتل رسانیدندمسکو روس

 ؛وزیر معارف اوغلیقاری یولداش فولاد  -

 ؛وزیرعدلیه عبدالرحیم یوسف اوغلی -

 الله خواجه ارتباط خویشاوندی داشت؛فولاد اوغلی که با فیض ،الله خواجهمعاون شورا یا معاون فیض -

 ؛وزیرخارجه وغلیافطرت عبدالرحیم  -

 ؛وزیر اقتصاد عبدالقادر محی الدین اوغلی -

 ؛وزیرداخله مختار جان سید جان اوغلی -

 ؛وزیر زراعت عاشور اوغلی حلیم -

 ؛وزیر صحیه عبدالواحد -

 .وزیر حربیه عارف اوغلی عبدالحمید بود -
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 نادره خان لنهرءادختر قهرمان ماورا

 

شته و خیر است، مردمانش طبیعتاً در علم و دانش استعداد دا زرچنانیکه سرزمین ترکستان هم

الشعرا مولینا آورده اند حضرت خاتم و محقق از اینجا سر بروهشگر هزاران عالم و دانشمند و پژ

 :فرمایدعبدالرحمن جامی در توصیف بخارا می

 سکه که در یثرب و بطحا زدند          

 ه بخارا زدندـــــــب نوبت ثانی
 

 :گویندمردمان افغانستان در توصیف سمرقند می

 سمر قند صیقل روی زمین است          

 لام و دین استــــاسبخارا قوت 
 

 .«سمرقند کل ارض» :دنگویزرخیری سمرقند عقیده دارند می اعراب از بسکه به برکت و

ها و بوم جنگ ها هزار از ساکنان این مرز وکمونستان با مردمان تورکستان صد یهاهنگام جنگ

 .شان انباز بودندۀین جهاد با برادران رزمندا تردید به صدها هزاران دربی ها کردند؛شهکاری

 .نمائیممعرفی می« نادره»لنهر را بنام ءاینجا طور نمونه یک دختر قهرمان ماورااما در 

شود در میان آن نامداران لنهر نام گرفته میءادر مناطق مختلف افغانستان زمانیکه از مبارزین ماورا

ع و با غیرت و دلیر ختر بحدی شجاگردد گویند این ددایم بنام نامی نادره خان با عزت و احترام ذکر می

علیه جنگ را بر. ار آویختن هراس نداشتده رسید از کشتن و بتنمی چیزاز هیچ (ج)خداوند بود که بجز از

 .دادزیستن ترجیح میاشغالگران نظر به راحت

که ده است در این اواخر کتابی در پاکستان بطبع رسی خویش را به اثبات برسانیم برای اینکه گفتار

ملا ابراهیم بیک پسر : آوردباشد وی میمی« سید منصور عالمی» بخارا بنام گانلف آن یکی شهزادهؤم

عرصه وجود گذاشتند و ه بخارا پا ب تاش از توابعدر قریه کوک (یلادیم1۷۷۱)در سال ( چقه) ه بایکچ

جنگ را  (یلادیم 1۱۱2-1۱2۱)این سردار دلیر و هوشمند از سال . ی استقلشناسان قوم از سرپدرش 

وطن پرستی را دوست داشت و دامن این مرد پاک .معلوم است هنظیر او به همخدمت کم. رهبری کرد

. آنطرف گذشته اسم نادره از دریای پنجه به اش باین جنرال فداکار راستین وطن تنها با دختر خوانده

پدر و مادر نادره از آنطرف آمو آمده بودند که در  دنیگو: نویسمفاف مینادره داستان درازی دارد به قدر ک

ه در ک ت رسیدند این دختر شجاع و دانشمندبه شهاد گناهانهای سرحدی مانند دیگر بینگاثر ج

در جبهه و گریستند ننشسته عزای عزیزان خود میمانند زنان دیگر در  نوبهار جوانی پا گذاشته بود؛

درباره او  پدرانه یفرزندی گرفته مهربانه بیک این دختر شجاع را ب شامل شد جنرال ابراهیم اسلام لشکر

داد و تا دل راه نمی شدن ترسی درای دلیر بود که از کشتن و کشتهبه اندازه ساخت، موصوفآشکار می

پیشروی در : روزی از او پرسید( ابراهیم بیک)جنرال : گویندمی. ست از جنگ نکشیدهنگام پسین د

گریز از نا امیدی و  گی برایمان و امید وام ایستادهدر کتابی خوانده»: فتباشد؟ گمیعسکری چه 
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بخشید، این رهبر دلبر ایکه در کمر داشت به او آمده تفنگچهابراهیم بیک را جواب نادره خوش« خستگی

فوذ شسته و برضد حکومت کمونست که با ننشمول نادره بانطرف دریای آمو گذشته آرام ن شجاع وطن به

براه ها ینی را با روسنهای خوجنگ (م1۱۱1)دسمبر تا جون ( ۱۱)رقیب او آگاهی داشتند از سی بی

 هاننکافر یه خواجه بلبلان در ساحل نهرمرد تاریخ در قرمیدان جهاد و راد زتاانداخت، بالاخره این یکه

به  (میلادی1۱۱2) گستآین دادگاه محکوم به اعدام کردند و در اها کشانیده شد و در بدست بالشویک

ترین مرد تاریخ و جهان اسلام و پاکد و با اعدام او بخارا یگانه رادسالگی بدار آویخته ش( ۷۱)عمر 

نقل از ) .نیست مجاهد راه حق خود را از دست دادند، اما متأسفانه از پایان کار نادره اطلاعی در دست ما

 (.رکستانوت ۀبخارا گهوار 1۷۷تا  1۷۱صفحات 

لنهر یا ءاشنوند، درباره این قهرمان بزرگ دختر ماوراا مییخوانند ون مقاله را میامید است آنهائیکه ای

هموطنان  دیگرو های او ها و قهرمانیسال بدارند تا از کارنامهورکستان اگر معلومات داشته باشند بما ارت

 لف کتابؤرکستان همچون گلبدن بیگم موهای بزرگان زن در تو در کنار نام بهتر آشنایی حاصل نماییم

النساء باشد و زیبامپراتور بزرگ ظهیرالدین محمد بابر پادشاه می که در عین حال صبیۀ« نامهمایونه»

زیب عالمگیر تر اورنگبردست و عالی است و در حین حال دخصوفیه و عارفه مشهور که صاحب دیوان ز

 .دریشند قرار بگبامی

از دست دادند و های عزیز خویش را در افغانستان ورکستان جانا تءالنهر یبسیاری از قهرمانان ماورا

بردند بگونه مثال خانم قهرمان ها حیات بسر میهای اخیر در افغانستان بزندانتا سال ناتعداد زیاد آنیک

تا زمان صدارت داکتر محمد یوسف خان در بره آن ملا محمد ابراهیم بیک لقی و خسر لنهرءاماورا

ا شده و همه به قندهار گناهان رهتعداد بیکار آمدن وی یکافغانستان در بند محبوسی بودند و با روی

 .تبعید شدند

لله انگارنده این مقاله کتابی را بدست دارد انشا ناورکستانیدر این مورد و موارد دیگر دوران جهاد ت

 .تهیه و تکمیل خواهد شدعنقریب بزبان فارسی 

 شهرانی .ع
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 (رحمة الله علیه)

 

 

 

 

 

 

 
 غازی ملا محمد امام اول مجاهدان داغستان                                 
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 فصل ششم
 

 
-  

 بر مهاجران تورک و تاجیک بخارا های حکومت افغانستانظلم

 ! ایستدمی رکستانون بخارا و مردم بومی تن بر علیه مهاجراافغانستاحکومت 
 

ها در توسط روس کبیر های بزرگ و غنی تورکستانیا سرزمینبا تسخیر حکومت اسلامی بخارا و

یا آل  که خانواده او را بنام آل یحی حکومت نو بنیاد نادرشاه اول ی تغیرات بمیان آمد؛سافغانستان ب

را از ترسید که حکومت آناو میو  دن تورکستان یاری ندابه مهاجرا هااز ترس روس. مندنامی دوندیره

 تان وارد شد که شکل قومی و طایفویشاه به شکلی در افغانسحکومت نادر اینکه مدوو  دارندمی میان بر

بکابل آمده  ځدرانو اجی و منگل جمثل  او از طریق ولایت جنوبی به همراهی مردم آن ولایت. را داشت

و برای استحکام دولت خود، مفکوره  الله خان کلکانی بدست گرفته حبیبو حکومت کابل را از دست شا

 .ها نیز بدان مفکوره خوش بودندو روس قبایل را در میان مردم پخش نمود قبیله و

تورکستان  ازکنند آن عبارت افغانستان بطور عمدی و قصد یاد می لآنچه که از آن بنام صفحات شما

در دوره امیر عبدالرحمن . جنوبی یا تورکستان صغیر است که بعدها بنام تورکستان افغانی یاد شده است

بعد از تسخیر  چنانچه امیر عبدالرحمن. شدمیکلمه تورکستان حتی به شکل یک حکومت یاد  زنی

-میغانستان و تورکستان را پادشاه اف، خودمیمنه و گرفتاری ناجوانمردانه میر دلاورخان، خان میمنه

 .خواند

-ها میروس. ها تورکستان را مستعمره ساختند، طوریکه گفته شدشاه، چون روسدر زمان نادر

که با تورکستان صغیر یا تورکستان افغانی  جنوبی تورکستان غربی با مردم تورکستان که مردم ترسیدند

ها، هم سبب، افغانفعالیت بزنند از آن هدست بها هم متحد شده علیه روسبا زبانی دارند؛خونی و همهم

بر مردم تورکستان افغانستان و سرکوب و شکنجه دادن  گراییها و نیز به جهت قوماز ترس روس

ها را چک از مظالم افغانو در سطور آینده چند مثال کو دندیزیادست نیز ن مسلمان تورکستان مهاجرا

 .منمایین تورکستان ذکر میبر مهاجرا

بنام محمدگل مهمند در  یهوالهمجهول نادرشاه شخصی ۀر زمان صدارت هاشم خان برادر ناسکد

شت و پتیاره را مطابق خواست و تقاضای استعمار لسخت ناشایسته و پتورکستان افغانستان کارهای 

و ها روس و انگلیس انجام داد پیش از همه کوشید هویت جغرافیای تورکستان جنوبی را به هدایت روس

دست به فرهنگی و ادبی مردمان آنجا را  ،تاریخی هایداشته ،نیزه کندها گویا بزعم خویش پشتوانگلیس

بلخ و  یجات تورکستان به ویژه ولایت باستانای قریهخویش حریق، غرق و محو و نابود نماید، تغیر اسم
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ماورای  زبردن ناقلان ا ،تاجیکان تورکستان فرهنگی و ادبی و علمی تورکان و ،سوختاندن آثار تاریخی

های سیس کورسأین که همه از تبعه و شهروند پاکستان بودند به تورکستان جنوبی و بعدها تلادیورند 

شت و پتیاره و اهریمنی لموران دولت از شمار همین اقدامات و کارهای پأپشتو و تدریس جبری آن به م

 آنان ۀباشد که همه به مشوروس و انگلیس میشده به استعمار راین عنصر آقا بلی و مزدور و فروخته

 .صورت گرفته است

کلمه تورکستان گان هدفی نداشت اولتر از همه این مرد بد طنیت و جنایتکار که جز خدمت به بیگانه

و  های شهرهانام گذاشت دو دیگر اینکه سعی کرد بسی نام« صفحات شمال»ا برداشت و به عوض آن ر

نامأنوس و به کلمات  و تورکی به عوض کلمات دری های تورکی و دری بودندکه به زبان جات راقریه

در کشور خدا »در زیر یک لست را از کتاب . پشتو برگرداندنامفهوم و مهمل بزعم خویش گویا به زبان 

الله یاسر برای ل شامل آهنگ و سید روحبه ترجمه آقایون رتبی« یل ربیچکاایم»به نوشته « داد افغانستان

باشد انجام بخشودنی را که صدمه به  تاریخ میاگل مهمند این جنایت نیم و محمدآوربات قول خود میاث

 :داده است

 کاری شده استسمای تورکی و دری که به کلمات پشتو تبدیل و جعللست ا

باشد، شیندند تاریخی آن همانا سبزوار می ییست که نامجدید منطقه ولسوالی شیندند در هرات نام

ساخته شده است، « آبگیر یا برکه» و دند« سبز» ه ترکیبی در زبان پشتو است که از دو کلمه شینژوا

به خصوص . یج بوده استهای گذشته و معاصر راهای تاریخی مناطق مختلف افغانستان در دورهتغیر نام

له شم خان، از جموزیر داخله در کابینه سردار محمد ها( هـ ش1۱۷۱ -12۷۱)مهمند  گلمحمد

اسامی برخی از مناطقی که . شودها در افغانستان خوانده میپردازان این گونه سیاستطراحان و نظریه

 :شان بنابر برنامه مهمند تغیر داده شده قرار ذیل استنام

 پشتون زرغون؛ بنام در هرات، ییستپوشنگ یا فوشنج، محله -

 تورغندی؛ بنام ست در هرات،ییقره تیپه، محله -

 شینکی؛ در شمال کشور بنام ییستگلشن، محلهباغ چهار -

 اسپین کوت؛ بنام کشور لدر شما ستییحلهقلعه چه، م -

 نوی کوت؛ ییست درشمال کشور بنامنگی اریق، محلهی -

 شلخی؛ ییست در شمال کشور بنامدلبر جین، محله -

 استول گی؛بنام  ییست در شمال کشوراره چقیش، محلههز -

 جرگی؛ ال کشور بنامییست در شمآباد، محله رحمت -

 لیندی؛ ییست در شمال کشور بنامیول بولدی، محله -

 غشی؛ ییست در شمال کشور بنامراز، محلهده د -

 منگولی؛ ییست در شمال کشور بنامتیپه، محله قوش -

 زرغون کوت؛ سمرقندیان، محله ییست در شمال کشور بنام -

 اوغز؛ ییست در شمال کشور بنامحصارک، محله -
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 سلورتیگی؛ ییست در شمال کشور بناممحلهر سنگ، چها -

 زوزان؛ ییست در شمال کشور بنامپلاسپوش، محله -

 دیره گی؛ ییست در شمال کشور بنامعباد، محله -

 غندان؛ ییست در شمال کشور بنامچهل ستون، محله -

 باندگی؛ ییست در شمال کشور بناموخانه، محلهکود -

 ه؛ندبا ییست در شمال کشور بنامکشک عبدل، محله -

 منده تی؛ ییست در شمال کشور بنامانبو، محله کول -

 اشپوله؛ کشور بنامست در شمال ییقریه بهاءالدین، محله -

 ؛وچه و نه ییست در شمال کشور بنام، محلهامان لای -

 میروندی؛ ییست در شمال کشور بنامه ولی، محلهسلطان خواج -

 حاجی کوت؛ ییست در شمال کشور بنامباغ وراق،، محله -

 کاکاکوت؛ ییست در شمال کشور بنامموکان، محلهزا -

 ورخی؛ ییست در شمال کشور بنامبنگاله، محله -

 ؛اسپین کی ست در سرپل بنامییآق تیپه، محله -

 شین کوت؛ ییست در شبرغان بنامتخت سلطان، منطقه -

 غزگی؛ ییست در شمال کشور بنامابین، منطقهحسین ت -

 بتی کوت؛ کشور بنامییست در شمال آقچه نمای، منطقه -

 بتی؛ییست در شمال کشور بنام صالح، منطقهگومک  -

 ییست در شمال کشور بنام شولگره؛هبوینی قره، منطق -

 جوغی؛ ییست در سمنگان بنامگل قشلاق، منطقه -

 جگه بانده؛ ییست در سمنگان بنامطقهکته قشلاق، من -

 زندی کوت؛ ییست در سمنگان بناممینگ قشلاق، منطقه -

 کلای وزیر؛ ییست در سمنگان بناممنطقه لرغان، -

 وندون؛ژجوی  ییست در سمنگان بنامجوی زندان منطقه -

 ژوندون؛دره  ییست در سمنگان بنامه زندان، منطقهدر -

 .شیرخان بندر ییست در قندز بنامقزل قلعه، منطقه -

وی دیگر هم تنها گان افغانستان از سنویسنده کلمه افغان را از یکسو در کل برای تمام باشنده. 1

 .کندها استفاده میبرای پشتون
 ( کشور خدا داد افغانستان –اقتباس از کتاب ایمیل ربیچکا )

 

های جا که اکثراً به استفاده از واژهبی گذاری بیهوده ونام میمون یاشد که این اقدام نا آورباید یاد

تعصب و تبعیض و عقده و کینه تاریخی و استفاده از نام واژگان زبان پشتو صرف بروی ءمفهوم با سونا

این گل مهمند رئیس تنظیمیه وقت صورت گرفته است در اصل از جانب محمد شمارهای بیمحرومیت
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یی بوده است که دشمنان پروژه باشد در واقعزدن به زبان شیرین پشتو میمیمون بخاطر ضربهاقدام نا

میان  اتفاقی درروی خویش برای ایجاد و بییاهافغانستان به استفاده از حاکمیت و قدرت عمال س

تدریس جبری  یابد و پروژهو بعدها این کار ادامه میبراه انداخته بودند زیستمندان شریف افغانستان 

های تبدیل لوحه خواهند بابه ادامه آن امروز می یآید و حتکار میرویمورین دولت أزبان پشتو به م

 و آنرا به مرحله اجرا بگذارند زبان پشتو به شکل دیگر تعلیمات دولتی بهسسات ؤو م دولتی ادارات

. اتفاقی نگه بدارندخواهند مردم کشور را به شکل دایمی در بیدشمنان افغانستان از نام زبان پشتو می

زمین و سازی تورکستان و قطغننیزهعمل بزعم آنان از سیاست پشتواین یا ها این کار وگذشته از این

در میان مردم کار اتفاقی از جانب این عمال سیاهخاست که برای ایجاد بیآنان نیز بر می خواهیمامیتت

هم متحد شده برای پیشرفت مردم افغانستان نتوانسته اند با تا امروزآن  ۀما انداخته شده است و در نتیج

 .مملکت و وطن خویش دست بکار شوند

در جریان این کارهای ناشایسته خویش  این عنصر آقا بلی استعمار گل مهمندگذشته از همه محمد

گویند وقتی می داده و در این رابطهتوهین و هتک حرمت قرار می مردم این مناطق را نیز تحت تحقیر و

گی و نارضایتی به استقبال وی را در بلخ تبدیل نام کند مردم در اثر آزاده «امان ایل»خواست قریه می

 «یوثان کلید د»نام  «ایل امان»بناءً او برای اینکه ایشان را توهین و تحقیر نموده باشد به قریه  آیندنمی

 . کندمبدل می «وچه ونه»گذارد بعداً در اثر اصرار موسفیدان آنرا به نام می

دهد خودش نیز در برابر کسی تعصب نشان می آورد و کسی که دربار می تعصب حال تعصببهر

کند گیرد و در برابر چشمان مردم بمراتب خوارتر و حقیرتر جلوه میتر از آن قرار میپایینمرتبه 

تر از وی طرف احترام و زیاد خودرا آورد و احترام شونده طرف مقابلاحترام بار می ،که احترامحالیدر

تان از وی گل مهمند مرده است و دیگر موجود نیست مگر مردم تورکسامروز محمد. دهدعزت قرار می

 به روح پلید ویشایسته وی متضرر شده اند بلکه آنانیکه در نتیجه اعمال نا کنندتنها بنام نیک یاد نمینه

 .فرستندنفرین نیز می
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 شاه محمود و سرکوب جهاد مهاجران ماوراءالنهر علیه اشغالگران روس 

 کمک قبایل پکتیا در قطغن زمینه ب
 

لنهر علیه ءاو مبارزات اقوام ضد حکومت، سرکوبی جهاد مهاجرین ماوراها توسعت دامنه مخالف

د معروف هامج در قطغن و اعدام ابراهیم بیک گران روس توسط شاه محمود به کمک قبایل پکتیااشغال

 :آشام روسسوی آمو بدست نیروهای خونبه لقی در آن
 

 جامکم  آغاز یافت سر انـــــوام         کم اقسرکشی قبایل و 

 آرائیتند  نیت  صفــــغلجایی          داشبار اول ســـــران  

 کارشدند دست بهار          ضد دولتنویحال مردم شدر همین 

 ازارـور بــآشتی  هموار          به  تقاضای پیر ش لیک  شد راه

 د آرامــاقوام          جنگ از راه صلح شگشت خاموش شورش

 قیـپادشاهی وی          بود  دور  وقوع  جنگ ل عهدچنینهم

 ارز ازبکـــواه   بـــخازبک          حریت ارزـرادمـــــــرد مب

 راهیمـکار  شهیم          جنگجوی  بزرگ    ابپهلوان و  ســوار

 اوران  انور  بیکــبلکه از  ی  انور  بیک         حامیان  یکی  از 

 وطنگفتگو  با   مهاجرین            دشمن پی  تنظیم جنگ با 

 او ز دشمن بدوست آورد رو         عبور  از  آمو  کرد  این سو 

 کیشانوی   همــملت  افغان           مدد   معنـــــاری تا    بی

 وطن  کند  بیرون به حال زبون           از حریم  راسرخ اردوی

 بی   کفایت    کابل   مگر   افسوس دولت   کابل           دولت

 طرد   مهاجرین   افتاد  پی      امداد       عوض   دستگیری  و

 جنوبزشاهامداد خواست باز   سرکوب         تا  نماید   قیام  را 

 ماموربا لقی ساخت درجنگ      منظور      ه، محمودرا  بدینشا

 تخارستانزود  شد    وارد         قبائلیان     راهی  ــهمـه او بـ

 مهاجرین در پیوج فداشت       ی       ــــــلقپیشدار مبارزان 

 مهـه  اهر  فن  کار  زاران سوار کار همه             مــکازبـــــ

 دو قوه دوامبدفرجام            مدتی  بین هر   هایبرخوردداشت

 عبورکه از آمو کند بدان سو     شد مجبور      تا سرانجام بیک 

 بودو دینشمنتظرخصم خاک      بود     درکمینش آنطرف روس

 افتاد ی  سرخ قواتا  بدست      کار جهاد      هم چنان بودگرم 

 اعدام اندر آنجا  همه شدند    هنگام        ینراوی دو یارانبیک
 

 جیپور ولوالسروده عبدالحی آرین شعر تاریخ منظوم افغانستان نوین در آئینه :از کتاب

Vision Presinting U.S.A  خورشیدی1۱۴۷اسد 
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 در کتاب تاریخ آسیای میانه ن تورکستانوقایع مهاجرا
 

ه و داستان وقایع ذیل از زبان مهاجر تورکستانی که به جهت هجرت در کشور افغانستان پناهنده شد

-ترجمه برهان یلیف سید مبشر سلیمان کاسانأت« آسیای میانهتاریخ » را از کتابویا وقایع حیات ایشان 

 .نمائیمالدین نامق عیناً نقل می

میلادی هوا بسیار مرطوب بود و هر روز باران بدون  1۱۷۱هجری شمسی مطابق  1۱22در ماه حمل 

قوای بارید در این ایام من در منزل قاری عبدالاحد بودم، در اخبار رادیو خبر عقب نشینی توقف می

اندوه و  آثار غم و شانگان از این خبر تنگ شده از سیمایه، دل همگراد به نشر رسیدهآلمان از استالین

الباب گردید شد از این واقعه قریب سه روز گذشته بود که در نیمه شب دروازه کوچه دقالم خوانده می

. شدندفانوس چند نفر دیده می از سوراخ دروازه به بیرون نگریستم در روشنی هبه دروازه کوچه رفت

من رفته ترسیده مامایم . کیستید گفته از ایشان پرسیدم یکی از ایشان گفت قاری را بگوئید بیرون برآید

 .قاری را بیدار کردم و به او گفتم تیز از جایتان برخاسته بکوچه بروید که چند نفر منتظر شما هستند

بلند شده چپن خویش را پوشیده به سوی کوچه روان شد و در الا بالله گفته از جایش  ةلاحوله ولا قو

 .قدر گفت که تو ینگه خویش را بیدار مکن راساً رفته بجایت خواب کنراه بمن همین

تا دور شدن ایشان از چشم به سوی  مده در میان چهار نفر براه افتاد؛بدینگونه از دروازه کوچه برآ

زنجیر نموده به جای خویش آمده بخواب رفتم چون از خوردی نگریستم، سپس دروازه کوچه را آنان می

 .کردبا یتیمی بزرگ شده بودم این واقعه برای من چیزی عادی جلوه می

سید هارون ) جایش برخاسته نماز را ادا نموده کودک یکساله خویش یم ازبا دمیدن سپیده خانم ماما

-اب شد، دروازه را رفته باز کردم دیدم مادر و پدرالبدادن بود که دروازه کوچه دق را در حال شیر( شهید

اندرم سید عبدالرحمن مخدوم و ماما بزرگم سید احمد خان پشت دروازه کوچه ایستاده اند آنان بداخل 

گفته شروع به گریه و . ..ام کودک را گرفته وای جگرمحویلی آمدند در این وقت مادرم از دست ینگه

 درم یکجا شده شروع به گریه ون اطلاع یافته با ماآز واقعه خبر نبود از ام که تاهنوز افغان کرد ینگه

فغان نمودند آنان مرا از رفتن به مدرسه منع نموده بخاطر احوال پرسی قاری در قلعه روان کردند، من از 

خانه مؤقت که در سمت راست قلعه واقع بود آمده توقف کردم دروازه قلعه بدرون رفته در دروازه حبس

ر این وقت آواز مامایم را شنیدم او از پنجره اتاقی که در آن محبوس بود گرفته مرا به سوی خویش د

 .خواندمی

از محافظان اجازه گرفته به نزدش رفتم دیدم مامایم در روی زمین نمناک و بدون پلاس نشسته در 

ام گرفت او در گریه فشرد بحال ویحالیکه بغض گلویم را میهایش زولانه انداخته شده است درپای

هایش چون زولانه پای !ای ملت بدبخت افسوس! فشرد با گریه گفت، افسوسحالیکه مرا در آغوشش می

آمده به نزد جماعت که در زیر طلبید، من از قلعه بر( پیتابه)ه بمن پاتارا سخت زیر فشار قرار داده بود از 

یا شدند ایشان گر را جوفتم از من آنان دو نفر دیشان باز گدیوار نشسته بودند رفتم و واقعه را برای

الله خان و سید قدرت( برادر سید ناصر خان توره کاسانی مشهور) الدین خان تورهعبارت از سید محی
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شان گفتم خبر ندارم ندیده بودم برای من چون آنانرا. ورکستان بودندآوازه تره که از قوماندانان بلندتو

مامایم سید احمد پاتابه را آورده بمن داد من دوباره به قلعه برگشتم و آنرا به پاهای مامایم در زیر زولانه 

 .باره از آنجا بیرون رفتممحکم بستم و با او وداع نموده دو

مه بدتر زد و از ههای گوناگون پخش شده بود هر کس هر نوع سخن میمیان مردم آوازه در شهر در

این کسانی را که امروز در زندان انداخته اند به اتهام جاسوسی : گفتندترین سخن این بود که میزهرآمیز

را ها از اول ماچون افغان. این موضوع در حق ایشان تهمت بسیار بزرگ بود. ها دستگیر کرده اندروس

از تهمت بد ایشان سرهای ما خم  دیدند اکنون برای ایشان بهانه بزرگ پیدا شده بودبدیده خوب نمی

ها شد روی ما سیاه گردیده بود و برای دیدن بروی دیگران و اثبات تهمت و دروغ بودن این گپ

یک ما وم چهره منحوس دشمن درجهخلاصه باید گفت از این واقعه مشئ کرد، بطورهیچکس جرئت نمی

نوع خدمت غلامی گی هررکستان آمادهون تها که برای شکنجه مهاجراان افغانها و گماشته ایشروس

 .شدبودند یکبار دیگر در تاریخ هویدا و آشکارا می

زندانیان در میان یک . پس از نماز ظهر یک سرباز آمده درباره این نفرهای زندانی بما اظهار داشت

وقت مامایم دانم چرا در این شود به آنان لباس و توشک آورده بدهید نمیساعت از اینجا انتقال داده می

شان بیاورند؟ با شنیدن این سخن سرباز در خشم شده جناب پول هم برای: سید احمد خان پرسیدند

دستش انگشتری داشت  شت محکم بدهن مامایم کوبید چون وی دردست چپ خویش را بلند کرده با م

زمین افتاد دو ب روی مامایم را پاره کرده خون از رخسارش سرازیر شد و از ضربه مشت او بیهوش شده

خون بدون توقف جاری بود درین اثنا  نفره بر داشته اورا به کنار نهر برده رویش را شستیم مگر چون

یکنفر آمده دستار مامایم را پاره کرده و یک توته را سوختانده خاکسترش را بروی زخمی که خون از آن 

ی نموده بود و کالای دامادی وی در جاری بود گذاشت باید بگویم که مامایم سید احمد خان تازه عروس

 .حالیکه تماماً با خون آلوده شده بود به سوی خانه روان شد

ها پر شده بود؛ بینف آن از تماشاچون روز پنجشنبه روز بازار پود پیش روی دروازه قلعه و اطرا

ان آمده ای از سربازکردند در این وقت دستهدسته شده با همدیگر صحبت می -جویان دستههنگامه

رفت و آمد بدرون قلعه منع  .کردند قلعه نشسته بودند از آنجا دورکه در نزدیک دروازه  ی راهایبینتماشا

 .شدندگردید تنها سربازان و افراد حکومتی دیده می

هایش زولانه و را در حالیکه در پایلدین خان توره بود اوادر همین وقت زندانی نخست که سید محی

دو طرف در بدنش نین انداخته شده بود و نوک زنجیرهای حلقه گردنش را از هرآه نش حلقهددر گر

توانست را اینسو و آنسو دور داده نمییش دوباره محکم کرده بودند و خودهای پاهاپیچیده و آنرا به زولانه

یرون دار مسلح بودند از قلعه بهای نیزهدر بین شش نفر در پیش رو و شش نفر در عقبش که با تفنگ

ساعت از قلعه بیرون آورده و به سوی قی مانده بودند در میان نیمبه همین ترتیب کسانی را که با. دکردن

شان را در شانههای خودفابریکه پخته که در یک کیلومتری ما قرار داشت روان نمودند آنانیکه توشک

من از دنبال ایشان براه . دششان همسان جنایتکاران بزرگ به نمایش گرفته میانداخته بودند چهره

گفت حلقم خشک شد خان می الله خان توره نزدیک شدم مبشرافتاده بودم هنگامیکه به دسته قدرت
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چی بود جا یک جوان قوقندی حمامام فابریکه پخته نزدیک بود در آنکمی آب یافته بدهید در اینجا حم

لگد بدستم زد  ها آمده بااین اثنا کلان سربازدر . یش کردمام پرفته از وی یک دولچه آب آورده به توره

. دولچه از دستم بدور افتاد، من از نزدش فرار کردم او از زمین کلوخ را برداشته به سوی من پرتاب کرد

درست هنگام شام محبوسان را به وسیله سه موتر علیحده که در آنها پخته بار شده بودند به بغلان 

 .انتقال دادند

رکستان افغانی به بهانه جاسوسی گرفتار نموده ورکستانی را در تون پولدار تبعد مهاجرا از این تاریخ به

ن از یک شهر به شهر دیگر و رفت. نفر زندانی بودند دانداختند در زندان بغلان در حدود هفتابه زندان می

دایره استخبارات های مهاجر ممنوع قرار داده شده بود با گسترش رکستانیوه به شهر کابل برای تبه ویژ

 .مهاجران زیر خوف بیم قرار داشتند، فرزندان مهاجران را از مکاتب اخراج کردند

 (هـ ش 1۱22حمل  1۱)مطابق  (م1۱۷۱)برابر اول اپریل  (هـ ق 1۱۷2ربیع الاول  2۴)در تاریخ 

دم مانده است رکستانیان و بخارائیان مبارز و مهاجری که زندانی شده بودند اسمای شریف آنانی که بیاوت

 :باشدقرار ذیل می
 

 از مرکز شهر کابل –نخست 

 رکستان و بخارا؛وجناب علامه سید مبشر طرازی رهبر آزادی ت -1

 الله طرازی اعضاء؛سید نصر -2

 الله توره، اعضاء؛سید حبیب -۱

 بیک مجاهد اعضاء؛شربت -۷

 نور محمد بیک مجاهد، اعضاء؛ -۱

 قاری اکرم چمیانی اعضاء؛ -۷

 عبدالحی مخدوم اندیجانی، اعضاء؛ -۴

 عبدالله قاره از اویچی، اعضاء؛ -۷

 میر مقیم بیک بخاری، اعضاء؛ -۱

 میر فتاح بیک شاغاسی، اعضاء؛ -1۱

 عبیدالله قاری اندیجانی؛ -11

ن غیور بود و همیشه در بین اعضای مرکز و ولایات فعالانه از مبارزا( چولاق)حاجی رسول جان  -12

 کرد؛اشترک می

 مؤمن جان اکه کفشدوز اعضاء؛ -1۱

 ایر نظر بیک لقی؛ -1۷

 روزی محمد خوقندی؛ -1۱

 خال محمد مر غیلانی، اعضا؛ -1۷

 حاجت میر پنجشیری اعضا؛ -1۴

 عبدالقادر مرغیلانی، اعضاء؛ -1۷
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 عبدالرحمن بخاری، اعضا؛ -1۱

 عبدالخالق بخاری اعضاء؛ -2۱
 

 اعضای شهر قندوز –دوم 

 رکستان بودند؛ون تدین خان اعضاء این جناب از مجاهداالسید محی -1
های زیاد کرده رکستان شرقی با چینیان محاربهوالله خان توره اعضاء این جناب در تسید قدرت -2

 باشند؛شمار فرماندهان قهرمان می اند و از

بحیث کاتب رکستان در جمع سربازان سید ناصر خان توره وسید عبدالاحد قاری، اعضاء در ت -۱

 .کرد و اعضای مبارز بودسیاسی کار می
 

 از شهر بغلان –سوم 

های زیاد نموده ها محاربهن مبارز بود و در مملکت علیه روسباشی از مجاهداالدین مینگحسام -1

 است؛

 باشی، اعضاء؛پسر مینگ -2

همراه انور پاشا و الدین از اعضای مجاهد بود این جناب از شمار مبارزانی است که وکیل شمس -۱

 .ها جنگیده بودفضیل مخدوم در یک سنگر علیه روس
 

 از قیرغیزان پامیر –چهارم 

 قمچین بیک از اعضای غیور بود؛ -1

 شادی بیک از شمار اعضای مبارز بود؛ -2

 .کندتوخته سونخان از زمرۀ اعضای بهادر بود و این جوان در زندان وفات می -۱
 

 اعضای متفرقه –پنجم 

 :آبادشهر خان از

 حاجی میرزا و برادرش تاج محمد میرزا از نمنگان؛ -1

 قاری یحیی از تاشکند؛ -2

 اصغر جان قصاب از تاشکند؛ -۱

 حاجی اولیاء، قاری محمد علی از اندیجان؛ -۷

 اسان که در قندوز بود و باش داشت؛عبدالحکیم پهلوان از ک -۱

 .دیگر از افسقالان تاجیک، اوزبیک و قزاق میرزا مقصود خان بدخشی تاجیک بود و بعضی -۷

را در  ورکستانها، مجاهدان تاین بود فهرست کسانیکه در خاطره بجامانده بودند حکومت افغان

اش به اما با خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم دولت طرازی را با همه اعضای خانواده ندگاه نگهداشتتوقف

-قسمت دیگر آنانرا به گرشک و لشکرگاه میکند و یکمی کشور مصر و بعضی دیگر را به ترکیه تبعید
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-چگونه ظاهرشاه حال در دوره سلطنت محمد .میداردتعداد بسیار اندک آنانرا در کابل نگهفرستد و یک

 .کنیمها را بطور جداگانه دنبال میگی اوضاع معارف و ترویج زبان پشتو و مناسبات آن با روس
 

 دوره تبعید    

این . گل مهمند استاستبداد چنگیز عصر ما وزیر محمد یدی مربوطژاین حادثه ترا: چخانسورفراریان 

ه و چخانسور در آنوقت گورستان تفصورت گر (میلادی 1۱۱2 -1۱۱۱)های الواقعه تاریخی در بین س

ان زیر رکستوبرند پس از آنکه ترکستان هیچگاه از یاد نمیون تهای زنده بود این واقعه را مهاجراانسان

گراید، مال گیرد احوال و اوضاع مسلمانان در آنجا روز تا روز به وخامت میها قرار میحاکمیت بالشویک

دار و ها و اشخاص زمینها و کولاکها، خانگردد، بایو ملک مردم در آنجا به حساب شوراها مصادره می

رفته رفته از جانب . اندازدها میگاهروحانی و عارف را به حقارت گرفته ایشان را به زندان و توقیف

شود آنان گردد، چون به مسلمانان هجرت فرض میها مساجد جامع و مدارس دینی بسته میبلشویک

-آغازند هزاران نفر به افغانستان هجرت میبرای حراست و حفظ از دین و ناموس خویش به مهاجرت می

 بنام هایآیند بدست افغانحد گذشته به افغانستان میتوان از سربه گونه گرسنه و تشنه و برهنه ناکنند 

گردند در این وقت رئیس ها مواجه میگردند و با انواع بدبختیجو اسیر میمسلمان اما ظالم و کینه

خوانده با همان ناحادثه را تحت عنوان م. گل مهمند بودافغانستان محمدورکستان ه تیعمومی تنظیم

 :آغازیمدقت می

رکستان را بگونه گرسنه تشنه و برهنه و ناتوان بدست سربازان سوار دولتی واجرین تها مهافغان

های چخانسور و نهر سراج کیلومتر دور از شمال به جنوب غرب یعنی به دشت( 1۱۱۱)سپرده فاصله 

 .نمایدتبعید می

ها را شان مردههمراهانشوند، گی و ناتوانی هلاک میگی و خستهها از گرسنهبسیاری از ایشان در راه

ها خوابانیده و روی اجساد را با شاخ میان سنگها درهای کوهیا در دامنهبدون کفن یا درمیان ریگزارها و

ین مصیبت سترگ ا یافتن اززیرا نجات کردگان کسی گریه نمیحال مردهه روند، بو خاشاک انباشته می

-گون مواجه میهای گونهاتوانی که در هرقدم به تحقیرده نبرای زناما گریه . شدبزرگ شمرده مینعمت 

شان مجروح و خورد و خمیر هایبدست بدنهای سربازان تفنگزیر باران شلاق و ضربه قونداق شد و

 .شان میسر نشده زنده مانده بودند سزاوار بودشده و هنوز نعمت مرگ برای

توانستند های طاقت فرسا تاب آورده نمیاینگونه عذاب و عقوبته ه احوال زنان حامله که ببه ویژ

حال سردی تاب و طاقت نیاورده از حال بی گی وهای پر مشقت به گرسنهانگیز بود آنان در راهبسیار درد

شمار را سقط کرده و در اثر خونریزی جان داده اند نیز بیافتند شمار آنانیکه اطفال خودشده بزمین می

رکستانی تبعید شده برباد رفته و وبسیاری از دختران و زنان جوان مهاجران تهمینگونه ناموس . باشدمی

ی آن شده که خود شاهد عینی را در پیوند به واقعه یادیحادثهماند در اینجا ها باقی میدر اسارت افغان

 :شومآور میباشم یادمی

و  کوچک بین قندهارداری با خانمی که در شهرک یخچال که یک علاقه (میلادی 1۱۷۱)در سال 

ه او نان پخته ب. ه اوزبیک تبعید شده جدا شده بود مواجه گردیدمباشد از یک جماعگرشک واقع می
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کرد من از سیمای او اوزبیک بدونش را دانسته مین میأگی خویش را تعابرین فروخته از آن طریق زنده

-های تبعید در ایام دوشیزهکه در سال از نزدش یک دانه نان خریدم و از احوال وی جویا شدم، این خانم

افتد و همراه با اینکه در دست آنان تربیه یافته زبانش را تا اندازه از دست ها میگی بدست یکی از افغان

 :گفتمی. داده بود و قیافه وی هم دگرگون شده بود

آمو گرفتار نموده را در کنار دریا شدیم ماهنگامیکه به افغانستان مهاجر می (میلادی1۱۱۱)در سال 

و در جمعیت ما در حدود سی و پنج نفر خورد و بزرگ زن و مرد  نزد فرمانده سربازان سرحدی بردند؛به 

را تلاشی نموده چیزی که به نظرش خوش های تمام ماجینطفل و کودک موجود بود، سرحددار خور

ما دو نفر را در نیمه  عز جماما ا. خورد گرفت و مهاجران را به یک خانه بزرگ برده محبوس نمودمی

شد شب از حجره ما بیرون برده تحت شکنجه قرار دادند ناله و فریاد که در اثر شکنجه از آنان بلند می

گزیدند فق فق های خویش را میحالیکه آستینهمگی در بین خانه در. رسیدهر لحظه بگوش ما می

واه مصیبتاَ واه حسرتا گفتن شب را سحر کردیم با . شدشان سرازیر میکردند و اشک از چشمانگریه می

اما آن دو نفر جوان اوزبیک دیگر در میان ما نبود مادر مظلومش زمانیکه از حال او جویا شد کمپیر 

را بلند کرده نتوانستند و کار به اینگونه دیگران آواز خود. دندبیچاره را در جوال انداخته لت و کوپ کر

-های خویش را از دست میجوان در زیر چوب جان قرار گفته مردم آن دو. شده را بخدا حواله کردند

را از کنار دریا با سربازان محافظ به چقور کنند فردای آنروز مادهند و اجساد ایشان را بدریا پرتاب می

آباد آورده پایین کردند دو روز پس از آن ما بیست و پنج خانواده را تحت محافظ سرای شهر خان

 کیلومتر دورتر به دهنه غوری تبعید نمودند کسانی که پول داشتند با خر( 11۱)وار به فاصله سربازان س

آور شوم که پس از به اسپ را اجازه ندادند باید یادو آنانیکه پول نداشتند پیاده براه افتادند و بسوار شدن 

ل نداشتیم که به ایشان آباد آمدیم سربازان محافظ از ما خدمتانه جویا شدند چون ما پوآنکه به خان

وقت یکی از سربازان به نزد مامایم آمده چپن وی را از تنش بیرون کرده گرفت و دیه بداریم در اینأت

 .یکی دیگر آن به او نزدیک شده دستارش را از سر او بزور ربود

د و آن آور را دیده انها و حوادث المناک و فجایع درددر دنیای مهاجرت مردم ما این جفاها و ظلم

بار در تاریخ بطور خلاصه قید ست بگونه داستان تاریخی برای اولینها باقیها تا هنوز در خاطرهعقوبت

ول ؤگل مهمند مسرکستانیان تنها و تنها وزیر محمدسر ت ها برد در آوردن این بلاها و مصیبتدگرمی

 .شودمتوجه میولیت نیز ؤباشد بلکه به حکمرانان دیگر همان دوره هم این مسنمی

ادان نژو هم ونخشان با همان در سرحدات جنوبیرکستوخواستند مهاجران تها در آنوقت نمیروس

رکستان روا داشته وها به مهاجران ترا که افغان یهایها و ظلماین جفا. گی کنندجای زندهخویش در یک

رکستان وشته از آن به مهاجرین تداد گذها گواهی میشان با بلشویکاند بشکل غیر مریی از همدستی

یا انداختند وبستند و آنانرا به زندان میرا می( جاسوس)چی ها همیشه تهمت راپورتحکمرانان افغان

تعداد زیاد هنگامیکه یک (میلادی 1۱۷۱)چنانچه در سال . شدندساخته می رتوسط آنان از منطقه دو

وازه دروغ جاسوسی را در بین مردم پروپاگند و آ فرستادندرا دستگیر نموده به زندان رکستان ومهاجران ت

های غیر ین گواه بسیار خوب است بر عملکردو ا. چسپ نموده به پخش و نشر گرفتندبه ایشان بر
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به زندان ( جاسوس)ی چگناه را به تهمت راپورتآن صدها انسان بیشان در این عرصه علاوه برانسانی

فتن جنگ جهانی دوم یامناسبت با پایانبه همین. لشکرگاه تبعید نمودندبه گرشک و  مانجاانداخته و سر

الدین پروانه سخنور سید اکمل. گردند، پاکستان، عربستان و امریکا مجبور به مهاجرت میآنان به ترکیه

 .گیردهای را که بر سر مردم ما آمده است اینگونه به تعریف و توضیح میغانی غم و غصهتوره قور
 

 میکهیچان بولمسون ــدیده گری لرنیارا ایدیک بیزیم

 میکهیچون ـران  بولمســویدن خانـهوطن وجدا مال 

 ترقلدیک گهالمــــــعبیز مهاجرلر تمــام  وطن سبز 

 میکهیچپریشان بولمسون مــغ شیغه کلفت،اب شیبتو

 لروشــــــدی ای برادرـغه تــشلر بالیکعجایب خوار

 میکیالانغاج چولده سرسان بولمسون هیچتیب آچ و یا

 دی حالتـــــگا قالمای ملت یورار سوزیمنی ایشیت

 میکهیچان بولمسونسامرنگ اردیب،جای بیربیزه کیم

 لره ای دوستـــلرگدنیا  تورمیشی بیز جفا بولدی بو

 میکهیچون ـــبولمس اده بیقدر و ارزانینگلیغ دنی بو

 دور بول رتیـنینگ کثگناه مای جانیمنیتای قان یغله

 میکهیچ جور و کلفت ایچره حیران بولمسونقالیبان 

 بولیب دریا اشیی راگیم قاینابان تاشدی کوزیــــمیو

 میکون هیچــگورستان بولمسسیده بیهصحن دنیا بو

 نصیحت دور لررت آلسنگــیمدن عبسوزلر مینی بو

 میکهیچ باریب نامرد اویغه، بلکه مهمان بولمســـون

 «هپروان»سوزنی  وــــب دیاریده، دیدی یوریب غریت

 میکو سطان بولمسون هیچ شاهبدر بیدر دیکبیزیم

 : ترجمه  

 ده دیده گریان و خانه ویران نشود؛وطن جدا ش مانند ما ای یاران کسی از مال و

پریشانی و کلفت و غم دیگر وطن به تمام روی عالم آواره شدیم به سر هیچکس غم و ما مهاجران بی

 ؛امثال ما نیاید

های زیادی را دیدیم امثال ما در دشت و بیابان گرسنه و برهنه ای برادران ما خواری و دربدری

 ؛ هیچکس دیگر نشود



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۷ 

برفتن دیگر توان و قدرتی بمن باقی نمانده است، برای پیدا کردن جای : بشنو سخن مرا ای ملت

 ؛زرد نگرددکسی رنگ  دیگر همگونه ما

 ؛ قدر و ارزان نشودسان ما در جهان دیگر بیگی در این دنیا برای ما جفا شد کسی همزنده

ما نازل شده است همگونه ما کسی حیران  کنم از دیدگانم خون نبارم این کارها از کثرت گناه بره چ

 ؛ها نگرددرو ترسان شده در میان کلفت و جور هرگز 

-چشمان من از گریه دریا شده است، در روی زمین کسی امثال ما بی دلم در جوش آمده است و دو

 ؛گورستان نگردد

گاه در خانه نامرد رفته های من عبرت بگیرید و هیچشما اینست که از این گفته نصیحت من بر

 ؛ مهمان نشوید

طان دیگر سلو شاه همسان ما کسی در بدر و بی: گویددر دیار غربت گردیده این سخنان را پروانه می

 .نگردد
 

 از مهاجران مظلوم مسلمان و مجاهد تورکستان  های حکومت افغانستان برظلم

 زبان استاد خلیلی
 

در افغانستان از زبان  تورکستان و مجاهد ، حکومت افغانستان بر مهاجران مظلوم مسلمانهایظلم

به نشر  به اهتمام ماری خلیلیکه  «الله خلیلیهای استاد خلیلاشتدیاد» از کتاب الله خلیلیاستاد خلیل

 .رسیده است

 در زندان ولایت کابل

طرف یک سلام و احترام کردیم این نامرحوم در پایان بود، رفتیم به آنطرازی  آنطرف سید مبشر. ..»

ن بخارا ن از فرغانه بود، او هم از مهاجراالله خا، توره سید حبیببدست ما آمد مرد خدا یک کس دیگر

ارزید، اینهم که چه بگویم که به یک جهان می شناسقرآن و عالم و دانشمند و ادیب و سخن بود، حافظ

 .خواندیمنشستیم با آواز بلند قرآن میهر روز می. نه به اتاق ما با ما یکجا و متفق شد اما

 بود د، شخص بسیار عالم و دانشمندالله خان بود، این آدم از فرغانه بوباب توره سید حبیب سخن در

 و کسی دیگری هم بنام نور شدلنهر و از سربازان و مجاهدان آنجا حساب میءاو یکی از علمای بارز ماورا

میدان  و به اصطلاح ما مرد چیهای خاین، باسمهاصطلاح روس بیک محمد بیک، برادر شیرمحمد

و گاهگاهی به خدمت حضرت  ن بودمکمن بود، هم در زندانی بود که مکه غالباً از مردم تر لنهرءاماورا

کرد نمیکردیم، انسان خیال استفاده می شانرسیدیم و از محضر افاداتتوره سید مبشر طرازی هم می

وی علاقه  با ناهمه زندانیباشد و ایناش میخانه کرد که در منزل و درکه در زندان است، آدم خیال می

 .فرزندی و اولادی دارند

 (اد خلیلیهای استیادداشت 2۱۴ص )
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 گناه زندان ولایتها و زندانیان بیظلم    

اینکه سردار محمد هاشم خان  خواست که مارا خلاص کند، اما بخاطرروز میهر  شاه محمود خان

هم برادرش بود و  چطور خواهد شد، چه واقعه خواهد شد، چه تدبیر دیگری، خوب او شود وآزرده می

کردیم که نوشتیم اما کوشش میخواندیم و میهر روز در زندان میما . توانستکرده نمی دیگر چیزی

یک . که زندان ما دوام کندسبب نشود های انقلابی و خونین ننویسم که تفتیشی نشود و همینچیز

فریاد و فغان در زندان ما بلند شد، هنوز خواجه محمد نعیم قوماندان بود، گفتیم چه گپ است؟ روزی 

برای خدا مردم، برای خدا برسید برای خدا برسید، من از بالا نگاه : آمد کهساله میصدای پسر ده دوازده 

ها به شلاق دوازده ساله را زیر شلاق انداخته اند و پلیس -کردم از آن ارسی اتاق خود، که یک پسر ده

 کرده را دولاگوید محکم بزن و یک مرد دیگر خودزنند و خواجه محمد نعیم خان ایستاده است و میمی

گوید که تقصیر کشیدش کشیدش تقصیر کشیدش کشیدش تقصیر، این گناه من است به زمین و می

: فریاد کردم طاقت شدم از آن بالابی. معلوم نیست که این پدر است و آن پسر است. است کشیدش

 گفت که !اندان صاحب از خدا بترس قوم: قوماندان صاحب از خدا بترس شلاق دوام کرده رفت، باز گفتم

 .تو زندانی هستی بندی هستی ترا چه غرض به این کار؟ من با شدت فریاد کردم

یر، کشد که تقصزنند و این پدرش فریاد میبلی، خوب دیدم که این پسر قاری را به شلاق می

ا فرود آمدم و قوماندان چون هاست، من بشدت از زینه طفل! ببخشید که کشیدش کشیدش کشیدش

ها پس شد و این پسر بیچاره بس وردار، شلاق: ام، حیا کرد و گفتمن افتاد که پایان آمده به نگاهش

ببرید فوراً به محبس دهمزنگ، دل من سخت  این را: حتی این شلوارش هم خراب شده بود، گفت

زداه ناپاک برآمدم که این حراممن از خانه می: تقصیر چیست؟ گفت: گفتم. سوخت قدرت دیگر نداشتم

را از راه من او خواست که از زندان ببرد ونماز بود قالینچه و میولدالزنا این پسر به زیر بغلش یک جای

ان صاحب، خداوند شاهد است از خدا بترسید جناب قوماند: این پدرش گفت که. کردگرفتم دزدی می

پلیس امر ش باش و به خامو: گفت. من بود برایش دادم که ببرد بفروشد برای من پول بیارد خود که مال

شود؟ انتقام در کجا ببینید سرنوشت چه می! داد که به دهن قاری بزن و قاری خاموش شد، اختیار دارید

 !شوداز من گرفته می

شدم، وزیر مطبوعات شدم، وزیر مشاور  ءوزرا من از زندان رها شدم، منشی مجلس ها گذشتسال

در جده و سفیر شدم پادشاه افغانستان شدم، بالاخره وکیل ملت شدم، به پارلمان رفتم، رفتم سفیر شدم 

 (شـ ه1۱۱۱)سال را اشغال کردند و من استعفی کردم بهها آمدند و کابلکمونیستاز مدتیدر بغداد، بعد

و  یاب شدمشرف (ص)بوسی رسول کریمعمره ادا کردم و به آستان از آلمان غرب رفتم به کعبه مکرمه و

-گانی داشتند و اکثر تابعیت افغانستان را قبول کرده بودند، مرا میاین مهاجران بخارایی که در آنجا زنده

یک مرا روزی دعوت العاده داشتند هرشناختند از دوره سفارت من، آمدند با من احترام و محبت فوق

 .کردندآمد در حق من میشان میکه از دستهرگونه لطف و احسانی. کردندشامی دعوت میکردند و می

ین توره سید محمود ارایی یا یکی دیگر نشسته بودیم اکنم در منزل شاه الهام بخروزی گمان مییک

و قاری ابن یمین که یکی  شد، در صدر مجلس نشسته بودکه پسر عم جناب توره سید مبشر طرازی می
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از علمای بخارا بود و چندین نفر دیگر علما و دانشمندان به احترام من جمع شده بودند و این 

ن هم آمده بودند، مجلسی در حدود شصت هفتاد آدم نشسته های بخارا و سمرقند و مهاجراسفیدمو

ر هنوز سفرۀ نان گسترده نشده بود که مردی به سالون وارد شد، همه قدر است برخاستند، د. بودند

من  های نفیس و نازک آمد و نشست، نه این قاری باقفایش هم جوانی یا لباس شیک اروپایی عینک

این جناب که هستند؟ : نشناخته است، گفتم که من گمان کردم مرا! نه آن جوانی سلام علیک کرد و

شاعر بود و من بود و  الله سباق بخاری یکی از علمای بخارا آنجا بود و بسیار دوستاین قاری کرامت

به من ن آ. آن مجلس حاضر بودها داشت، درو وقتیکه سفیر بودم به من نهایت مهربانی سخندان بود

لب بالا و پایان خود راست گرفت، که  ها در وسط هر دورا برسم بخاراییاشارت کرد انگشت شهادت خود

 .یعنی خاموش باشم

کنم جناب آقای را به شما معرفی میتعجب خاموش شدم و آن آدم گفت که من خودم خودمن با 

سفیدی داشت، عبای عربی پوشیده  ریش. آیددیدم کم کم به نظر آشنا می. سفیر با آن لهجه بخارایی

آمد، نظر می به یافته و دانشمندشد، آن جوان هم که در کنارش نشسته بود تعلیمبود، متمول معلوم می

. بگویید نکنم مسلمانان شما آمیا معرفی کنم، دعا میرا به شمخوب، قبل از آنکه من خود: گفت که

کند دست بلند کرد و می کند، ای خدا چهای خدا چه می: گفتالله میدست بلند کرد، این قاری کرامت

ها آمدند و حالت خداوندا به دربار تو شکرگزار هستم که افغانستان را سرنگون کردی کمونست: گفت که

گزاری با من درین شکر انی که درینجا هستید، ای مهاجرانای مسلمان! ا بدتر شدافغانستان از حالت بخار

الله خان خلیلی را کنم که من سفیر افغانستان، این آقای خلیلهمنوا شوید، الهی بار بار از تو شکر می

اما  بینمبه صحت می! که دیگر مملکت ندارد و سفیر نیستبینیم لله میبینم و الحمداینجا به صحت می

 .خاموش شد بسیار متأثر شدم! خدا نکند خاموش خاموش: بینم، هه من گفتمعزت میبی

من قاری اکرم هستم، این پسر : نی، گفت: مرا نشناختی؟ گفتم( گفت)چرا شما کی هستید؟ : گفتم

نماز در که در کنار من نشسته است همان پسر من هست که قوماندان کوتوالی به جریمه یک جای

و تو شفاعت کردی و نگذاشتی که  ق افگند و در محبس دهمزنگ فرستاداورا به زیر قمچین و شلازندان 

ال و اموال را ام، خانه مرا مصادره کردند، مها دیدهام، ظلمها دیدهو من ماجرا. یشتر به او قمچین بزنندب

عالی پادشاه بخارا ا جنابخواستم بخارا آزاد شود، بو خود مرا به جرم اینکه من می قبلاً گرفته بودند

 .، من همان قاری اکرم هستمتو در زندان بودی مرا اسیر کردندیکجا گرفتند و مرا در آن زندان که 

کنی گزاری میملت افغانستان چیست؟ تو چرا شکر گناه: ها کشیدم، گفتمداند خجلتمی الله، خدا

ستان که به تو این کار را نکرده بود، افغانستان لله شکر که افغانستان مانند بخارا شد، ملت افغانکه الحمد

ها که به تو این کار را نکرده بود، دیگران هم فریاد دادند که نه افغانستان مردم افغانستان با ما برادری

را از ما مضایقه نکرده اند، به ما نان دادند، به ما خانه دادند چیز خودها کرده اند، هیچکرده اند، با ما لطف

گوید این هم دکان دادند، به ما زمین دادند، این جناب قاری که این سخنان را می آب دادند، به ما به ما

های مرا گرفت به بوسیدن شد یکبار آمد دست  و آن پسرک طرف من دید، حق دارد درباره این پسرش

 (الله خلیلییلهای استاد خلیادداشت 2۱۷تا  2۱2)        !آید که تو مرا نجات دادییادم می: گفت
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 زندانی شدن بخاراییان در کابل و توهین به آنان

 دیدهای استاد خلیلیاز چشم
 

ها افتاده بودند سید مبشر طرازی ها با روسین حوالی که جنگ عمومی بشدت جاری بود و آلمانا در

پار دریایی به اصطلاح اتفاق  و سمرقندیانان ین بخاراییا از و موافقت کرده اند با چندین نفر مشورت

هم از طرف  یهایکند شاید پیغامکنند به بخارا و یک شورشی میروند و حمله میکرده بودند که می

رهبری ه و یکی دو آلمانی هم ب. رسیده بود ناکستان به ایشیزبوکستان و جمهوریت اجمهوریت تاجی

های جمهوریت تاجیکستان و از طرف مسلمان های کهو پیغام لباس آمده بودند تغیر ن، پنهان بهااین

را برسانید ما ها و کاغذها بود که زود خودکه واقعاً نامه یکستان رسیده بود و پسان ما همه خواندیمزبوا

 .کنیمشورش می همه آماده هستیم و ما

دریای بود که از شده وعده داده  ناو اسلحه و چیزی نداشتند، به این جمع شدند و یکجا شدند نااین

ها یتیعنی معلوم است که خود این جمهور! کنند، در آنجا در آنطرف اسلحه آماده استآمو که عبور می

را آمدند کسی دکان خود بر ناگبیچاره. کنندوند به جنگ شروع میرمتفقاً می ناآن. اسلحه آماده کرده اند

ته است هی کسی پیاده و کسی فروخته است، کسی خانه خود را فروخته است و کسی مال خود را فروخ

و عبور کنند و طرف مزارشریف و تخارستان که از آمبه سواری موتر و پنهان و پنهان از کابل روان شدند ب

 .بروند آنطرف یکجا شوند، به جنگ شروع کنند

 و و سفارت انگلیس هم بدبختی کرده شودیکبار دولت روس توسط سفارت روس در کابل خبر می

آن تهدید برای سردار محمد هاشم خان کافی بود، از ترسی که  و ان را تهدید کردحکومت افغانست

آوردند و در  محبوسها را از راه ان امر شد، شب رفتند و تمام ایشاناز طرف محمد هاشم خ. داشت

را بردند در  نااینگرفتند و چور و غارت کردند،  ها ضبط کردند وهرچه که بود، پلیس ناهای آنخانه

ها افگندند و خود سید مبشر طرازی را هم بردند زندانی کردند، هیچ لحاظ و مراعاتی نکردند که زندان

 .این سید است و این عالم است و این مشاور نادرشاه بوده است و مجاهد است

ر عمر خود رون حرم بیرون کردند، که او دعالی را از داز این گذشته رفتند به سرای پادشاه و جناب

-هیچ، می: برند بیرون، چرا خواسته اند؟ گفتندمرا برای چه می: پرسیده بود این حال راندیده بود و

وقتی آمد منحیث یک محکوم از او سوال کردند، کاغذ . خواهند که شما را کدام جایی برای تفریح ببرند

پادشاه  !بلی: کنید؟ گفتندمی از من سوال :عالی گفت؟ جنابد که تو چرا تحریک کردی مردم رانوشتن

 حتماً: گفتند. امها را ننوشتهمن که در عمر این جواب: بگذارید این منشی من جواب بگوید: بخارا گفت

بودید و بودید و در بخارا میاگر شما بجای من می»: پس نوشته کرد که. خودت باید به قلم خود بنویسی
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دادم کردید، من به شما انعام میو شما این حرکت را می گرفتافغانستان را یک دولت خارجی کفر می

کشید و دیگر مرا آزار ندهید، میام و درست است ام و کردهکنید بکنید، من گفتهچه میحالا شما مرا هر

نامه را  ناامضاء کرده است، بدست این کرده و دستخط. «امرا کردهدهید، من کار خودا هر جزایی که میی

کنم، مملکت مرا روس این نامه من و این نوشته من و من هرگز از این کار انکار نمی»: گفت انداخته،

گفته نماند که این نا« .مسلمان هستم و یک سید هستم ، من یکروس گرفته استگرفته است، وطنم را 

راد یعنی گننکنم در لیگمان می. یافته و دانشمند بودعالی هرچه کرد در بخارا، اما شخص تعلیمجناب

دانست، هم بسیار خوب می :خوانده بود و مکتب الحربی خوانده بود، زبان روسیپتروگراد آن وقت درس

اما بدبختانه که به غفلت گیر آمد فریب خورد، مثلی که ما فریب . دانستزبان فارسی و اوزبیکی هم می

 .خوردیم

ها خوش شوند و مطمئن اینکه روسعالی در منزلش، برای حبس نکردند، جناب عالی راباز جناب

محبوس  نادیگر. از منزل حق برآمدن ندارد های عسکری گماشتند که دیگرشوند در منزلش پاسبان

کابل، حتی سخن بجایی کشید  شد و این مسلمانان ل یک مصیبتی برپاشدند و زندانی شدند هی در کاب

و نفرین کردند در حق  بخارا مسلمانانحق شدند و دعا کردند در  لاکه در مسجد پل خشتی ملاها با

ما هم طاقت ما طاق شد، خداوند غریق . ین جرم محبوس شدندا هم در حکومت افغانستان چند نفر ملا

همه نشستند  ناشالمشایخ و ایررحمت کند این میاجان آغا که آدم بسیار با جرئت بود، خود حضرت نو

. و این یک رخنه برای عالم اسلام است ر بدنامی استبرای افغانستان بسیاگفتند که بسیار کار بد شد 

بلد یا تبعید نکردند، در هرجای  و اعدام یا نفی را آزار ندادند نااین چیزهایی شاید سبب شد دیگر آن

باید با  نان خبر دادند که از احوال آنابه والی. زحمت رسید و ربن جان بودند، به ایشاافغانستان که ایش

 .خبر باشند

 (های استاد خلیلیداشتیاد 1۷۱-1۴۱ص )
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حمد ابراهیم عفیفی به اهتمام نصیر مهرین استاد م های شادرواناز نوشته« پیغام جاودان»اقتباس از کتاب

 هالند ،میلادی2۱1۷سال  «امهماهش»انتشارات  چاپ
 

 مختصر کی خاطرات
 

با  جریده امید به نشر سپرده بود؛های یی است که شادروان عفیفی در یکی از شمارهعنوان مقاله

های ها افتید و مردم دانستند که حکومتها و غوغاخواندن آن در میان حلقات علمی و سیاسی آوازه

مردم تورک و ) رکستانوت اندوران نادرشاه خان، سردار هاشم خان و سردار شاه محمود خان بر مسلمان

 .هایی نبوده که انجام نداده باشندچه ظلم( تاجیک

گهر، نویسنده و شاعر معاصر اً در کتاب بالا بقلم شخصیت والابعد« مختصر کی خاطرات» مقاله

عفیفی، زیر م مند خالد صدیق با تائید نوشته مرحومحترم خالد صدیق شامل ساخته شده و جناب دانش

 ا تحت عنواناولاً مقاله عفیفی ر« وزارت حربیه و بعداً صدارت شاه محمود خان های دورۀرویداد» عنوان

در کتاب شامل ساخته و متعاقباً شخص خودش که « دیدها و اظهارات محمد ابراهیم خان عفیفیچشم»

رکستان توسط حکومت وصد مهاجر تدیدهای خودرا درباره قتل چارها محبوس بوده، چشمسال

تصر کی مخ» صدیق را به تعقیب مضمونو ما نوشته دانشمند گرانقدر خالد افغانستان آورده است 

 .تائید مقاله مرحوم عفیفی تحریر نموده است آوریم چونکه بهدر اینجا می« طراتخا

الله شهرانی درباره چاپ کتاب در تماس شدیم و او خواهش مرور همچنان زمانیکه با داکتر عنایت

های ا تائید نوشتهشهرانی در ضمن خواندن کتاب ب را پیش از طبع نمود، جناب« جاودانپیغام »کتاب 

ورکستان از جانب حکومت کابل عفیفی و صدیق، یک واقعه عجیبی را که بر سر مردم مسلمان ت آقایان

 :انجام یافته، نوشته است نابر آن

 ناب خالد صدیق و بعداً نوشته دکتوربناءً در این حصه کتاب اولاً مقاله شادروان عفیفی، سپس ج

 :آوریمشهرانی را می
 

  مختصر کی خاطرات
 دیدها و اظهارات محمد ابراهیم خان عفیفیچشم

ل وکه متصدی و مسؤزمانی« مختصر کی خاطرات» عنوان آقای محمد ابراهیم خان عفیفی زیر

میه آن وقت شرح یرا از اعمال ظالمانه و وحشتناک رؤسای تنظید خوددبود، چشم بغلان جریده اتحاد

-اقتباس و بدسترس خوانندگان عزیز می« امید» زینمن یک بخش آن را از هفته نامه و مفصلی داده که

شاه محمود خان، به حیث رئیس ن اتن از آنآن دوره استبداد که یک های دولتیگذارم تا از مظالم ارگان

 (خالد صدیق. )گاهی پیدا کنندآتنظیمیه ولایت قطغن نوشته بود، بیشتر 

 ل جریده اتحادوموقعی که متصدی و مسؤنویسم حال میتناسب، به هردانم با تناسب است یا بینمی

موسم زمستان بود، . کردندهای تنظیمیه احضار میبودم، در مواضع مختلف مرا به حضور رئیس بغلان

 .چون به اتاق رئیس تنظیمیه داخل شدم، وی را زیر صندلی نشسته یافتم
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او به : چیزی گفتمدتی سپری شد تا این که خورد ضابطی وارد شده و به گوش رئیس تنظیمیه 

 !«به درون بیار رنه، بیا هان چرا»: صدای بلند گفت

به اتاق فرش کرد، پس  یی چند پس آمد و دو گلیم با خود آورد؛ضابط از اتاق خارج شد، لحظهخورد

ها را دیدیم، فکر کردیم ما چون ظاهر جوال. رفت و آنگاه ذریعه چند نفر حمال دو جوال را با خود آورد

 .ن خربوزه است که برای رئیس صاحب تحفه آورده انددر داخل آ

انی بود که از بدن جدا شده های انسانها را خالی کردند، همه آنها کلهبه اشاره رئیس صاحب جوال

تر این که بعضی را که دقت کردم، های انسان و عجیبهزا بود؛ دیدن همه آن کلقتاً وحشتحقی بودند،

 .مانده ولی دندان نداشتند و اکثر اشخاص پیر و معمر بودندشان باز هایهمه کوسه و دهن

ها را در دیگ دانید رئیس صاحب چه گفت؟ جناب فرمود، روزی فرا خواهد رسید که این کلهمی

نامه نظامی را خرد و متعصب، سکندربی ملتفت شدم که این نره غول. رانیمجوشانده و شوربایش را بخو

 .خواهد تقلید کندزنگیان در پیش گرفته بود، می خوانده و رفتاری را که وی با

داند که چقدر چه می یکس. ها جایزه تعیین شده بودبه گمان غالب در مقابل تحویل دادن سر لقی

 گناه قربانی این تجارت کثیف شده باشند؟انسان بی

 از آنجا بهی که به چاه آب آوردند و در نوشته خود از اسرائ( شادروان جمشید خان) عزیزم شعله

 .کندآباد فرستادند، ذکر میخان

مراد ) سالار غازی بودیک مرتبه دیگر باز، مدیر اتحاد را احضار کردند، درین وقت رئیس تنظیمیه سپه

از سالون برآمده سالار در برنده عمارت چند میز و چوکی گذاشته بودند و سپه( از شاه محمود خان است

 .در جلوش گذاشتند که در آن اسامی اشخاص درج بودآنگاه لستی  بالای چوکی نشست؛

کار مدت ینا. گذارددیدم که در مقابل اسمای اشخاص چلیپا میمن در عقب سرش ایستاده بودم، می

امر داد و ضابطان یک عده اشخاص را که شاید بیست نفر بوده باشند و اکثر آن  زیادی را در بر نگرفت؛

گونه تعللی مقابلش به فاصله بیست متر ایستاده کردند، آنگاه بدون هیچبه یک زنجیر کشیده شده بودند، 

گذارد، برای آزادی سم آنان مییی که در مقابل امن فکر کردم که جایزه. شان کنیدببرید و اعدام: گفت

 .را بردند و اعدام کردند ناآن. واهد بود، اما غلط کرده بودمخ ناایش

ها وقتی که خواندیم پسان. در جریده اتحاد به صورت خبر نشر کردیمخبر این حادثه و این اعدام را 

بینیم که در دنیای متمدن جزای اعدام را بکلی لغو کرده اند و این حوادث را خوانیم و اکنون میو می

 هایواقعاً انسان نبوده و فقط غول ناکنیم که آنالشعور خود حکم میحتدهیم، به تمقابل خود قرار می

تر این بود که قبل از مراجعت عجیب ایشان کشته شده بود؛( نهاد)بوده اند که عاطفه و رحم در  نماانسان

شب مهمانی بزرگی برای افراد قبایل ترتیب شده بود که در آن اتن بزرگی به راه شاه محمود خان، یک

 .انداختند که واقعاً دیدنی بود

 :کندآقای عفیفی علاوه می
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 مله همراهان ابراهیم بیکیک جای دیگر از بابه نعلبند ذکری رفته است که از جهای شعله در نوشته

 از بین رفته بود، با ابراهیم بیک این بابه نعلبند، دزد و رهزن بود و با اغتنام وقت که امنیت لقی بود؛

 .یکجا شده بود

متواری شد و بالاخره او را خار رهای فهودریا گریخت، بابه نعلبند پس به ک به پار چون ابراهیم بیک

 :این است رفتاری که علیه او صورت گرفت. گرفتند

آباد که گویا قوماندانی پولیس هم راهی بازار خانو هدایت دادند تا به سه روزی باز مرا احضار کردند

 دتعدادر آن میدان . شود، مشاهده کنیمدر آنجا بود، حاضر شویم و تعذیبی را که درباره نعلبند اجرا می

مدت . به زمین کوفته بودندرا کثیری مردم جمع شده بودند و متصل به عمارت قوماندانی، دو پایه چوبی 

 .ها مردی چار شانه را که قوی هیکل بود ، به پیش راندندزیادی منقضی شده که پولیس

این . )حکم بستندها مدو پایش را ذریعه ریسمانی به چوبها به زمین نشاندند و هراو را در مقابل پایه

های که پای نعلبند بسته شده بود، های چوبی آوردند و آنرا بین ریسمانو بعد میخ( مرد نعلبند بود

کردند، طوریکه بالاخره از انگشتان پای او خون جاری به این ترتیب به انگشتان او فشار وارد می. کوبیدند

پی . اش لعاب نداشتخواست اما دهنار میدم نصوهر. کشید که فغانش بلند بودشد و چنان عذاب می

نفر به تماشا  همه این جریان را هزاران. خواستکرد و دوباره نصوار میاش بیرون میهم نصوار را از دهن

بالاخره نعلبند دزد را از . دیدمداده بودند که همه چیز را میدر پهلوی قوماندان جای  دیدند و مرامی

 . ره اعدام کردندمیدان تعذیب بردند و در دو

: ؟ و ادامه دادچطور فایده نیست: پرسیدم این تظاهر وحشت چی فایده؟ به جواب گفت از قوماندان  

را دیدند، تسلی و مردم چون تعذیب اورا بغارت برده،  شانها نفر را هلاک کرده و اموالها صداین آدم

خان مجرمین را چون حیوان درنده به  را دیده اید؟ در زمان امیر عبدالرحمنشما چی. شوندعبرت می

ین عمل کسی حظ ا البته از. انداختند تا بمیرددادند یا در قفس آهنی میبستند و آب شور میزنجیر می

گرفتند و ملتفت باشید که مردم به دین و مجرمین عبرت میمگر مفس. د، بشمول پادشاه و امیربرنمی

 .شوندطنز هرگز اصلاح نمیاشاره و کنایه و وعظ و نصیحت و حکایت و 

 .، بسیار تفاوت داشتنشینانن قوماندان به نظر من و همدید ای طرز

های خودم بوده دیدهای که تقدیم شد، همه چشماین همه یادداشت: نویسدفیفی میدر پایان آقای ع

 .، به امید پیروزی علم و دانش به جهل و تبعیضها بیان گردیدکه قسم خاطره
 

 فیفیعمحمد ابراهیم 

 خورشیدی  1۱۷۱، کابل

 

فیفی به گفتۀ خودش، مختصر از دهندۀ که جناب محمد ابراهیم خان عهای تکانود داستاناین ب  

که هردو در ادوار مختلف استبداد،  خان شعله جمشید های خود و از قول شادرواندیدمخاطرات و چش

 .گان محترم تقدیم شدرا داشتند، خدمت خواننده( اتحاد)سمت مدیریت جریدۀ 
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 دیدهای خودمیکی از چشم

 خالد صدیق چرخی
 

وقت من در زندان قلعه جدید دهمزنگ های خودم که در آندیدپردازم به شرح یکی از چشمحالا می

 :ردمبمی سایر زندانیان سیاسی بسر با

دانم تناسب نمیام، ولی بیبه صورت مختصر ذکر نموده« از خاطراتم» گرچه این موضوع را در کتاب

 .ین رساله توضیح بدهما بار دیگر دراگر آن را یک

و غوغای  جریان همین اسارت، در نیمه یک شب زمستانی شورریخ آن درست به یادم نیست ولی درتا

شان خارج شدند تا ببینند هایرسید و زندانیان جوقه جوقه از اتاقوش میبیشتر در دهلیز زندان به گ

 .باشداین همه سر و صدا از برای چه می

ک اتاق ظیم جان که در یعمن و برادارنم عبدالغفار صدیق و غلام دستگیر صدیق و پسر عمویم عبدال

اتاق برون آمدیم، دیدیم نگهبانان به که بدانیم باز چه حادثه پیش آمده، از کوچک جا داشتیم، برای این

-در آن اتاق آن تعداد وگفتند، درین اتاق اینها شده و با یکدیگر مییک از اتاقها، داخل هرشمول باشی

صد نفر زندانیان جدیدی بودند تعداد چهار ناکه بعداً معلوم شد آنه مطلب اینخلاص. تعداد گنجایش دارد

 .جای پیدا کنند ناای ایشخواستند برامورین زندان میکه م

صد نفر زندانی را بین محبس عمومی دهمزنگ، زندان تعمیر فردای آن روز فهمیدیم که آن چهار

ی هم به ها اگر یک وجب جای خالجدید و زندان قلعه جدید دهمزنگ تقسیمات کردند و به داخل اتاق

 .را گنجانیدند ناخورد، در آنجا آننظر می

دریا یعنی آن طرف  رراز پاجبودند که قرار گفته خودشان به صورت مها اناین زندانیان همه تورک

 یهاعلاوه زبان اوزبیکی به زبانبر ناآن. خواستندگی میاهندهدریای آمو به افغانستان مهاجرت کرده و پن

 .کردندفارسی اوزبیکستانی هم صحبت می

ها از زیر نام طرفداران لقی دیری نگذشت که یک شب همه افراد را در تاریکی شب جمع کردندو

 .های دهمزنگ بردند و به قول معروف، نیست و نابود کردندزندان

صد نفر مهاجر را تماماً اعدام و به داخل شد که در همان شب این چهارمی ن گفتهاها در مورد آنبعد

 .یک گور دسته جمعی دفن کردند

ه احکام و المللی و ضد همه مقررات بینهای حقوق بشر و منافی هرگوننسیباین عمل خلاف همه پر

قرن بیست در موضوع هجرت و  خوارانت و رسومات افغانی بود که آن خوندساتیر اسلامی و عنعنا

 .ن انجام دادندمهاجرا
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شان تنگ در معرض خطر و عرصه امرار حیات، دیگر برای ناگانی آنه که در دیار خودش، زندهکسانیک

-ات از این مخاطرات، ترک خانه و آشیانه نموده به دیار دیگری هجرت میباشد و برای نجگردیده می

-المللی و حکم خداوندی، قابل ترحم بوده و در کشور دیگری که هجرت میگزینند، حسب مقررات بین

گی گردد، نه این که به زندهمیهرگونه تسهیلاتی فراهم  ناحیث مهاجر شناخته شده و برای آن به کنند

 .خاتمه داده شود ناایش

-دست داشته باشد، حکومت آن بر آدمدر کشوری که یک خانواده مستبد زعامت مردم را در ! بلی

های ها و خفه نمودن صدا، شکنجههاهای وحشیانه و به زندان انداختن جوانان روشنفکر خانوادهکشی

نون را زیر پا گذاشتن و دهن ها، پامال نمودن حقوق مردم، شریعت و قازادی اندیشه برحق رعیت، سلب آ

ها استوار باشد و شاه محمود خان یک عضو برجسته گوییهای ملت، دروغ و گزافهها و گلو فشردنبستن

شاه به حیث رئیس تنظیمیه و در محضر عام و برادر نادرشاه سفاک و عموی ظاهر خانواده حکمران،

د زیادی را بدون سوال و جواب و محاکمه تعداگان مطبوعات، یکحضور مامورین زیر دست و نماینده

، برای ر دست آن دستگاه و سیستم منحط آنتواند که مامورین زیکند، تصور شده میاعدام می

 آورند؟ وسیله و دردمند میخوشنودی باداران خود، حفظ مقام و منصب دو روزه خود چه بر سر ملت بی

 :گویدسعدی می

          باغ رعیت ملک خورد سیبی اگر ز

 ت از بیخمان او در خـبرآورند غلا

 

 (2۱2-1۱۱ص ) های تاریخ در افغانستانبرگی چند از نهفته: از کتاب
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 رکستانون تیک داستان دیگر از قتل مهاجرا

 های محمد نادر شاه و برادران اودر دوران حکومت

 الله شهرانیعنایت
 

خود  را در یونیورستی اریزونا با خانوادۀمحصل دوره دوکتو حالیکه نگارندهدر( میلادی1۱۷۱)در سال 

های ن افغانستان که در شهرراکردم، در روزهای عید و نوروز، همه مهاجحیات مهاجری را سپری می

-هم جمع میداشتنی گرد های وطن دوستبردیم، بیاد رسم و رواجتوسان و فینیکس حیات بسر می

پختند و میوه، کچری قروت، سبزی پلو و زمرد پلو، آش و آشک میفتلی، بولانی، هشدیم، خواهران قاب

 .شدها با دوستان و یاران گفته میگفت و سرگذشتکسی از هر دری سخن میسپس هر

بای باشنده قندهار که بزبان تورکی  سفیدی را دیدم بنام حسندر یکی از آن محافل مرد محاسن

 .کرداوزبیکی صحبت می

ن او یکی از جمله مهاجرا. زیاد بود درد، با احساس و صاحب معلومات با تجربه، پر این حسن بای مرد

او به  ش در کابل، همه همراهانش با خانوادۀرا معرفی کرد که با ورودرکستان آن طرف دریای آمو خودوت

 .قندهار فرستاده شدند

مهاجر تورک و تاجیک را هزار و چهارصد و پنجاه بیاد دارد روزی را که یک: گفتحسن بای می

این . ه جانب قندهار فرستادحکومت افغانستان که در خاک افغانستان پناه آورده بودند، پای پیاده ب

شان با مسلمانان دیگر در غزا مصروف خورده، زنان بیوه، زنانیکه شوهرانن بشمول پیران سالمهاجرا

ها و ودند، اهل سادات، علما و دانشمندان، مریضبودند، اطفال و کودکان نو تولد که در سفر تولد یافته ب

 .دادندرکستان را تشکیل میومردم عادی آن خاک ت

دانستند که به ، وقتیکه آن مهاجرین از کابل جانب قندهار در حرکت شدند، نمیحسن بای علاوه کرد

 .شان بکجا انتها خواهد یافتۀروند و سرنوشت و آیندکجا می

را در وقت  نادر پیش انداخته، با زور و جبر آنی اسپ ایشان را مثل حیوانات کر با سواراتعداد عسیک

تند، عساکر با حواله قمچین کسانیکه قدرت حرکت کردن را نداش. ساختندخستگی به حرکت وادار می

 .مردندتا زمانیکه مسلمانان بیچاره می ساختندرا به راه رفتن مجبور می ناایش

 ماوراءالنهر ن مسلمانیات حکومت افغانستان را بر مهاجراجانکاه و جنا روزیکه حسن بای این حکایت

: شد، گفتآلود از چشمانش سرازیر میوی که سیل اشک خون کرد، روز عید مبارک اضحی بود؛ه میقص

 لامی افغانستان ببینید که چه کرد؟اینک حکومت بنام حکومت اس

خاک اسلامی افغانستان از کابل جانب قندهار حرکت گزین در وسیله و پناهن بیزمانیکه این مهاجرا

هایشان از غرب کابل آغاز و تا به هزار و چهارصد و پنجاه مهاجر، دفن کردن مردهکردند، از جمع یک

ه مردند و در هر فاصله یک کیلومتر و نیم ین طول راا ، یک هزارو چهار صد و شانزده نفر، دررقندها

 .کیلومتر دفن شدند
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مخوف و پر از رنج و تکلیف که در حقیقت راه گورستان بود، نه کس قدرت جنازه خواندن درین راه 

ها گزین در چقوریگناه مسلمان پناهگان بیهفقط آن اجساد مرد. را داشت و نه مواد تکفین و تجهیز بود

 ناآن بر دداشتندر صورتیکه توان می شدند و چند بیل خاکشان گذاشته میۀهای کهنه و فرسودبا لباس

-گذاشتند و در اخیر طبعاً آن اجساد طعمه گرگان و حیوانات درنده میها مییا بزیر سنگپاشیدند ومی

 .گردیدند

گزین در خاک اسلامی به قندهار رسیدند، از وسیله و پناهگناه، بین آواره، بیزمانیکه این مهاجرا

زنده بودند و بقیه همه در راه کابل قندهار  و چهار صدو پنجاه نفر، فقط سی و چهار نفر جمله یک هزار

 .وفات یافتند

ن را از ولایت قندهار با خود به کابل یفه داشتند که ورقه تسلیمی مهاجراچون عساکر حکومتی وظ

 .فتند و به سوی کابل رفتندرجان را گببرند، فقط رسید سی و چهار نفر نیم

ک و تاجیک و برادران و خواهران دینی های تورن همه مسلمان بودند، از ملیتاین مهاجرا

 .افغانستانیان

حسن بای در ختم گفتارش با کف دست راستش به پیشانی خود محکم و به شدت زد و نتوانست از 

ای : آب و آهی کشید و گفت  بگوید و گلویش بند شد و چشمانش پر از مروزهای بدی که دیده بود، برای

 .دانم کدامش را بگویملم حکومت افغانستان دارم، نمیبرادر هزار و یک داستان دیگر از مظا
 

 :آوردمیچنین در کتاب جنبش اسلامی ؛ «کتاب جنبش اسلامی»از 

به وقوع پیوست که منتج به ( آمو)میلادی جنگ خونینی در کنار دریای پنج  1۱۱1در اپریل 

پیروان متباقی ابراهیم بیک وقتی » :نویسدجوشو کونتز می. گردیدلقی شکست کامل قوای ابراهیم بیک 

بین دریا مورد  خواستند از دریای پنج طرف قلمرو شوروی عبور نمایند درشان میها و مواشیبا خانواده

دریا  شان قتل عام گردید، تعداد زنان اطفال و مواشی درر افغانی قرار گرفتند و صدها نفرحمله عساک

 (جنبش اسلامی1۱1ص ) .«غرق شدند

نمود در راه ارضای حکومت شوروی پیش خان که سیاست نادرشاه را تعقیب میحکومت هاشم »

های ن مسلمان تورکستان اجازه نخواهد داد که به فعالیتآن دولت اطمینان داد که به مبارزارفت و به 

 (جنبش اسلامی 1۱2ص ) .«نددضد شوروی متوسل گر

الله خان در اول جنبش امان کمک اساسی مادی و معنوی خارجی به مبارزان مسلمان نرسید»

طرفانه کرد ولی بعداً تحت فشار شوروی از حمایت آنان دست کشید و موقف بیمسلمانان را تشویق می

ن را ساخت بلکه عهده زیاد آنا تنها مهاجران تورکستان را مجبور به ترک افغانستانگرفت نادرشاه نه

 (جنبش اسلامی 1۱۷ص ) .«بقتل رسانید

های مردم ضرورت جلب و پشتیبانی توده لقی ابراهیم بیک کسی دیگر به اندازۀی هیچچنین زماندر »

کرد وی در این وقت نه تنها رهبر مبارزان مسلمان تورک بود بلکه تاجیک هم اورا به را احساس نمی

 (جنبش اسلامی 111ص ) .«رهبری خود قبول نموده بودند



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۷ 

ها را مورد حمله قرار داد پس از یک سلسله بلشویکمیلادی ابراهیم بیک قوای  1۱2۱در سال »

، سیصد هجده هزار میل تفنگ ،هاها یک موفقیت درخشانی نصیب او گردید، بعد از تعداد توپجنگ

شیندار بطور تعداد مایک و طیاره فروند دو عراده تانگ جنگی، دو ،شمشیرقبضه هزار مرمی، پنجصد 

 ( میجنبش اسلا 11۷ص . )«غنیمت بدست آورد
 

 ینی که بر سر خودش تجربه شده استدید دیگر از زبان شاهد عیک چشم

 کاروان شکسته پای
 تألیف سید منصور عالمی ؛از کتاب بخارا گهواره تورکستانبر گرفته 

ی دلخراش آمدنش را یاج ولایت هلمند در لشکرگاه صحنهشیرمحمد یک تن از جمله زندانیان نهر سر

بکف ماوراءالنهر از نظر به اوامر زعمای کابل فدائیان جان» :چنین حکایت کرداز محبس دهمزنگ کابل 

زمان قابل نهای مرکز و ولایات شمالی افغانستان با پای پیاده به چخانسور و نهر سراج که در آمحبس

ن مان پیچیده بودند، بحرکت آورده شدیم، شامل ایها و زنجریکه در دست و پاهایهزیست نبود با زولان

-شان دیده میگناه و معصومزنان جفا دیده با طفلان بی ،سالکاروان مصیبت و بلا کشیده مردان کهن

 .شدند

شان بسر و کله این ستم ی دست داشتهیاسپانشان سوار بودند با تازیانهرحم که بالای سپاهیان بی

 .تر حرکت کنندبکزدند تا چاگان دور از وطن میکشیده

شان پیچیده بود ایکه بگردن و پاهایتوانستند با زنجیر و زولانهسال بودند نمیکهنآنانکه مریض و 

گان شدهرسیدند و این قتلمیتر براه خود ادامه دهند به زیر سم اسپان سپاهیان قرار گرفته بقتل چابک

را به مسخره اگفتند و مراه ناسزا میهیان در طول اشدند سپر دست و پا داشتند دفن میبا زنجیری که د

حرمتی علیه ما بینوایان کوتاهی نکرده لذتی از کردند و حتی از بیگرفتند و تحقیر میو ریشخند می

ءالنهر بود اکشیده ماورستم زده وبردند و این مردم فلکگان میهشمردن ما افتادخوار داشتن و کوچک

 .رفتکه با شجاعت تمام به استقبال مرگ پیش می

انگیزی ها گذشته بسرزمین هولگذشتند از شهرهای کوچک و بزرگ و آبادیمیروزها پی هم 

های قبلی تر از بلاها و مصیبتتر و هولناکرسیدیم، خشک و سوخته و غیر مسکون که بمراتب سنگین

گان منفور رژیم کابل بودیم که چون یک هآن خوب آشنا بودیم رها کردند و رفتند و ما تبعید شده که ب

گان آورده هاین سرزمین مرده باشد بو کشورش می غریب و یک بیکس که طرد شده از شهریکاسیر، 

خواست، طفل شیر، زن سرپرست، یتیمان آور که حیات آب میبار و رنجگی رقتزنده باید بامی. شدیم

آن داشت را بر گی مابراستی از کشیدن این بار گران عاجز بودیم ولی زنده. خواست برآمدیمشفقت می

ها خود و فرزندان را نجات دهیم، از توکل آبیها و کمهمه گرسنگی تا بساختن آینده خود برآمده از این

گذرد از نعمت و ایمان کوشش و حرکت، همت و تصمیم کار گرفتیم و الحال که سالیان درازی از آن می

و شما که امروز نهر سراج را  باشیم، مامورین حکومت میآزادی بدوریم و چون اسیران در قید حاضری

چه بهتر از . بینید واقعات تلخی را در عقب خود گذرانیده استزارها میزیبا از شگوفه سرسبز و خرم و
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توانم بگویم این جبر تاریخ را هر فرد آنطرف آمو دریا ها بودم میهای گذشته که خود شاهد واقعیتجراما

 .لک زده قطره را در اینجا بیان کردمی این مردم فهابحر بیکران بدبختیکشیده اند و من از 
 

 ست          یبرهنه حــرف نگفتن کمال گویای

 نیست حدیث خلوتیان جز به رمز و ایما
 

گذشته  بخارا سید عالم شاه از دریای پنج قبلاً اشاره کردیم که جنرال ابراهیم بیگ نظر به احکام امیر

ها نابودی بالشویکه گی بر ایمان و امید بهستادیدریا روی ا با پشتیبانی برادران مجاهد آنسوی آمو

های فراوان را بوقوع آورد که باعث تلفات و خسارات سنگینی ها و قیامآمده در طول ده ماه شورشبر

ها به ممانعت سلاح از خواهش روسهمانا حکومت نادرشاه نظر به. آشام گردیددولت ستالین خون

 .آنطرف آمو دریا مخالفت خود را روشن ساخته ن بدیگر به رفت و آمد مجاهدااز طرف یکطرف و

را بنام «  (ص)موی مبارک رسول اکرم»همه قیودات باعث آن شد که سید عالم شاه تحفه بزرگ  این

 باید با ابراز تأسف. آمو باز کندآنطرف ه فرستادن اسلحه را ب ید به نادرشاه پیش کرد که تا راهتحفه ام

های انگیز و فاجعهها متصل شده به سرنوشت تلخ و غمگیریها و سختنظریرژیم نادرشاه به تنگ: گفت

هائیکه نبود هائیکه ندادند و چه جنایتدلخراش برادران مسلمان آنسوی آمو پناهنده برآمدند، چه وعده

سید عالم شاه وقتی . گران نبشته استفهرست جلادان و شکنجه تاریخ نام ایشان را در. مرتکب نشده اند

ها را بریده دید، از حکومت وقت نادرشاه خواهش نمود که ا با مردم وطنش بکلی قطع و پیوندارتباطش ر

 .د تا به زیارت خانه خدا بروده دهبه او اجاز

در سال آینده متفقاً  :شده گفتای متصل نادرشاه رفتن امیر بخارا را به مصلحت وقت ندانسته به بهانه

 .همسفر خواهند بود (ج)انه خدابه زیارت خ

الله نیز در ها به امیر بخارا روشن ساختند که در زمان امیر امانپیمان بستند و اجازه ندادند، روس

اسارت ایشان بوده که بزیارت کعبه مشرف شده نتوانسته است و الحال هم در این سرزمین آزاد برادران 

 .اسلامی اش پای جنبیدن را ندارد

 کنیم          هر در نمی به ما چشم خویش حلقه

 تان ماــــــــخاک مراد ماست همان آس
 

ها بنالد از دشمن بنالد، از خواست که بخانه خدا برود از غربت بنالد، از بیگانگیسید عالم شاه می

-گی بنالد، از قهر و از حصار بسته بنالد، او میتنگنای زندهها بنالد، از یدجوانمرها بنالد، از ناورزیکینه

و آنچه در دل  ود که تحت شکنجه بودندها، آزادی بخارا و آزادی ملت خها، نیازها، آرمانخواست از درد

بایست ی نداشت و مییگرفته شده جز صبر و قناعت چاره پیداست که این شاه گروگان. داشت باز بگوید

 .ز چهار دیواری قلعه فتوح پا بیرون نگذاردتا پایان عمر ا

شراف و بزرگان آن کشور جوید ادر موقعی که قوم مهاجم بر کشوری استیلا می»: گویدن قتیبه میاب

نمایند، جاه و حشمت پربهائیکه دارند تر از سایر طبقات با مهاجمان و دشمنان دوستی میهمیشه زود

ر خویش بیامیزند و فظ آبرو و اعتبار خویش با دشمنان فاتح و قاهدارد که برای حآنان را وا می  غالباً
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ت خویش را از دست یو مل قول تر از سایر مردم رسوم و آدابطبقه اشراف زود. را بپذیرند ناثیر نفوذ آنأت

 . «ک جاه و اعتبار تازه پذیرفته اندداده اند و حتی راه و رسم بیگانه را به منزله ی

-جوانان کمونیست بخارا و رژیم امانیه و رژیم نادریه و دست: گفت باید قتیبه بلی، به ارتباط قول

کاران حکومت نادرشاه که خواهان ثروت، مال و ملک و جاه و جلال بودند، با دشمنان دین اسلام اندر

 .آمیزیدند

 شاه چون برادرش محمد هاشم خانمحمد نادر. بحصول نرسد فنا گویند طالب نباید غره شود تامی

شان را جو بود، چنانچه غلام نبی خان را به قصر دلکشا به شهادت رسانید و مال و منالو کینه گیرسخت

 .مصادره کرد تا طفل و کودک شان را در حبس گرفت

حین معاینه طلاب  (میلادی 1۱۱۱نوامبر  ۷)مطابق  (هـ 1۱12عقرب  1۷)محمد نادر خان در 

سالگی به تخت افغانستان  1۱پسرش محمد ظاهر شاه بعمر معارف توسط عبدالخالق به قتل رسید و 

 .جلوس کرد

 خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت

 راهــــای دامن قصاب داغ دیده باشـــی

 
 

  از کتاب تورکستان نت دیگر درباره افغانستان و مهاجرابعضی معلوما

 سید منصور عالمی شهزاده

ن دو طرف کابل تعهد گرفتند که روابط مجاهداها در نتیجه این تجاوز برای سومین بار از رژیم روس

 .آمو را قطع نمایند

را از افغانستان خارج و  ن همکار ابراهیم بیکزدن به خیانت تاریخی، مجاهدادست محمد نادر با

ها و ت کامل با روسنادر با شماتاز آن به بعد محمد . گردید ها داده باعث شهادت آنانست کمونیستبد

ن ماوراءالنهر با افغانستان اقدامات جدی های ارتباطی مجاهداوده در قطع راهرژیم ستالین همکای نم

این کتاب چنین تشریح ( 112ص )علاوتاً در . بعمل آورده یکی از عوامل سقوط جهاد آنسوی آمو شد

را  ها، ابراهیم بیکتاج و خرسندی روس تخت و ظان بود که محمد نادر خان بخاطر حفهم» :رفته است

های تحت استعمار را از دم با دوهزار مجاهد دستگیر و به رژیم سفاک ستالین که یازده ملیون نفر ملیت

و عمال کمونیست، که با همکاری نادرشاه و  نیبا این دسایس و حیل ستال« .یم دادتیغ کشید تسل

یافت و ن روز به روز در مقابل دشمن کاهش میفعالیت مجاهدا. شدقویه و حمایت میدولتمردان افغان ت

قیمتی حاضر نبودند دست از جهاد بکشند تا پای جان  هیچ رهبران از جان گذشته جهادی که به

جنگیدند و خسارت شدید بدشمن تحمیل نمودند و خودشان نیز شربت شهادت نوشیدند که در آن 

ن خط زری اش در تاریخ بخارا و تورکستان و حتی افغانستان باامیجمله قهرمان رزمنده تاریخ که نام ن

ژنو »: کتاب (112ص )چنانچه در . لقی نیز شهد شهادت نوشید درج است یعنی جنرال ابراهیم بیک

 .ایمگردد تذکر دادهباعث شهادت این رادمرد میکه خان را خیانت تاریخی نادر« دم افغانستانقربانگاه مر
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لقی که از بخارا تا کابل و از کابل تا کوتل  از سران نظامی سرشناس ابراهیم بیکما اسماعیل یکی ما

های که شاهد عینی جنگ ن هردو طرف آمو دریا او راهمراه بود و مهاجرا ل ابراهیم بیکتالقان با جنرا

در آنسوی مرز بود ها شاه محمود خان در ولایت قطغن و بدخشان و شاهد جنگ با روس با ابراهیم بیک

 :داشت کرده استشناسند خاطرات خویش را چنین یادو خوب می
 

 ابراهیم بیگ در سرحدات افغانستاننفوذ 

آمد و آوری فدائیان اسلام بردر جمع ز دره صوف، جنرال ابراهیم بیکها اکشیدن روسپس از بیرون»

خواستیم وطن را آزاد نموده پادشاه خود اطرافش جمع شدند و ما که میه در اندک مدت مردم زیادی ب

اسباب و آلات حربی برآمدیم و مردم به رضای خود اسلحه اولیه دست  شرا به وطنش بازگردانیم به تلا

گذاشتند و هم تقویت نظامی که از طریق امیر عالم خان داشته خود را به قسم کمک بدسترس ما می

ه ها بها را در لباس اوزبکت و باعث آن شد چند نفر روسها را به نگرانی انداخشد بالشویکفراهم می

نمود قسمی واهای شب استفاده برده دست به دزدی زدند و یطرف آمو فرستادند و ایشان از تاریکاین

ها دو نفر از ایشان دستگیر شده به در یکی از شب. به چپاول برآمده اند که اطرافیان ابراهیم بیککردند 

 . «چشمان جمعیتی به دار کشیده شدند نمودند و فردای آنروز در مقابلجرم خود اعتراف 
 

 لقی عالم شاه عنوان ابراهیم بیک نقل نامه امیر سید

مال و دارائی مردم را بزور گرفته  ه از اطرافیان ابراهیم بیکای برایم رسید کاز مقامات نادریه نامه»

-انه را حکومت تحمل کرده نمیالبته این حرکات وحشیاند که باعث رنج و آزار مردمان آن ناحیه شده

ها اند که دست و من در جواب ایشان نوشتم اطلاعات مذکور کاملاً مخالف حقیقت است، این روس تواند

خواهند الفت ها میبالشویک. شان رسیدندجماعه بجزای زنند چنانچه دو نفر از آنبه دزدی و چپاول می

 آنطرف آموه به منع فرستادن اسلحه ب دولت به تکرار ز ما بکاهند، مامورینافغان را ا و مهربانی شاه

 جنرال»: حالیکه چشمانش پر از اشک بود گفتما اسماعیل درما« ند، امید است در ضبط نبرایندبرآمده ا

 و داده شده بود، تالقان را مرکز فعالیتهای کمک که از طرف امیر کلکانی به ابه وعده نظر ابراهیم بیک

ای آموزش نظامی ن را از خمیاب تا خاهان در سواحل دریای آمو جابجا کرد و برخود قرار داد و مجاهدا

س همه قرار أباشی تعین کرد و خود در رچیباشی و کشیکنگیباشی، یوزباشی، منفدائیان مذکور او

 هانقوای لقی در بدخشان، خا :ساختندرت ذیل تهدید و هراسان میبعبارا ها حکومت کابل روس. داشت

گذر در تاش ،شورتیپهدر رستاق در ولایت بلخ،  ، خواجه غار، چاه آب ودرقد در درواز، در ولایت تخار،

در . بندر حیرتان و خلمدر  ل و آق مسجد، در ولایت سمنگان،زا حضرت امام، قلعهدر ت قندز، ولای

برای شما نیز  اگر تدابیر جدی گرفته نشود شده وخمیاب، کلفت و قرقین جابجا در ولایت جورجان 

 .خطراتی بوجود خواهد آمد

و لشکر اسلام قوای منظمی در اوایل جنوری سال  ومت کابل برای سرکوبی ابراهیم بیکحک

آباد قندوز متمرکز ساخت، ابراهیم بیگ از جنگیدن در برابر برادران مسلمان در علی (میلادی1۱۱۱)

-کشیم، دشمن مشترک ما و شما روسکه ما بروی شما سلاح نمی اعلام داشتکرد و افغانی پرهیز می

دسایس ثیر أسفانه فرماندهان افغانی تحت تأمت. دست شویمبیائید بدفع آن هم .های بالشویک است
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 ابراهیم بیک. سلاح وارد کردندبی لقی تاختند و خساراتی بر آن قشون روسیه به افراد ابراهیم بیک

طلاع از این شکست ا حکومت کابل با. نشینی کردعقبه ردید و عساکر کابل را مجبور بمجبور بدفاع گ

لشکر » بسرکوبی (میلادی1۱۱۱) ننگین، سردار شاه محمود خان را با قشون منظمی در اوایل نوامبر

بما ملحق شود  هرگاه ابراهیم بیک: ن ابلاغ کردنداعزام داشت و ضمن پیامی به امیر عالم خا« اسلام

پیوندد، بهتر است از جنگ دست بکشد تا مناسبات قدم او را گرامی خواهیم داشت و اگر بما نمیم

های مربوط زبکداشت را توسط اعظم خواجه و چهار نفر اوامیر نقل این یاد. گی نگرایدطرفین به تیره

توسط حاجی وفا یکی از نظامیان لقی که  جواب آن از طرف ابراهیم بیک. ستادفر لقی به ابراهیم بیک

-نامه اعلیحضرت شما رسید، خدا را شکر که ولی» :د حیات است برایم چنین تعریف شدههنوز در قی

ه این چاکران تا حال در برابر روس جهانخوار کدانند عالی مینعمت ما از صحت کامل برخوردار اند جناب

غان ما را بسوی خود خوانده و مقامی برای این حقیر در نظر مصروف جهاد و پیکار اند از اینکه شاه اف

گرفته اند ممنونم، ما مشغول جهاد هستیم و تا موقع شهادت از جهاد دست بردار نیستیم و جنگ را 

دهیم، امید است شاه افغان نیز به کمک برادران ماوراءالنهر خود برآیند تا موجب غلبه بیشتر بر می مدوا

دانند که ما از دوره امانیه تا کنون وقایع تلخی را در افغانستان عالی خوب میدشمن گردد، جناب

پردازیم، اگر وابستگان ماسکو ایم و اکنون این وقت مساعد را از دست نداده و به جهاد خود میکشیده

دت و دانیم، در خاتمه سعاقبولانند بما ربطی ندارد ما تکلیف خود را میرا بر حکومت کابل میشاننظر

 . «نعمت خودرا خواهانمموقفیت ولی

اراده محمد نادرشاه و محمد هاشم خان صدراعظم تحت ه های گرم بسپاه بزرگ و مجهز با سلاح

ن جاهدامین امنیت و اصلاً برای سرکوبی مأدهی سردارشاه محمود خان وزیر حربیه به بهانه تفرمان

 .لقی حرکت کرد های ابراهیم بیکمرکز فعالیت خار وکاران افغان از کابل جانب تآنسوی مرز و رضا

. ودندهای بالشویک نیز در اعطای سلاح و مهمات باین اردوی منظم یاری داده بشد که روسگفته می

حالیکه مقابله و جهاد با کفر را ان شاه محمود خان از او خواست دری عنویلقی ضمن نامه ابراهیم بیک

دریا نگردد و  هزار مسلمان داوطلب دو جناح آموفعالیت مجاهدین ده م کرده است، لااقل مانعبرخود حرا

ن و یم حکومت کابل برای سرکوبی مجاهدااما تصم. طرفی اختیار کندها بیدر جنگ ایشان با بلشویک

کار او که فاقد سلاح و و قشون رضاء بر ابراهیم بیکها قاطع و تغیر ناپذیر بود، حمله جلب رضایت روس

های جنگی و عملیات چریکی ثر تاکتیکرحمانه شروع شد، هرچند به ابودند با شدت و بی مهمات کافی

تلفاتی بر قشون شاه محمود خان وارد گردید، معهذا فرماندهی  وارکاران ماهر، اردوی ابراهیم بیکس

در های دور و پیش قریه دهات و را کرد؛افروز کار خودتشهای آهای سنگین و بموجود سلاح منظم و

مند گردیده و مردم غیر نظامی نیز بقتل رسیدند و به دارایی و اموال مردم از شمال افغانستان خساره

 طرف قشون کابل و کارفرمایان روسی آن غارت و چپاول صورت گرفت، گرچه قشون داوطلب ابراهیم

کامیابی یا » شانشعار کهفاداریفرماندهی و آن افراد سر سپرده و لقی نیز از هم پاشید، اما بر مرکز بیک

-محلات ناهموار و مامون سنگر داشتند اثری چندانی نداشت و جنگ ها وهگی کوهبود و در برید« مرگ

باره از قوای جنگی و یناچون در . ساختهای متواتر قوای روس را پریشان میخونیهای چریکی و شب
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ی چنین خواهش ینظارت خود تحت نامهاز امیر زیر نادر خان پیامی . اعمال فشار حاصلی بدست نیامد

رساند که اوضاع در سرحدات شما عالی میاطلاع جنابه های نیک ببعد از ادای سلام و آرزو... »کرد 

ر آن دیدیم که شما به ابراهیم تواند آنرا تحمل کند، مصلحت دمطلوب است و حکومت افغانستان نمینا

 .«دستور دهید صحنه جنگ را تخلیه کند تا موجب تیرگی بیشتر روابط نگردیده باشد بیک
 

 خان نامه ذیل راعنوان ابراهیم بیک فرستادامیر سید عالم 

المجاهدین سیدنا محمد و علی آله و صحبه و من والسلام علی امام ةالصلاالعالمین ولله ربالحمد

گان معلوم است و همه هدوستی شما چون آفتاب روشن و ب، روح وطنیتکهم باحسان الی یوم الدین

آوردن حقوق پایمال شده مردم بخارا ی ماست تا برای بدستیما برای آزادی وطن از دست رفته مبارزات

بکوشیم و شما این وظیفه مقدس و سنگین را بصورت احسن تا الحال پیشبرده اید و برای آزادی وطن 

ثبت تاریخ ماوراءالنهر خواهد شد، بروح جانبازان راه حق که به عشق وطن خدمت کرده اید که البته 

الله امواتاً بل احیاء عند ربهم الذین قتلو فی سبیلولا تحسبن» .فرستیمجان خود را فدا کرده اند درود می

و روزی بلکه نزد پروردگار خویش زنده اند . گمان مبر آنکه در راه خدا کشته شده اند مرده اند« یرزقون

 .عنایت کرده ناچه خدا از فضل و رحمت خویش به آنشوند بدانداده می
 (1۴۱-۹1۷۱آل عمران )

های وحشیانه خود فدائیان را در مرزهای شمال به ها با حملهدهد روسگزارشات رسیده نشان می

کابل نیز  رود و مداخله شدید دولترسانند این کشتارها روز بروز بر شدت خود افزوده میشهادت می

دران ماوراءالنهر ما که اهای بیشتری برای بردانم ادامه جنگ فاجعهمی. گناهان بوده استشامل این بی

بسته بخروج برند خلق خواهد کرد و شرط نجات این مردم بیگناه در ولایت افغانستان حیات بسر می

از میدان جنگ خواستار شده  کشیدن قوای شما راخان عقبچونکه حکومت نادر شما از افغانستان است؛

د، ولی جنگ را گسترش دادن گردهای فدائیان ما میدانم این امر موجب پاشان شدن دستهاند و من می

 .آوردهای زیادی را بار میهم خطر

دستان شده در قلع و قمع بینی چشم باز کرده با برادران اسلام خود همواقع کاش رژیم کابل برای

های نادرشاه لبیک دهد که بخواستهسفانه سیاست تهدید حکومت نشان میأمت. آمدند برخدا ناشناس می

های روزمره وطن را بفراموشی وم بمرگ که با وصف جبر و استبدادگفت تا بر نجات این مردم محک

 زهای درازی را به غربت پیش برده اند برائیم و نگذاریم حکام وقت ظلم و ستم را بیش انسپاریده و سال

خواهیم پای زنان و دفاع روا داشته ما نیز روا داریم و ما نمیگناهان و بین بالای این دسته بیای

 .ها باز شودشان به زندانفرزندان

چه خوب . آنطرف آمو دریا آماده سازیده دهم که زمینه قیام را بلذا بشما قهرمان ماوراءالنهر نظر می

در اخیر امداد ربانی را شامل حال آن  .گل مراد نخواهد شگفت ؛لمی در پا نخلدا تا خار :فرموده اند

 آمین. خواهم در همه جا مظفر و منصور داردجنرال خواسته و از خدای عالمیان می

 (سید عالم شاه)                            
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نطرف آمو دریا توضیح دهیم خوانندگان خود را به ه آب ز آنکه از عبور جنرال ابراهیم بیکپیش ا

رکستان و وجنایات روس در ت» :سازیمکتاب جنایات روس در افغانستان متوجه می (۷2ص )مطالعه 

ترین درس بود که باید زعمای افغانستان زندهن علیه مردم سرزمین پاک بخارا آموآنا ها و دسایسخیانت

اوراق این کتاب برداشتند، ولی روابط خود با روس با حزم و احتیاط گام میگرفتند و در از آن انتباه می

ان را در آنسوی چیز و حتی سرگذشت دردناک برادران عزیز مسلملین امور همهمبین آنست که مسوؤ

چنان گرمی و حرارت  ها را باهای شمال کشور از یاد برده بودند و دست اهریمنی روسدریای آمو در مرز

 . «د که پنداشتی فرشته از آنسوی کیهان آمده است و یا حوری از رضوانفشردنمی

نیست در مرزهای شمالی های کموهواداری روسه ، حمله وحشیانه حکومت وقت کابل ببلی

 .باعث این همه کشتار و ویرانی گردید افغانستان

ه با فدائیان اسلام از در ها رفتثیر تبلیغات بالشویکأتاریخ این اشتباه بزرگ رژیم کابل را که تحت ت

 .کینه پیش آمده اند فراموش نخواهد کرد
 

 ترسیدم دکی پیش تو گفتم غـــــم دلان

  که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است
 

 چه چه در ماوراءالنهر و دانند که جنگ جنرال ابراهیم بیکمیکار دارند خوب  و آنهائیکه با تاریخ سر

ی بر پیکر امیر عالم خورده امانیه و نادریه چنان زخمدر افغانستان با ابر قدرت روس بوده و رژیم فریب

نام بخارا تا روزیکه جهان . های درازی از آن خون خواهد ریختن اسلام بجا نهاد که سالخان و مجاهدا

میهن از جان و مال کوتاهی است زنده خواهد ماند و نسل آینده وطن برای زنده نگهداشتن نام  استوار

رکستان در ظلمت فراموشی از نظر پنهان نگردیده چون وگی اجتماعی و فردی مردم تزنده. نخواهند کرد

شکوهش، عظمتش، فرهنگش و هیبتش بدست  گرچه میهن. دق درخشنده خواهد بودصبح صا

رکستانی پر از مهر و عطوفت وپرستی هر تدوستی و میهنولی شخصیت صادق، انسان. ها افتادکمونیست

 .است

یقین بدانند مردم ماواءالنهر در ایام بلاخیز از یاد وطن غافل نبوده فکرش همان، ایمانش همان و 

کوشد و میهن عزیزش را از اش میآوردن حقوق پایمال شدههدفش همان است و برای آزادی و بدست

 .یاد نبرده و نخواهد برد
 

 ها ریختنددله را  تا  ب پروریعشق میهن

 ما ریختند ۀدر سین زین شــرارها  بیشتر

 جا نسوختگی بیهگر آزادـدر سن ما سوز

 اس برجا ریختندـدر دل ما سوز این احس
 

عالم خان  قرار معلوم سردار احمد شاه وزیر دربار وقت نادرشاه گاه و ناگاه پیش امیر بخارا امیر سید

یا این اردلی مزاحم و دیده درا در همان شرایط و اوضاع سخت زیر حریص و رفت و تمام هدف این ومی

های حساس و نازک که پادشاه بخارا داشت برای وطن مألوف خویش و راه نجات آن از زیر سلطه روس



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۱ 

های مختلف برای خویش بکند، کرد اورا آرام نگذارد و از وی چیزی به بهانهاشغالگر و متجاوز فکر می

کشود و مربوط و باب سخن میرفت و از این طرف و آنطرف بدیدن وی می ترتیب حق و ناحقبدین

پرداخت اش بود میکرد و در آخر هم به توصیف چیزی که طرف توجهمربوط با امیر موصوف گفتگو مینا

 .ساخت آن چیز را برایش بدهدرا مجبور می مغفورو امیر 

-دربار همه شاه وزیراست که با احمد عالم خانبخارا امیر سید  های گفتگوی امیراینهم یکی از نمونه

دوستی و مادیت پرستی و حرص و آز چیزی در ش جز پولانکاره بیکاره نادرشاه که امثال همه همقطار

در ها وقت از قرار معلوم در یکی: شودکیسه نداشتند در اینجا خدمت شما عزیزان خواننده تقدیم می

من تا حال وظیفه  :گویددر خطاب به او می بخارا شود امیرپرستی یاد میضمن سخن از موضوع وطن

ام و تا دامان مرگ پیش خواهم برد و باید دوستی که داشتم آنرا به نحوی که لازم است پیشبردهوطن

داند که پرستی نداشت سزاوار سعادت نیست بلی قدر گوهر آزادی را کسی میگفت کسی که حس وطن

 .از وطن دور مانده باشد

 ناانتهای خود رسیده و اینه مو دریا بآنطرف آانان دانید خفت و خواری، غارت و قتل مسلممی خوب

 .از حق نالیدن هم محروم مانده اند

رکستان از هستی خود دفاع خواهند کرد و از حق مسلم خود ون تمجاهدا که بدانیدشما این را 

شماریم خود شان بر میپرستیی میهنجناب وزیر صاحب اگر ما خطای این قوم را رو. نخواهند گذشت

شهرت دیگران تجاوز نکرده اند  جان و مال و کسی و بر حقه ایشان ب. ایمقوم زیسته و بوده در میان این

علیه  حرب جهاد خود را نااین. ند که آنرا گناه نباید شمرداسته اخواهی برخکاریکه کرده اند بوطن و

بدبختانه . برای رسیدن به هدف خود برآمده اند تا به کسب پیروزی برسند ناها بکار برده اند و آنروس

 .ن در اثر خیانت بعضی از خائنین بدام افتاده در حبس کشیده شدندبار مجاهداسفانه اینأویم و یا متبگ

ها رفته است ها به آنان ستمدانند که از حکومت بالشویککسانی این درد را می! صاحب محترم وزیر

امان گور از یاد نبرند و خواهی را تا ددوستی و وطنکنم که حب وطنبفرزندان وطن توصیه می و من

 .«بینی چشم باز کنند و حقیقت آنرا بپذیرنددوستان اینست بواقع زاطلب من 
 

 فند از برای چوپان نیست          ـگوس

 بلکه چوپان برای خدمت اوست
 

نی به انگشتر برلیان بیشاه خان با چشم واقعکرد اینست که احمدر نباید انکار و آنچه در صحت این ام

و با روش ملایم مذاکرات اآنکه باطن خود را ظاهر سازد نگریست و بیدر دست داشت می بخارا که امیر

بها باشد؟ برای اینکه تسلسل انگشتر شما خیلی گران !عالی صاحبجناب: گویدخاتمه داده می خود را

 سیدست که امیر شویم که این همان انگشتریآور میه باشد کمی بر عقب برگشته یاداز ما نرفت سخن

 .امر محمد هاشم خان صدراعظم واپس شده عالم خان به عبدالمجید خان زابلی داده بود و نظر ب

ساخت و خان با امیر رفت و آمد را بیشتر شروع کرده نوازش و لطف حکومت را ظاهر می احمدشاه

آمد و آنچه در کتمان بود انگشر برلیان بود و جز گرفتن می های از حد فزون برآمدپیشروز از هر 

 .اندیشیدانگشتر بدیگر چیز نمی
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بها ر گرانتمجبوراً انگش ؛دانست که باین آسانی وزیر صاحب جا خالی نخواهد کردامیر عالم خان می

 ؛ا انگشتر را نگرفت امیر را رها نکردموصوف ت .انگشت کشیده به احمدشاه خان داد مردک حریصرا از 

-خوب بیاد دارم در مجله میثاق خون که از طریق کمیته فرهنگی جمعیت اسلامی افغانستان بنشر می

امیر بخارا « انگشتر سلیمان در دست دیو»رسید در ارتباط این مسئله به عنوان درشت نگاشته بودند 

ت تمام و بدون هیچ هر فرد وطن خواه برآمده با جسار طلبی و قانونروی آزادی بیان در اظهار نظر حق

پرستی دوستی و میهنشاه خان وزیر دربار فهمانید که سرمایه شرف و افتخار انسان وطنواهمه به احمد

 .است و بس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سردار احمد شاه

برلیان امیر  تا زمانیکه انگشتر  حریص اردلی و این وزیر های افتخاریبا این البسه و یونیفورم و رتبه

 .سید عالم خان را نگرفت امیر بخارا را آرام نگذاشت
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 بخارا سید عالم خان پادشاه گیری از امیرهای تحفهشیوه

وی و اردلی اینهم به ادامه آنچه گفتیم در زمان پادشاه بخارا در افغانستان بود نادر شاه و برادران 

 .نمودندبخارا رفته از وی تقاضای تحفه و هدیه را می بخانه امیروقت وقت ناآن عمال حریص 

های حکومت افغانستان العملو عکس دربارۀ اعلیحضرت امیر بخارا و مجاهد بزرگ ابراهیم بیک لقی

خدمت شما عزیزان کتاب بخارا گهواره تورکستان نوشته شهزاده سید منصور عالمی گرفته  ی را ازمطالب

 .دیدها را در آن نوشته اندوقایع و چشمخواننده تقدیم نمودیم البته آن شهزاده گرامی 

 هابه نفع روسکه علیه مجاهدان تورکستان را های حکومت افغانستان برمخالفتما در سطور گذشته 

به نادرشاه و سردار  را انهدایای شاه بخارا امیر سید عالم خکردیم در اینجا  انجام داده بودند مطالعه

در آن  گیرند کهدرایی و نامردی از شاه موصوف میسفیدی و دیدهیابیم که با چه چشمشاه در میاحمد

کرد، شاه سید خود حمل می باری از غم را باگذاشت و کولهمیرا پشت سر  سخت روزهای دشواری وقت

شاه محمود برادر نادرشاه قاتل  درایارجمندان دیدهبهایی را به های بسیار قیمتعالم خان همچنان تحفه

 .هزاران مهاجر تورکستان و مارشال شاه ولی داده است که ضرورت به ذکر همه آنها نیست

دانستند که گرفتند بدو شکل بود یکی اینکه اگر میبهایی را که از جانب شاه بخارا میتحایف قیمت

شاه آن عمل کردند، مثلیکه سردار احمدد از آن بسیار یاد میوجود دار بخارا بها نزد شاهیک چیز قیمت

دانستند که در خانه امیر موصوف یک شی قیمتی وجود دارد با کرد دوم اینکه وقتی میرا اجرا می

آمدند و آنان را می درآشان که این فعل شنیع را از ایشان آموخته بودند به نزد امیردیده هایارجمندی

 فظی به امیر بخارا بگویند که کدام نشانی از بخارا پادشاهمانیدند که بوقت خدا حافهپیش از پیش می

-داد ایشان نمیآنان بعضی تحایف ساده را می گوار بخارا که بررپادشاه بز. شان بدهدشان برایکاکای

-شما می گفتند من آن چیز و یا این چیز را ازسفیدی میدرایی و چشمشان با دیدهگرفتند امثال پدران

شان برای آنان گفته شده هاییا این چیز ویژه و مخصوص قبلاً در خانهخواهم برای این که درباره آن و

 . اینست خصایل پادشاهان طماع و تگدی پیشۀ معاصر افغانستان. بود

-گان آوردیم ورنه قصه در ایندیدهای گذشتهاز چشممثال و نمونه بر سبیل  عزیزان خواننده این را

 .بخوان از این مجملمفصل ه زیاد است تو خود حدیث بار
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 هفتم لـفص

 

 

 

 هاعکس
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 عالی پادشاه بخارااعلیحضرت سید عالم خان جناب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجاهد قهرمان ملا ابراهیم بیک لقی                                  انور بیک                          
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 انور بیک                                    دروازی خانمحمد ولی شاه انور پاشا و       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مطابق  1۱2۱اگست  22انور پاشا در ادرنه تاریخ 

 میلادی 1۱1۱ایلول ( جولای) ۱
 

 انور پاشا و خانمش ناجیه سلطان در روز عروسی
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 جمال پاشا ناظر قوای بحریه                                      خلیل پاشا                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    وزیر حربیه انور پاشا                                  انور پاشا در پایان جنگ جهانی اول          
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 غازی انور پاشا                                            سلطان رشاد خان خامس           
 

سالگی بتخت سلطنت  (۷۱)به عمر  (هـ1۱2۷)سلطان محمد رشاد خان خامس پادشاه عثمانی در سال 

بعد از ارشاد خان با نشستن سلطان حیدر خان . جلوس نمود و جنرال انور پاشا با دختر او ازدواج کرد

ن عثمانی نظر به پیشنهاد پارلمان ترکیه در انقره صادر و مصطفی کمال اتاترک بتخت حکم الغای سلاطی

 .به حیث رئیس جمهور ترکیه قبول گردید (میلادی 1۱۱۷)در سال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس جمهور مصطفی کمال پاشا                             طلعت بیک وزیر داخله                   
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 پاشا  محمود سامی                                       الله خان و جمال پاشایشاه امان      

 ترکی مشاور در امور نظامی در افغانستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عبدالرحیم فطرت ناظر خارجیه                                  محمد نوری افندی                  
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 طلعت پاشا وزیر داخله             

 این شخصیت مجاهد و مبارز در افغانستان با مجاهدان

 تورکستان جان نثاری ها کرده است 
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 نشان سلطنتی بخارا، سکه های طلایی،                               بیرق دولتی بخارای شریف             

 دولتی بخارامهر  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 م بوده1۷بنای ارگ بخارا در قرن 

 .م دوام دارد 2۱تا قرن 
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 سیمای مصطفی چوقای اوغلی که با دست                  بخارا( سر وزیر)شبیگی وق ملا محمد بی      

 ترسیم شده است                                                                                       
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 مزار امپراتور بزرگ تورک اعلیحضرت شهنشاه ظهیرالدین محمد بابر در کابل هدر پیشگا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م1۱۱۱مصطفی چوقای اوغلی در اتاق کارش، سال 
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 در پاریس1۱۱۱دست نوشته مصطفی چوقای اوغلی و امضاء آن در سال 

 

 

 

 

 

 

 عثمان خواجه اوغلو

 (میلادی1۷۴۷ -1۱۷۷)
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 از راست به چپ مصطفی چوقای اوغلی، عثمان خواجه اوغلو 

 دی توغانیو ذکی ول

 

 

 

 

 

 

 

 
( در راست)طاهر شاکر چغتای ( درچپ)نزدیکش با دو هموطن بسیار( در وسط)مصطفی چوقای اوغلی

 عبدالوهاب اوکتای
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 محمد مراد دیوان بیگی           

 میلادی، 1۷۷۷ -1۷۴۱خیوه       

 میلادی 1۷۷۱ -1۱۱1         

 

 

 

 

 

 

 

 

 تورکستان را در تورکستان بود و رئیس قورولتای ملیاین شخصیت مصطفی چوقای اوغلی است وی 

رئیس حکومت  همینگونه مختار اعلان کرد و خود میلادی بحیث حکومت1۱1۴شهر خوقند در سال 

دسامبر در برلین وفات یافته  2۴میلادی در تاریخ 1۱۷1سال  در باشد ونیز مینخستین ملی تورکستان 

 .است

 

 

 عبیدالله خواجه یکی از اعضای حکومت ملی

 میلادی 1۱1۴تورکستان سال 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 خان خیوه سید محمد رحیم                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        
 

 

 

 الاصلالدین دیوان بیگی اورگنجوینظام

 سید عبدالمالک خان 

 متخلص به حاجر

در لباس ( قولشجی باشی)حاجی سلطان سلیم سامی 

 شوددیده مینائب امیری 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴1 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 سنگ بدگوهر اگر کاسۀ زرین بشکست

 ــد و زر کم نشودقیمت سنگ نیفزایــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدین عینی رئیس فرهنگصدر

جمهوریت بخارا، شاعر و نویسنده کتاب 

ادبیات تاجیک بشرف انقلاب اکتوبر 

 .شعرها سروده است



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴2 

 

 گان تاریخهگذشتیادی از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 حاجی وفا 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 رئیس جمهور تورکستان شرقی خواجه نیاز حاجیم ناظر خارجی تورکستان شرقی قاسم جان بی

 سر فرمانده ختن حربیه تورکستان شرقینظارت 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواجه اورته بیشته بخارا خلق شورالر جمهوریتی ناظرلر شوراسی نین رئیس اورتاق فیض الله : اورته ده

: معارف ناظری قاری یولداش فولاد اوغلو، آشاغیده عدلیه ناظری عبدالرحیم یوسف اوغلو، ساغده: ده

یوقاریده، ناظر شوراسی نین معاونی آته خواجه فولاد اوغلو، آشاغیده، خارجیه ناظری فطرت عبدالرحیم 

ناظری مختار جان : آشاغیده داخلیه یوقاریده اقتصاد ناظری عبدالقادر محی الدین اوغلو: اوغلو، سولده

 .سید جان اوغلو

 

 (م1۱2۱)بخارا خلق شورالر جمهوریتی ناظرلر شوراسی 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در های مدرسه قدیمی بخارا های تورکستانی در حال تحصیل در برلین در قیافۀ طلبهطلبه

 شوندآمدن از مسجد دیده میحال بر



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آته خواجه-۱عبدالرحیم یوسف اوغلی       -2فیض الله خواجه       -1

 .عبدالقدیر محی الدین اوغلی-۱قاری یولداش           -۷

 بعضی از اعضای کابینه جمهوریت بخارا



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلادی ییلی اورته ده بیش ته بخارا خلق  1۱2۱بخارا خلق شوارلر جمهوریتی ناظرلر شوراسی 

الله خواجه، اورته ده معارف ناظری قاری رئیسی اورتاق فیضشورالر جمهوریتی ناظرلر شوراسنین 

یولداش فولاد اوغلو، آشاغیده عدلیه ناظری عبدالرحیم یوسف اوغلو، ساغده، یوکاریده ناظر شوراسی 

: نین معاونی آته خواجه فولاد اوغلو، آشاغیده خارجیه ناظری فطرت عبدالرحیم اوغلو، سولده یوکاریده

 .الدین اوغلو آشاغیده داخله ناظری مختار جان سیدجان اوغلولقدیر محیاقتصاد ناظری، عبدا

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۴۱ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ارا در ژنوخامیر ب دۀژنرال حاجی یوسف مقیم بی نماین                       قاضی تاشکند                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنندۀ کوراپتگین، سرکوب. ن.آ

شورش پولاد خان در فرغانه و بعداً 

 وزیر دفاع روسیه

فن کاوفمن، نخستین حاکم . پ. ک

 تورکستان روس 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۱ 

 

 

 

 ل هشتمـفص

 

 

 مدارک و اسناد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷1 

حاجی سمیع بی : لردن تورت مکتوب صورتیعلرضا بی، حاجی سمیع بی طرفیندن کوندیریلن مکتوب

 یین ایل یازیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگر ایکی مکتوب. . . انورپاشا نین مهر و امضاسینی 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاجی سمیع بی یین ایل یازی سی

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نادر خانین، علی رضا بی گوندیردیگی فارسچه مکتوبون صورتی او زمان یتگن حربیه ناظری بولونن

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 1۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 21۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 222 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 22۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱1 
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 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۷ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۴۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل پاشا
ب انور پاشا به خلی

از جان
 

ب 
از جان

ی که انورپاشا 
ی پاشا زمان

انورپاشا به نور

ت به 
ت در آذربایجان میخواس

ک میگف
تورکیه را تر

کار شروع کند
 



 ................................................................................................................................................................................................................. 2۷1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل پاشا از انور 
ل پاشا به انور پاشا،خلی

ب خلی
از جان

پاشا خواسته بود که به آذربایجان نیاید زیرا در 

آنجا امکان کارکردن وجود ندارد
.
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 ................................................................................................................................................................................................................. 2۱۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ................................................................................................................................................................................................................. ۱۱۱ 
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 مآخذمنابع و 
 

 ،سر گذشت تورکستان یا کارنامه سیاه روس و چین (خورشیدی1۱۷۷) اللهدکتر نجیب. الگیلانی -

 ؛انتشارات هجرت: مشهد مترجم حسین علی انصاری،

 ؛، پشاورالملل بخارا به کوشش محمد اکبر عشیقحزن (خورشیدی1۱۴۱) امیر سید عالم خان -

سید عالم  اعلیحضرت امیرالملل بخارا، خاطرات تاریخ حزن (میلادی1۱2۱-1۱1۱) امیر سید عالم خان -

 گان افغانستان آزاد؛ناشر اتحادیه نویسنده شش و تصحیح محمد اکبر عشیق کابلی،به کو خان

  ؛(۴)شماره  :مزارشریف (خورشیدی1۱۴2حوت )، حاتم بیک چگونه به شهادت رسید اندیشه -

 ؛(۱) شماره :مزارشریف (خورشیدی 1۱۴2دلو )ابراهیم بیک و سرنوشت درد انگیز وی . اندیشه -

انتشارات  :مه سیاه استعمار روس و چین، مشهداحسین علی، سرگذشت تورکستان، کارن انصاری، -

 هجرت؛

  ؛(2۷) شماره (:خورشیدی1۱۷۱)فرهنگی،  و نشریه سیاسی، اجتماعی، اولوس -

 ؛در کشور خدا داد افغانستان، ترجمه رتبیل شامل آهنگ و سید روح الله یاسر ، ربیچکا،ایمیل -

 :، بنیاد فرهنگ ایراننامه، ترجمه کریم کشاورز، در دو جلدتورکستان (خورشیدی1۱۱2) .و. و ،بار تولد -

 ؛نتشارات آگاهموسسه ا

 الاسلامیه ةانتشارات دارالعروبه للدعو :پاکستان -لاهور. های سرخیدر تاریک، خلیل احمد ،حامدی -

 ؛المنصوره

 پرطاووس، شعر فارسی در آریانا؛، محمد حنیف ، مولویبلخی حنیف -

محمد ابراهیم چاه به اهتمام  دیوان عارف چاه آبی (خورشیدی 1۱۴۱)قاری عبدالله عارف . چاه آبی -

 ؛لاهور. آبی

 :، ترجمه محمود محمودی، ایرانآورد قرون اوسطیبخارا دست (خورشیدی1۱۷۱) فرای. ن ،ریچارد -

 گ و آموزش عالی؛وزارت فرهن رهنگیشرکت انتشارات علمی و ف

 .تورکستان در تاریخ، تهران (خورشیدی 1۱۷۷) محمد سارلی، اراز -

 اکرم، اضواء علی تاریخ توران تورکستان؛ من، السیدؤسید عبدالم -

 ؛مطبعۀ مهر حبیب: خاورزمین، هرات ۀزنان برگزید (خورشیدی 1۱۱۱). اللهدکتور عنایت ،شهرانی -

بنیاد  :، تهرانچیان، ترجمه علی کاتبیقیام باسمه (خورشیدی1۱۷۷)ولیدی  زکی ،طوغان -

 ؛المعارف اسلامیةدایر

 ؛ ، ترکیهشودتاریخ تکرار می (میلادی2۱۱۱) سید منصور ،عالمی -

 ؛، پشاوربخارا گهوارۀ تورکستان (میلادی1۱۱۷)عالمی، سید منصور  -

 ؛بخاراامیر  (خورشیدی 1۱۹۴۹1۱۴۷) سید عبدالکبیر ،عزمی -
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 پیغام جاودان، به اهتمام نصیر مهرین، هالند؛ (میلادی 2۱1۷) محمد ابراهیم ،عفیفی -

پ کتاب موسسه چا :ایران -قم افغانستان در مسیر تاریخ، (خورشیدی 1۱۱۱) میرغلام محمد ،غبار -

 ؛پیام مهاجر

 افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ پشاور؛. محمد صدیق میر ،فرهنگ

( محمد، حمزه بیک، شیخ شامل غازی ملا)سه امام  (خورشیدی1۱۴۱تا  1۱۷۱) جلال ،فرهیخته -

 پشاور؛ و دهم، نهم ،های هشتممیثاق خون، ترجمه شماره

تورکستان مستعمره، ترجمه، میثاق خون، دوره  (خورشیدی1۱۷۷جوزا و سرطان ) ، جلالفرهیخته -

 پشاور؛ ،۱۷و  ۱۱نمبر مسلسل دوم نشرات، سال دوم شماره سوم و چهارم، 

  ؛پاکستان مجاهد قهرمان ابراهیم بیک لقی، (خورشیدی1۱۴۱دلو ) محمد علم ،زادفیض -

 های تیموری، ترجمه انجینر احمد؛ ملکه (خورشیدی1۱۴2)فیضیوف، تورغون  -

 ؛، کابلالدین نامقتاریخ آسیای میانه ترجمه برهان (خورشیدی1۱۱2) سید مبشر سلیمان ،کاسانی -

 ؛ن قدیم مترجم عبدالله رویینتاریخ تورکا (خورشیدی1۱۱2) بایقزاق ،محمودوف -

تاریخ جنبش اسلامی و ملی مسلمانان آسیای میانه در مقابل  (خورشیدی 1۱۷۱)الرحیم فضل ،مروت -

اسلامی مجاهدین انتشارات کمیته فرهنگی اتحاد  :، پشاورترجم عبدالجبار ثابتمکمونیزم روس، 

 ؛افغانستان

خواهی در نخستین کتاب دربارۀ جنبش مشروطیت (یلادیم2۱۱۷) پوهاند سید سعدالدین ،هاشمی -

 افغانستان، ایران؛ 

 ترکیه؛ اوقوغیل بیل غیل، (یلادیم1۱۷۷) الدین اسماعیل شیخ اوغلیشهاب ،یسوی -

  تورکیه؛، لریتورکستان اچیق حقیقت (میلادی 1۱۱۷)الدین اسماعیل شیخ اوغلی شهاب ،یسوی -

 

- Les Basmatchis by Joseph Castagne Pasis -1۱2۱-2۱۱۷  
- Les Basmatchis Joseph Castagne Pasis 

- Turkistan Milli Hareketleri 

- Abdullah, Receb Baysun Istanbul 
- Central Asian Emigres in Afghanistan: First wave (0291-0290) by: Kamol 

Abdullaev, Central Asia Monitor, No:4-0224. 
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